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مرام فاشر 

این کتاب درسلسل نشریات انجمن ادبی سندی» نحت 
بر نامه ”وسال تکامل تاریخ و اد بيات نے" در تڼڀ و طب 
کردیدات بر خوانند گان محتر م پوشیده نت با ک آثار گرانبهای 
عر بی و فار سی از طرف محققین بزرگ سند ی در رمینه تا ریخ 
و مبیر و حديث و تضوف و ادب و شاعری نوشته شد ی و تا کنون 
برخي ازان بصو رت خطوطات درزوایای کتب خانهای شخصی 
بطاق نسیان افتاده اند 

اين انجەن ميخواهد كه چلين آلا رگز بده را اۋ گۈخە 
تاریکی و گمتامی رو رد و بنظر ارباب د وق و دانش ډرمباند . 
ودرتمحت ذه سالیکه اين برنامه از ٩۹م‏ م بتا ١٨۹١م‏ 
د وام میکند» در نظر داريې که ( ,) کتاب عر بی و (.۳( 
کتاب تاریخی فارسی و (ےه) کتاب شعر و ادب فارسي و (ے) 
کتاب ارد و و (ے) کتاب انکگلیسی را طبع و نشر نمالیم. 

کتابیکه اکنون بخوانند گان گرامي تقدیم می شود از 
سملسله نشریات فارسی کتاب نوزدهم است. و از جمله اثاریکه 
تاکنون بطبع و نشر آن موفق آمدہ ایم کتاب سی و یکې شمرد ه 
میشود. که اينک از نظر ځواننده عزډز میگذرد. 


|- پیش گفقار سید حسام الدآین ”راشد ي سے 
تسب ذامة : 


CET i Il, A-JI1 ) پیعمہر دوحج زا دو منك خان‎ “A 
لو منك خان اا نکی و امير تيمو ر‎ -B 


-H‏ مير زا عیس ترخان و اولادش 
Fk‏ منت کیا كر 'بۇڈه اين اقدام نیکورا بنظر دقد ير 


1- امیر تیمور و اولادش 
£ َ امنتخسان می نگرد. 


شیاه رح کر از اولادش 
eee eee e E TE E sk‏ € خلال الدین میرآن شاه و اولادش 


لان حمس بارا و اوددی 
1 سلطان ابو سعید میران شا هي و اولادشس 
۸- عمر شيخ میرزا و اولادش 
پر فهر ست معاد ر 
مقن قاب 
د یباچۂ مؤلف كتاب ١-ه‏ 
بیان احوال طائفة از اولاد ارغون خال 
بن اباقا خان بن هولا کو بن تولیخال بن 
چنگیز خان کہ در قندهار و سند بر صر+ر 


Fh 


ساطیت و ایا[لت. حلوس نجډ ده کامراني 


oe seo o oe‏ 6 چنگیز تا هولا کو 

۲ اعت اف 0ہ وولا کو تا | امیر اياچي 

ا خەن ادبی سند ی ار مسساعدات مالی دزرټ معارف 2 1 3 0 rar alg r‏ 
2 مکو م پا کستان که از رزوی کمال غارف خواقی در 4 e‏ 3 اتلمشس ab‏ ع فرآخیان 

4 طبع و هو مخل له مطبو غات اين انجمن فر موده 


۱ 
ہے 


فر وغی لمودند. ۲-۹ 


امیر شاه بیگ ارغون 

میرزا شاه حسن ارغول 

مير زا عیسی تر خان 

سیر زا محمد باقی ترخاںل 

مير زا پاینده بیگ آتارخاںل. و 
می اا جات اک قران 

مير زا غازي پیک ترخال 
واب مير را عیسیل ترخاں 


م فهارس : 
فهرست رجال 
فهرست ‏ آما کن جغرافی 
نامهاق کتب 
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2 أبو سعيك aD‏ ن چ ا ن رافغاء ین ن ديوز 


خان واد ارغون سغد : خانواده ارغون برصفحات تاریخ 
با نام امیر حسن بصری از دوره“ ابو سعید میرزا* )۵۸۰٥(‏ آغاز 
E‏ امیر دوالنوں ارغون پسر امیر حسن بصری از طرف شاه 
حسین میرزا بایقرا» اول صوب دار ( م۸ ۸ھ) بعداً حاکم قندهار 
بود . در حدود نهم سال بعد از فوت او (م , و *) پسرش شاه بیگ 
وانوه اش شاه حسن از دست بابر بادشاه از سر زمین قندهار 
محروم گشتند . و اول بر شال و سیوی و سپس ( ے٣‏ ۹ ۵) بر سند 
ټسلط یافتند . و پدر و پسر تقریباً چہل سال حکومت کردند. 

شاه حسن (در م ٩‏ ھ) ه فوت کرد واز وي پسری بجا نمانل 0 
و بنا بر این سر زمین سند بین ادو امیر خانواده اش قسمت شد. 
قسمت بالائی سند کے م رکز آن بکهر بود بسلطان محمود 
ک وکلتاش تعلق گرفت ×. و قسہت زیرین سند ب تساط میرزا عیسیٰ 
ترخان * رامد میرزا عیسو ترخان تت دارالسلظنت قدیم سند 


a 


م دوشن دوازدهم وقت عصر۔ تاریخ مبند + ۹۲ر 

نم الت وې دختری بجا کذامت بنام ماه چوچک بیگم کہ او را بعقد 
میرزا کامران داده بود. رک تاریخ ند مير معصوم ص ۸٣‏ 

× د ر ربیع‌الثانی ۹۲ ۹ه- تاریخ سند + ۲۲۱ 

در اوائل جمادی‌الاول ۔ تاریخ سٹ ص ےء ۲ 


را م رکز حکومت خود قرارداد س همان عیسي ترخان سر سلسل 
ځانواده ترخان سك بود 
از اسرای ایل ار زسان ود بود وي هميش 8 ارغونہا 
در تمام کار ایشان همدست و همکار بود » پس زورک او پسرش 
میرزا عیسی نیز روابط خود را با شاه بیگ و شاه حسن بسنت پدرش 
اڈاہہ داد ې کاک شاه ا و شاه حسمن ار قندغار خارج 
شده بسند رسیدنل ميرزا عیسيې نیز باتفاق قبيلم خود روي 
بعد از میرزا عیسئ» پسرش میرزا باقي (در عے و ه) بر تخت 
سالطنت نشست . وي بر اهالیان سند گونااگۈن ظلم و تعدى 
روا داشت د حتي (در جو ۹ه) خود را بدیوانگی کشت و پسرشن 
ی ا پک ووی کک و کا ون 
پائنده بیگ فاترالعقل بود مردم عنان سلطنت را بد ست پہرش 
جانی بیگک, مپردند. 


در زمان همین جانی بیگ بود کم مغولان هند برای اولین 
بار وارد خاک سند شداند سلطان محمود بکهری اولاد نرین 
نداشت و بجای اينک موقع مرگ مملکت خود را م ترخانما 
بسپارد» وی قسمت خود را قبل از مرگ ( ۹۸۲ ه) بکارند گان 
| کہرشاه سپرد , و بدین ترتیب نظر بدشمنی قدیم خود با ترخانہا 
از آنہا انتقام گرفت . 1 


جوںل مغولها وارد سار زمين سا شد ند انا تنا در قسمت 


سلطةت سلطان محمود بکهري محدود تماندند. | کبرشاه میخواست 
از امراي سند انتقام پدر خود همایون شاه بگیرد ک مدتي دران 
دیار سرگردان مانده بود بتا بر این ( درو ۹ه ) برای اولین 
دفعم وی بوسیلم امیر محمد صادق کوشید تا قسەت زیرین سند را 
نیز م تسلط خود ادر آو رد . میرزا جانی بیگ این ذف موفق شد 
بوسیلم سفیر خود پاد شاه را رای ر5 E‏ ر خود را از سند 
فراخواند. اما طوفان ی کہ پس از چنچ اکال د2 سم رکرد گي 
خان‌خانان برخاست E‏ بعد از چندین جنگ سلسلم حکومت 
ترخانی را از سند بر انداخت و در سال و جاني 
بیگ نظر باینک سند را از خونر یزي کل ۽ کلیدهاي تت را 
بخان خانال سپرد و ځان خانان باو قول داد کم حکومت سند 
پس .از مد تی باو بر گرداند. 

د رطول سالمهای _..۔ ,٭ تا رم .,ھ ترخانہا در سند 
تقر یا ا نند جا گیردا رها زند کي EN‏ یعنی تا موقعیک جانی 
ae ABE ea‏ 
وي ( در ۰.۹ ه) در دربار ا کبر شاه فوت کرد پسرش بجائ 
او جاگیردار مقرر شد این مقام جا گیرداري تا مرگ میرزا 
غازي (در ۳. ,ه) باقي ماند و سپس سلسل خانوادهای 
ارغون و ترخان از سند کاما5 برانداخت شد. 


میررا عيسيې د وم و پسرهایش میرزا محمد صالح و میرزا 
عا یت الله وغیره آخرین یاد گار اين خانواده بودند اسا آنا 


5 


ولان در u.‏ ہختلف هند کت 


ak 2 2k 4 


ماخځن ناريکي: اا تاریحي کہ برای م آوری احوال 
دو ځانواده مزبور وحود دارد. س نوع است بقرار زیر: 
الف : کتاہہای کہ در آسیای میانہ و کشورھای دیگر 
تا "لیف شنده است, و ضمنا ذا کری از خانواده های 
ارغون و ترخاك. درآن امد Ee‏ 
ب : کب تاریخ عمومی کے در هندوستان در زسان_ 
مغولان gr E‏ ر i‏ 
ااه ات 


کت تاریخی و ادہی کہ در سند در باره تاریخ سند 
و بعضی مخصوص زمان این دو خانواده میباشد . 


9 


طبق تقسیم بندی فوق فہرست کتابہائي کے احوال دو 
ځانواده مزڊور مورد در آل آب است. بقرار زیر اس 


(NS 
جدایع‌الوقایع: تاليف زین‌الدین محمود واصفي.‎ )۱( 


این تاریخ درباره احوال خراسان در قرن نہم هجری تاٴ لیف 
شلده و درل بث درباره احوال سیا سی و معالات کشوري 


کر آمده آاشت .و اقسمت:بیشجر کتاب اوی اجؤال ‏ فرهنگی 

احتماع ی آن زبان میباشد. اواب ااا درن اها 2 
اوضاع ا آن دوره را جلوی چشم خواننده مجسم میسازد . 
در اپن کتاب وقایعی انان ایر دوا ون ازخو ن وشا یکن 


بات 


ا کر نلھ ا است ,:۴ 

(۳) جاڊر فام : تاليف بابر بادشاه. 

بی وگرافی یت نوشت معروف با پر شاه اس 5 در آن بعض 
وقا یم 0 دوره" امیر دوالنون و شاه تک د ده امست . با بر 
شاه مستقیماً با شاه بیگ طرف بود چون وی کابل و قندهار و 
م٧ن‏ داور وغيره را از دست شاه نک ریر ساط خود در آورده 
بود و باوی جلد ين مصاف داشت . این کتاب از e:‏ احوال 
ان ځانوادۍ دارای احمہت فوئق‌العاده ای میباشد . 

(۳) روض ت العدغا: تالف محمد بن خاوند شاه بن محمود 

معروف بم مير خواند . 
در E‏ جلد ( خاتم ا احوال ا ير 


:ا اهت 0 


)ک( حبیب السیر : تا لیف غیاٹ‌الدین خواند امیر 


| ملف این کناب غياثالدين باامیز ذوالنون و شاه بیگ 


حت ے 
ت ب 


| * چاپ سمکو , ېې , لادی در دو عاد 


n فو‎ 


. rR 


aa 


Ow‏ ا ا ا 


٦ 


شسخصاً آنا بود مغل /اینک ب آنا دوست بود. واز این احیٹث› 
۳ اوائل دوره' امیر ذوالنون و شاه بیگ ذ کر شده أممت . 


(۵) سفر فام سدي علي رگیس : اقرب اافگلییی از 


Vambery “unl 


رولف این سقرنام مک امیرالیحر ت رک بود ادر مښشبافرټ)خود 
بون در دوره شاه حن ارغون از سند اھات واحوال 
ری از سند آن ژمان را در سفزناتم خود ضبط کرده اننت.۴ 

(۰) همایون فامہ: تاٴلیف گلیدن بیگم . 

گلہدن بیگم در این کتاب وقايم د رباره کټچ هما یون از 
دات شی شاه و اقامت وی ( ےع. ٩٥‏ ) در سند را بطرز جالبي 
بیان کرد و رفتار شاه حسن یا هما یون شماه را مفصا5 شرح داده 


اس م07 


(۷) شعر ڊاوچي : ثرجم لانگورث دمس. 
درای نکتاب چند قطعم شعر بزبان بلوچی در باره امیر ذوالنول 
ارغون و میر چاکر بلوچ وجود دارد. این اغا جاوې بعصي 
وقایع آن زمان میباشد که و هیچ کتاب دیگر ذ کر نشده است .× 


٭ چاپ لوزاک لندن ۸۹۹ میلادی 
0 متن و ترجہ انگلیس از +و رج ) A.S. Beveridge‏ ) چاپ لندں 
11۰۲ میلادی 


Populer Poetry of the Boloches. M. Longworth 
Dames 


|_7" س‎ Eee 


٭ تحت چاپ . سڼدی ادیی ډو رد 


)۸( روض تہ السلاطین : تاليف فخری هروی: در حدود 
و = 90 2 

این نل کیره شعرا رل فخری هروي در زیان اقامت حود 
در سند در حلود سال و 2۹٥۹-7‏ ټا لیف کرده بنام شاه حسن 
عنوان کرده است. این کتاب دارای اطااعات مهمی درباره 
شاه بیگ و شاه حسن میباشد. و شرح و بعضی نمون هاي شعر شان 
و نیز قصاددی د ر مدح آنا را شنال کږده اشد اين تنا کتابئ 
اک شاعر بودن شماه بیگ را اثیات OT‏ 


)9( مخایع | لاحسن: تاٴلیف فخرې هروی. در حدود ,سال 
٩۹7‏ 2. 

در سند تاليف و بنام شاه حسن عنوان کرده و در دیباچ این 
کا ذکری از شاه حسەن او رده اد 

(۰) مثنوي مظهر ال تار : تاليف شاه حہانگیر هاشمی . 

بسال .2€ 
شتاه حهانگیر هاشمی اين مخنوی ار خمس, حود را در زان 
شاه حسن در تتم سروده و بنام شاه حسمن مز بو ر عنوان کرده 


امت ۱× 


(| |) قەناگی حيدرکلوچ: حيدر کلوچ هروي . 


حید ر کلوچ شاعر معروف هزات بود . وي در دوره شاه حسن 


× چاپ سندي ادبي .بورد کراچي ےه و میلادی 


از هرات بسند آمد/ همین جا فوت کرد و دار قصب پاتره (ٻاٽ) 
مدفرن کشت وي جخاد ن قضيده در مدح شماه سن دارد کې در 


ج آوری احوال شماه حسن مقيد اضست ه 


(۱۳) مھمان خاذہ بقارا : تاٴلیف قضل الك بن روز بھان 
ا 


ام 9 دهم I‏ چا ایت 2 


( ب ) 
شروی پان TT‏ 
أ تاریخ موی ذر زان | کر شماه تالف مل م انمت ل 
اولین تاریخ مفصل دون کول بچاشد. این کناب بات دا کان 
اي راجح بسند دارد ک, درآن در باره ارغونان و ترخان بحث آمده 


ات . 
۱) اکیر ذام5 : تاليف ابوالفضل عثلامي بن شيخ مبارک 
سندی. در حدود سالهای . ر .. ۰.۵ 
در آن بتفصیل ضبط شده است) واهمچنین در ديل وقايع مختاف 
آن دو ري 80 ذ کري از سټااطین ارغوں و رانا أمااه 


افست ا 


ا 


٭ چاپ تهران باهتمام منوچم‌رستوده ر مچ ھ۵ ش 


(۱۵) مغتخب القواریخ): :تالف باد عبدالقاد ر بدایوني. ٣‏ 
بسال ۲۴ , 


کو ان دز اا تاو 
از زان ارغون و ترخانما نیز ته است م اين تاريخ 


هی | کہر شاه داو 


همچنین وقا یغعی 


کب ميررا جاندی هم E‏ د يسن | 


أده بود ه 


)۱٦(‏ تاریخ فرشۃم یا گلشن اب 


شنده شاه . پسال ۱.٢-۸‏ 


| شیمی: فا لبت محمد قاسم 
است . 

وقایعي کم تا ریخ فرش و طبقات | کہری فط گرد ید است. 
ار بعصي لحاظط دارای ا همت فوق العاده ای مبان س حول سح 
اي از بعصي ا کد کل مؤلفين ان دو جاب ار آن استفا ده 
کرده اند e‏ بجا نما اة اتا 


(۱۷) طبقات مهمون شاهی : تا'لیف(؟) 


بمنند, و تباط آنا آآمده ات نشخ رائ ,زاین تاریخ مووز 8 
بجا نمانك امت . 


(۸|) ظفرالوالة بڊمظدر د آل اليف غتدالاا بن 
عمر المكى. 
ers‏ ت | تفخت بزباں #رلی e‏ ودرآن 


ا SR‏ امیت هه * 


(۹/) ماتر رحهدی : ا٣ری‏ خواتځ عبدالباقی نېاوندې . 
لال 6 5 

این کتاب اصا5 راجع کارهای میرزا غبدالرحیم ځان‌حا نال 

تالف شده‌است وبجلدی از آن تاریخ عمومی است کے در ذیل 

احوال سند د کڑی از زمان ارغون و ترخا نما تیو ا3ا وء دراین 

کناب ذکر مفصلی از جنگہای ا خانان 

آیده است . در مجلد سوم أي ن كتاب قصاندي فرط دده متت کد 
بعضبی شعرا در موقع فح ينكد سروده بود ناد » 


(.۳) ذ خير ة! لخوانين: تاليف فرید بېکري . 
بال 2 رھ 


هند وستان در مان n‏ 3 ل E E‏ در 6 
. کتاب را در احوال امرای زمان ا کبر و 


مغول دات . و اين 


E‏ و شاهجپان تاليف کرده اتا ین تابد ارای؛ وقا یع 
باشد. درتذکرهای د زخټای ذ کری از 


RA‏ عالب و سى الست 


- 


J 14. زاف‎ 


a 
Se ت‎ 


3k‏ چاپ لیدن ا ەر دی ئي مسن وس لد 


۰۹ ۹ ۹۲۹ ماادی. 


انها :اا این تنا کنا تل اک شرح حال سفصل و سستندی 
ار میرز جانی بیگ و غاری بیگک ورز کا اني ي 0 


فو ق العاده بتفصیل آورده أستٴ ٤‏ 


. هاتر الا موا : نا لبف شا هنواز خا صمصام الدول‎ (T0 


بعد ر ۱۱٥٥‏ ۰۵ 
این کتاب ند رة ایت قصل از امنرای زاتان ١‏ کبر تا 


بماك شاه بعراتیب الفا 3 ولف آن ذخيرةالخوانین ر ن تنما 
د a‏ بلک حقې E.‏ ایق ا 


اول و عیسي 1 ا 2 و غازی بیگ و محمد 0 


(۳۳) میشانہ : 


تا "لف دال 
سال ١.۳۸‏ د 


KC DE‏ نا E at‏ ف 


ا در شیج ر 0 نیامده است . 
ے ر 


یا سه ر ۵) 


() دیوان طالب آملی : 
طالب آملي قبل از ورود بدربار جما نگیر ش 


ا 


غاري در قندهار وأ يست بود . 


م بدربار میر زا 
غازی بیگ بو طالب و 


1۳ 
طا س ده اند )دران اؤ يرا جندين : ذه يل من ا 
ھپ طرح سرو اند . دیوال و لیر عندین فصيده در مدح رر 
غاری دارد. 

۳9) او يماق مغل ۽ “لیف میر زا 'عہدالقاد ر خان سا کن 
سونکر ت (هند) پمال {ee‏ بیالآدی. 
ین کتاب خا وو سب نام 0 و مغواماء. E‏ 

* » و تټرخانما ( ص ا ات‎ es ) e 


( ج ) 
(۳۵) ڈاردخ سلف : تاليف مير معصوم بکهري ( متوفي 
م ٠‏ ,ه) بسال؟. .٠ه‏ 

ین اولین کتا ببست کے بعد از چچ نام راجع بتاریخ سناد 

آنا ليف لے اا و حاو مظاايب تا ریخي از ابندای. دوره اسالام 
تازمان فتح سند بدست اکیو فاه یاد . ملف این کتاب در 
جنگی کے منجر فتح سند شد همراه خان خاناں بود. از لحاظ 
احوال ازا دای ازغانی د تلان تاک کوت ان را در 
است. چون اطلاعاد ی ک در این تاریخ راجع باین دو خانواده 
اا ر هیچ کتاب ا ل ا این کاب وښود 
ندارد. و حتي احوال ابتداي" حانواڌه ارغون در هیچ کاب 
ڈیکر ضط ف مده ۾ هرج دز ماد رحیمی درباره ل امد 


چ جاپ مطجم رور پازار ااشريار . ۹ ١‏ میلادی: 


ا ا 


E 1e۹ PT eS دی‎ ¢ 


ا ست ازین کتاب کر شلدو بلک اکت مطالب غینا نقل شده 


a 
E | 


() مڅنوي چهيسر فامم : تاليف ادارا کي بيکلاري. 
بسسال د | دلا لھ 
این نوی دربا ره یک داستان عسقي سی سر وده شه اتد 
سلطان ابوالقاسم اپسر شاه امیر قاسم بیگلاز » کہ معاصر ارغون و 
ترخانها بود سمدوح ادرا کې بود. از لحاظ تاريخ ادبي ایی 
کتابا خیلی ا همیت دارد. 2 
(پ۳) بیگلارذامہ: تا لیف ادرا ک 


ادرا کی این کٹاب را ذرآحوال خانواده بیگلاری تاليف 


ی بیگلاری. TB‏ . | هه 


کردم ووقایعی درباره جنگ بین جان بابا و میرزا باقفی 


و حوالمردی شاه قاسم و شمچین اختاانات سلطاں ابوالقا مم و 
غازی ت را بیان اکرده اسنات . این کتاب مخصوص رمان 


ارغون و ترخانما میباشد. 


(۳۸) ناردځ طا ک: تاليف سید محمد طاهر نسیانی 

1 تتوی . بسال ۰.۵۱.۳۰ 
این کتاب بعد از ”تاریخ سند“ ام ذکوره فوق در احوال 
خانوادهای ارغوں وترخان من بهترین و و مفصل رین كتا بست. 
دراین کتاب هويا وقايع و اوضاع ۹ باقی و جانی و غازي 
غاا 2 


ذ کر شدہ است. بعفضہ یسن کتاب ابه ودد 


۴ 


هیچ کتاب CO‏ د کر 4 دة امنت. این اتاب بام مير ب جح ا 
5 عادل خان عنوال ده است. مولف بعاضر ميرزا غازری 
است و در زمان حکومت قندهار همراه .میززای مز بور بود . 
(۳۹) تاريخ مظهر شاهجهاني : تاٴلیف يوسف ميرک 
سند شىء بسا قرع . ۽ شه 
این کتاب ادر کر اعوال:سند در ازمان شا هجہان است. و 
2 ل مرل ایست از مظالمی کے امرای مغول ڊر E‏ 
روا دا شن ,انك. ۾ ضمنا ˆ بطو ر بثال بی وقايع زمان راا 
در این کتاب د کد شنة ممت ٤‏ این اولین کتابہست کے اوښاع 
لشکر ترخانہا را شرح ذداده ۽ و همچنین بعضی مطالب e‏ دیکر. 


نیز در این کتاب مده است د + 


(۳۰) ترخان فام ٠:‏ تاليف نید ا می محمد بن سید جلال 
ا پسال ا 


. مقالات الشعرا , تاليف مير على شير قانع تتوي‎ )"١( 
يسال عاے ر شه‎ 

این کاب ند کره شعزانیسنت کے پسناد بربوظ بوده اند وحاوي 

ذ کر شعرای زان ارغون تا آخر زان ترخان! میباشد. و همچنین 

از ميان حکام از زمان شاه بیگ ا زمان منیرزا اغازی بیگ هر ک 


شاعر بودی احوال او دز این کتاب خبط شنده است» این کتاب 


a 


%* چاپ سندي ادبي بورد کراچي 3F‏ 1 میالادی ۰ 


آز حیث طالب تاریخ ادبي و فرهنگی دارای اهمیت فوف‌العاده 
میباشد. ٥‏ 


(۳۳) تكفةہالكرام : تاليف مير على شير قانع تتوي. 
بسال ۸ر ۵. 
از حیٹ طالب تار يخ سيا سي 4 فرهنگي و اجتماعي سند 


أا ن کتاب مشا ا دائرةالمعارفى ات ۹ باب حا کان ای راجم 


ہم ارغونیها و ترخانما دارد . همچنین حر 


در این کتاب آمل 


x‏ ا اج ډمانشان 
واحوال شعرا" وعلما و صوفی, .ان زمان 
نيز در این کتاب دک ES AE‏ ولف در موقع ال این 
کاب ار تمام يايد ei‏ اسنتفاده کرده و بعی مطالب را طبق 
اطااعات خود اضام کرده اس 


(۳) فراه‌ین و اسغاد ۽ دور“ ترخانما. 


وموم ای او اږ : ین فرما نا در کلکسیون سند ی ادبي ډبورد 


موحود است . 

کتابہائی کہ در سطور فوق د کردته 
يا خديداً کیف شده استم مشلا ېر 
شا ھجہانی و منہمان خان بخارا و بدایع الوقایعم و چند مکتوب 
زان ترخانہا. اما باحتمال قوی هنوز بعض ی کتابہا مربوط بان 


کتایانست د تاعحال 
مورد |سستة أ ده قراو کر ل 


2 و حود کار 1 هنور از پرده کتمان پیرول نام ده س 


a س‎ e > 


9 جاب سید ي ادبي ورد راچ KLE‏ مێالادی , 


1۸ 


را از مغد برای شمیشم بیرون کلرده و بهندوستان پش جا نگیر 
شاه برد چنانکہ رؤلف ذخيرة‌الخوانين مينويسد : 

” نام و نان آن سلسل» بلک عاامت تمام قوم ارغونل 

و اجون در ان دیار نماندے 'اگر احیانا تا حال خالی 
زنده باشت :ازان زند گی ہرگ راولی اتراست۔ ٭ 


بد یہی انت کې بعد ار حاتم خانواده خود برای ميرزا محمد 
صا لح یا بود کہ در فکر جم آوری احوال اماف عالی نژاد 
و خوائین بلند مقام پیفتد. س مغمولا موقعی کہ خانواده اي + 
حفیض زوال میفتد اخلاف زبون حال در تکرار داستا نای زمال 
عروج واقبال اسلاف خود یک نوع اطمینان قلب و سکون ذ هني 
حاصل کد ف ول این تنا وسیل ایست برای معالج حنس 
ت خورد کې و تنزل و انحظاط ناشی میگردد. 


میرزا صالح دیگر هیچ رابطہ ای يا سبد نداشت. کسان کہ 
املا ادل ډک کشور نیستند و ڊالیروب خود و ضعقف 
دیکران دسو £ استفادة مودک ډرآن کشوز ساط دییا 
میکانن موقعی کہ زمان شان سشهري مبگر دن باچنین 
سر ذوشقي دچار میشونی . ایں قاذون طبیعت است 
و از ازل همین بودںۃ است و تا اہں «مین خواهد ډود. 
محمد صالح بعلت خو یشاوندی با سید مير محمد رابط 


حقارتی کہ از ٹث 


EF 


نین خواهشی درد ل بوی نوت د این کتاب را ر ست او رده 


س حتت 


3% ذخورة الخوا نين د خطی س ۹ أ ۱ 


SL 2 a‏ ظ 
براي او بفرستد. مولف خودس چنین میگوید : 


انا ار قةت ارو مہزبانی طریقم مستل وک آبا'ؤ اجداد 

E‏ ٻا ين E‏ فقرا دارند یدول فرمودی ا بر 

این اقل العباد سید مخهدر ۰۰ نام ,نگاارش فزمود کہ : 

هر خندا این نخادم فقرا فحص ف تجسس لود در 

بلاڊ سعد حاب مد کوو :پا نشد ,ھی کس ازان 

کان داد ٥‏ 
تاکر بارت قوق یر اند کی کتابی بنا ترخال نامه 
درباره ترخانما تاليف مده بود و میرزا محمد صالح آ ن کتاب را 
جو میک رد ا ین “فول تۇي گان ای اہ : ککابهای 
در احوال وکوائف اتلاف ارغونہا وھا باشو رماس 
امت یا هنوز در پرده خما بانده و جسم اهل تحقیق r. RE:‏ 

در هر حال چبؤن کتابسی نام ټرخان .نامه“ بدمنت | سيد 


تما نرسیل“ وي کناب دیگر بېمین نام حاوي مطالب بطلوب 
تا "لی ف کرد امر وا فرما یش میرزا' محمد صالح را بجا آورد.. 
ماخف کتاب ,, بؤلف میگوی دک بجضی از ۔کتا ہما کن :در 
ثا“ٌلیف !این کاب مورد ابېتفادهذاو قرا رگزفت قرا ر ز یواست ا 
٭ رک 
ھ ر کی . متن کتاب ص ٣‏ 


من كدب ضس م 


N e 


-١‏ روضةالصفا ‏ ( مير خواند) 
اظفر نام تيمو ري (رشرفالدین. علي يزدي ) 
م تاریخ هما يو ني ( ٩‏ باز اید بيات ) 
م اكير نام( ابوالفضل علای») 
م نگارستان ( احمد بن محمد غفازي ) 
ب تاريخ طاهري ( سید محمد نسیاني نتوي ) 
ےک امئتیخل .بی بدل ينتقي ( يا متتخي التواريخ: محمد 
دوف ا شی رحمت‌الله EULESS O‏ 
۸- تاریخ گزیده ( حمدالله مستوفي ) 
۹ جح الانساب (؟ محمد بن عل بن »حمل شبانكارة 0 
تا“ لیف ۴ےھ ) 
۾ ,- تاريخ طبري ( محمد بن جرير طبري ) 
بعد از -مطالی کتابی سیتوان. پې برد کې مذؤلف تنما از 
کت انك وة فوق استفاده کرده ادل ویره داکل؛ بود دار 
فهرست کتب بزبوں اضافکرده است جنب تعازفي دارد: و ابس۔ 
بعد از ذ کر 'فنہرسٹ این کتا ہا مولف مینوی : 


ت س 


س = 


٭ ر کا رہوج ا ض مب . اک ر اتاخ متخب بي بذل 
إو سقى هما لات ك مولف ټرخاں نام در فھرست ماخد خود 


د کر کزده انت 
الانساب و روطت الصفا و گار تان J‏ تاریخ 


. مشلا تاريخ طبريو تاریخ کز ډد و مجع 
هايو و ا كبر نا 
0 ر. کت . ریو ج ١‏ س ۸۳ . و نري دانشکده" تبر بز شماره. 


اول سال سیزد شم م رم 


سس = 


ب 9 ہطلوب وااشرغوب آن/اقبال وا اچاال. د ستگاه 
انتخاب :نموده شجره آن بورک نزاد تا حضرزت 

توء رتب شات دو تید برخي از ااجوال اسالاف 

کرامھر کے .بز ر پر لطت وا ریک“ خلافت.حذکمراني 

کیدند کال سیول الاچمال و جیلو برداخع 1 

اترخان فامہ گردانید'“ 

ا لالت 5 وباب ایتدائ ی کتاب زا کہ اط آن احوال 
احداد مرا محمد صالح و لاسب تا و کوالف ا تا حضرت 
نوځ ذکز لمودې اا تک وز واااو د ظفر ناي و 
تاریخ گز :يده اذ کرده آست ٥.‏ هەچنین وقایع از زان حکومت 
فنڌھار تا پایان سلطنت ترخا نما ڈار سند "را کلم بم کلم از 
تاریخ سند ( تاليف فير معصوم بکنہری ) نقل کرده. اما عجب 
ینت کر مؤلف اسم الین کتاب را در فهرسبت منابع چنود ذ اکر 
ننموده است ., احوال آغاز و.انجام میرزا غازي بیگ از تاریخ 
طاهزی تقل شدہ ء و ابق مطالب کتاب از ,تاریخ سند مير مجد جم 
مزبور اخذ شده انت بنا ہرین در حقیقت ترخان ,نام را 
سیتوان انتخا بی ناکافي از تاریخ مير معصوم نامید. برای ابات 
مقال ما میتوان عبارات میختلف این کتاب را باهم مقایس نمود. 


تام“ خا ص نا کا تاریخ د چیو ميماشك. و این کتاب 


> س 


E‏ ر ک۔ مشن کخاب؟ صن ۔ 


TT 


امست لذا اصولا ميا ڊ يستي بعد از تحقیق و تتہم» بر طالبی کہ 
در كةب ابی آلده بودن لپیژی مق افزود, و اگر ,بعلت عدم 
و سال لازم جنبن ایکاني ڊرایش وحودك ناسک اق اطاڑذعات 
.فصلى راجسع ب میرزا عیسی ثانی و اولادش» در ایسن. کتاب 
اة رد ایا تاسفانم ملف چنین نکرده و حټتي هيچ چیزي د رباره 
مدو ود میرزا صبالح» هم ننوشت امەت رعا او نوششن فم صفح 
دربا ره مير زا غیسی کتاب ر تمام کرده انه ت شرح حال 
جمد ال آنقدزا هم پتوک کے در ذخيرةالخوانين" اة امست. 
انصافاً مؤلف وظيم ا یک داشت انجام نداده است» هنور 

در زان اؤ کسانی وجود دام دک میتوانسند بعضی اظطلاعات 
راکم در کتابهاي ابی برط شه بود بیفزایند .۰و بنا بر این 
دولا باکنمک آنتہا مشو ا ست در با ره بسیا ری از وقایع گذشت 
تشيو اوا طالب قمعي ٠را‏ اضتاف کد » حلاصب :| گذر ملف 
اند ک زحمت یکر یتواننشت اطلاعاتزیادي را در باره ین 
خانواده کسب کند اسا حتي احوال زان حو وا یز د در 
نکزده است. | گے وي احسوال رمتان مز را غنازی تا میر زا 


۾ چوا صالح را وسيل شا هدای عیتی ۴ آوری دموده و این 


کاں د یکرت اهمیت این کتاب بمزا تسب پیشتر ميشد و 


mH 


برای خوانند گان فوق‌العاده مفید میگزدید. :اتفاقاً د ر آن زمان 
بعضی ایخاص از خانواده خود مولف هم وجود داشتند کہ 
میترانیکند اطااعات زیادیې دربا ره ترخانہا را بم رسانند . 

تنما کار ی کہ مواف کردی ایس ٹک چن دکتاب راکہ باآسانی 
بدت وي رسشیده بطالع نموده و اخوال این خانواده را بطور 
خاڈی, از انحا نوشش است. و بعات همین اختصار بيجا مطالبی 
وش در این کتاب بیان کردی نے تنما چیژي باطااءات 
خلوانندی نج آفزاید بلکم بجاشسی آن اسشوالا تی دار ذهن وي 
بر میانگیزد. در بعضبی مسمائل اگر خواننده قبالا تا ريخ معصومي 
و تاریخ طاهری CT‏ را بطالع کرده باشد ابن کتاب 
شیچ مطلبی بر اطااعات وي نمي افزاید . 

ا خودشس اعتراف میکتڈ کے در موقم تاا :این 
کاب بسیا ری از خو یشا وندان و اقارب و اولاد میررا عيسي 
ذرقید حیاٹ بودند چنانک میگو يد : 


# و پسران خورد (خرد ) میرزا عيسيي ترخان و نبیرھ 
یاقا و غاز ھاي ززل جدا جدا متب کے 
اکن ھر قرا سا جد“ ل 
این داستان. زان آخر شا هجھاںل ات اقل ۔ازان ۔فوقجی کے ردر 
زسان جہانگیر» مير عبدالرزاق مغموری اغضاي قبیل, ترخان را. از 
سند بیرون کرده هندوستاں برد آنا نیز ب میر زا عیسی سپرده 
شده بودنن چنانک خود مولف مینویسد ‏ 


ی کا ی 


س ج کھ س 


س ت 
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”کل ارغون و ترخان وسپاه رجوع بخدمت نواب 

میر زا عیسی ترخاں نمودند. نواب مومی الیہ ا زکمال 

همت پرداخت لموده ركام زا فزانخو ر استعداد او 

ر اتا خود انکاه داختید #0 

تمام اشخاص مد کوره فوق کر زمان سؤلف در قید حیات 
ودند .. اما ناريخ و احسوال تمام ایشان درپرده خفاا مانده 
است و در نتیج هیچ احوالی بعد از زمانیکې ملف تاریخ طاهری 
د رکتاب خود آوردفی بدست مانمی رسد . اگر بعضی از احوال 
زندگانی میرزا عیسیل اني و پسرانش. د رکتب تاریخی کہ در 
هندوستان تاليف شده استب مسر نمیگشتن ما امروز درباره 
این :امیر نیک و کار ک بعلت کارهائی نمایان‌عظمت شا هانی بدست 
آورده بود هیچ اطا2عی نداشتیم O‏ 

اشتباهات نار ډخي : غیر از فروگذاشت های فرق 
تاب زیر نظ یک نقص بزرگ دیگر نیز دارد مبنی بر اینکې 
مؤلف هیچ اهتمامي پراي ذ کر سال و تاريخ وقايع سختاف ننمودی 
و حتي درد بسیاری از سالنپا کہ ٥ر‏ اد کاب آوردی اشتباه 
کرده ست مغ 

() عبدالعلی ترخان در ۾ رجب .۴ ١ه‏ فوت کرد و قبر 
وی با کچد اي ابروا موجود است» اما مؤلف سال وفات وی را 
ماوعا اعت ةا کر ملف اند ک زحمت بخرج دادی 
از کتیہ اي کے د رگوارستان کوہ مکلی است تحقیق میکرں 
# ر ک.متن کتاب ۹ 
٥‏ رک. احوال سيرزا عسي درحواشي مکلی لام“ وشت راقم !لحروف 


۳ 


باساني میتوا نت سال اا وفات مبد الول »ر پوار را بد منت 


اورد . 


(r)‏ ملف سال فوت میرزا غازي زا . ۲ھ نوشن آما 
در نا ریخ طا هري | ٣.ء‏ رظ د ر شده 9 دخيرة الخوانين لیر شین 
تال ضبط رده است. 


)ج( مير زا چانی پیک در ۳ جیا ٣‏ ,رت فوت کرد A‏ 
3 اين سال رز محراب مقرد او ات 0 ان اسا 4و لف 


ا JF‏ : : 
ميو لسك ۾ در حسب أ حل و سر و الف هجری (در) کز u.‏ 


(ع) جاں بابا پدر میرزا عیستی انی و خد میرزا صالح بود 
وقبر وې در کوه مکلی امزور سوحودا است و تیر ای ` ہے پیر 
جر وی للد اشت ا و تاريخ شهادت وی را نیز دارد. مرا 


ا ۹ے ۹ د ك ر لموده اس 


8( میرزا عيسو اول در ےو ٭ د رگد شت و قہر وي با 
اک ای اروز نیز بجا ماند,ه است اماامؤلف د ر ذ کر سال 
سوت وې یک سال افزوده و در لتبع میر معصوم سال ےو ھ 
را بعنوان سال فوت وی ذکر نموده است. 


ل همایون شاه بعد ار دنست بد مست شیر شاف در بال 


۴4 ( ۸م رمضان ) بسند رسيد. اما مولف سال ورود اؤ را 


۹و د ( دو سال راہ ( د کو نموده اسنا - 


۲٦ 

(ے) میرزا. عيضو ثاني بروایت ملف امآثرالامرا * د رمحرم 
. هھ فوت کرده موقعی کہ وي از دربار شاهجمانی عازم 
اک راد هن پور بود و در قصب سانبهر توقف نموده بود . 
ملف سال ممد وح خود را نیز درست ضبط نکرده و بجاي 
.رھ سال .>١‏ . ه ( شهر محرمالحرام سن احدی و ستین و 
الف هجري ) نوشتہ است ہ 

حلاصت اين نوع اشتنا هات در این کتاب بغرا وا ني د رده 
میشود . 

سال فالیف: بؤاف تال تاٴلیف این کتاب را هیچ جا 
ذکر نکرده است. ظاهراآً این کتاب بعد از فوت میرزا عیسی 
( جب . ,هھ( تاليف شد و عبارتي کې در این کتاب مده اتيت 
میرساند کک موقعي کک وی این کتاب را تاٴلیف کرد میرزا ,صالح 
در سند نبود. TERT‏ میرزا صالح را در سال آخر زند اني 
پدرش ( ب ٭) فوجدار سور تھ ( جوناگرھ ) منصوب, کرد 
ووي آنجا تا سال ع ., هھ ماند. ٥‏ میرزا صالح در سالہاي 
y2.‏ ا 
اراک اا گذراند و از انجا در محرم ے٦ ٣.‏ ٭ 
بعوان فوج داز نیرشان وارد سند گذردی د از مطالق احوال 


٭ ج ج ص ۸۸+. بروا یت مولف مراة احمدي: غاهجهان وی را بال 
چ ۔ وھ اطلب کردہ ہود و میر زا غیسیی از ډار بارشاھجھان ہہ سانبھر 
رسد اما آنجا پیا عمرش لبریز کشت . 


۲٣ فق ات احمدیي ص‎ O0 


مذ کو ره فوق. احتمال سیزود: کټ یرو الح دکرساال ‏ 6 ٠ھ‏ 
در جستجوی ‏ ټرخان نامه ؟افتاد) موقعی کم وي از گرفناژی های 
ملازمت خود فراغت افع بود و با فراغت خاطر دار جا گیر خود 
در قضب رادھن پور ہسسررمیبرد. چون تنما در چنین موقعی است 
کک آدم بفکر جمع آوری احوال احداد خو د میفتد ے بنا ا 
میتوان گشت ٣ک ١‏ تزخان تام در سال ٥٣‏ ., هیا ابتداتي سال 
دواء اه تاليف شد است.. 

نشب نامک ولت در غار د 

خانپا را ذد کر نموده است . 

سلسلہ نسب از حضرت نوح تا تومن خان همانست. کې در 
حبیب‌السیر و ظفر نامه و تاحدی در جامغ‌التوا زیخ رشیدی 
آمده. و همچنین اسامی از تومن خان تا امیر ا کوتمر هم همانست 
کل د رکتب متداول ضبط شده است. اما ماخ اصلی بعضی 
اسامی رل کے بوسیل آن۔ مؤلف از امیر اکوتمر تا امیر حسر 
یں کک فا ری لے وناکرت تا بداننں 
ترخان در ذیل نسب نام ترځانها تسلسی :ایجاد کرده اسنات 
معلوم نیت . چون بعضی سلسل ھا از نسب نانے ای کے 
اہوالفضل در اکبر نام تا اسم عبدالعلی ذ کر کرده از ميان 


افتاده مقت 


ين کتاب سمب نام ارغونما 


بنا براین ۔ اضافھائی کہ ظاھرا مؤل ف کردہ است) یکی همین 
تبنلسل اسای فوق میباشد ء :و انیا سلسام ایست ک,, وی در 


نسب نامم ترخانما از عبدالعلی تا عسي ثانی اوردهاسات. 


ge TT TT 
@ € ُه‎ . 
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ایا افا ا اینجا نیز مؤلف چندین اسم از ميان اسامۍ عی ي 
اول تا عیسی انی را ذ کر نکردی واهمین کوتاهی در ذیل اسامی 
ار امیر ذوالنوں نا شاه حسن تکرار شده است . 

قسمت دوم نسب ناہہ آنست کے ں مؤلف از توم خان تا 
امير تيمو ر و از امیر تيمو ر تا بابر ترتیب داده.است» متاسقان 
بلي ,در تزتیْب :این قسسمت نیز دق ت کافی بعمل نیاو رده است . 
مشا اسامی از تومن خان تا امیر تیمو ار ھماانشت کہ پر قہر:افیز 
تيمو رکنده شده و د رکتب بد اول آمده. ابا سلسلل اولاد تيمو ر 
را مؤلف نیم تمام گذاشت است. 

سمب نا ایک ادر کتاب حاضر آوارده انم صورت اصلی 
آ توت حون از تنبا ایلای امامیی راک ملف ذ کر 
کرده است اصلاج کرده ای بلک تمام شجرہ نام را بو سیل 
مراحم ہے کب و کتیم ای امختلف (گورستان مکلی ) مجددا 
ترتیب داد سعی کرده ایم و حتی الایکان انرا بتكميل رسانده 
ایم . برای نیل باین مقصود عالاوه بر روضة الصفا و خیب السیر 
و ظفرنامه و جامع‌التواز يخ و جہانگشای جوینی واو يماق 
مغول و تاريخ مخول ( تاليف عبان اقبال.) ب تاريخ سند عير 
معصوم و بیگاا ر نامه و تاریخ طاهری و مآثر رحیمی نیز مراجہ 
کرده. و همچنین در د یل نسب سے ککاتیاا اتام کشیری 
را بین سلسللم میر زا عیسی اول و میرزا عیسیې انی با مراجہ 
ب کتیہ ھاٴی ترخانی در گورستان نکلی. افزوده ایم . تاریخ 
وفات هر کدام از المشخاص مذہوز رل نیزا با مراجع ب کتیم های 
مذ کواز دعیین 3 بنن کرات در تسب نام ر بوظت اهتمام 


کرده ایم . 


س 


س 


۲ ٩ 


بغاشقًا ت مؤلف ,دو تہے این مالسل یوی ناننت تطالہن؛ دیکر 
کتاب, مرتکب کوتا هی شده. و الا مواف فرصت خوای دات 
کے اقا شجره کاملی از اولاد عیسیل اول را ترتیب دهد. چول 
خودش جزو خويشاوندال عمسي اول بوک و همچنین بسیاری 
از اعضای. دیگر این خانوادی در آن زان وجود داشتند و 
حتوي خود میر زا صالح ممدوح مولف با چندین از اعضای قبیل 
ا هنوز در قید حیات بود . ہؤلف میتوانست بم تمام اين 
منابې برای تکمیل شجرہ نام ها کہ وي از قلم انداخت است, 
مراحه, کند ۾ اما متا سفانم چنین نکرده است . 


¢ 2% د د 


ملف و خانوادة او , ملف سید میر محمد تتوی از یک 
خانواده سادات معروف اتجری شیراز بود حل وی شید محمد 
المعروف بم یران محمد بنا بر علل نامعلو وطن خود شیراز ر 
در قرن هشتم هجري وداع گفت» با تفاق پسر خود سید احمد 
با مھ احرت کرد ۴وا دار قصم سید پو ر اقامت گزید آن ز نان 
حکوست جام صلاح‌الدین سنه بود . 


— 


مباحاب معارف الانوار اسب نام ميد احمد مز بو ر را باد ن 
از امب ذ کر کرده امت : سید احمد ( متواد شیراز در ے٥۵ے‏ - متوفی 
در سند فعره ) بن يد محمد الحمسیئی شپرازی انجوی (متوفی مید پور 
در .| مرم ji ( Ã۸.‏ سید محمود ( متوفی ۲ہے۵ اسن ١م‏ سالگی 
و مدفون در شیراز ) بن سید محمد ( متوضصی م ےھ بسن .م ۔الگی و 
مدفدون درشپراز ) بن شاه محدود ( متوفضی ہو ۵ بسن پان الکی او 


ج کڪ س ي 


س جص ی ل س س 
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بعد از فوت سید محم بسر وی سیا احمد ب انت رقت آنجا توطن 
کیل و دز همان شر با دختر قاضی زیمت‌الله عباسی » عرالم 
روگ و امتبحر آن شر ازدواج کرد | اولاد سید ا احمد ( متوفی 
اول محرم (1A Aa‏ از همان زوح) مدت ديك در سند شد کن 


کرد واغاڑاف او قرنپا در سید با عزت و احترام تمام بسر برد ند 


رسد مراك شیر از : د احمد پسری دات ينام شا 


ضوفی ارک اصاخ طريقت بعروف زان خود بود. وجود 
مارک وی موب شد کہ مردام بیش از بیش باین خانواده 
احترام بگذارند و جوی در حوق برای راهنما'ی مذهبی باغضای 
این خانواده رجوع تمایند. آثار سلسل رشد و ھدایتی کہ وی 
بنا کرده بون هنوز باقیست . هر سال برمزار وی بمناسبت رور 


وفات او عرس میگیرند و هر روز عده زیادی از زائرین عقیدتمند 


ی سے سے — e‏ ی 


مدفون در څهزلل 


دز شیراز )ون سد ريك ا وي ۾ اھ سن پام .متالگې و دفول در 


مک ) ہن سید جعفر (متوقی E ERTS‏ 
پس شاه حمزه ( متوفتی ۵۹ ن ٣۲‏ و مدفون د ر کر بلا ) بن شاه 
ھا رون ( متوفی ۵ھ بسن م سالکی و مدقون در کرباا ) بن سید 
عقيل انی ( متوفی ۲ رھ اصن ۴۰| ۔الگی و مدفون در كربلا ) ان ۳د 
حعفر برغان الله ( متوفی ۹۳+ بسن 4 سالگی ۾ مدفون در سامره ) 


بن سید اسمعیل ( متوفی ٣ ٣۹‏ ٭ :دن ۾ ر و مادفون در سامره:) 


( ړن “يد ابرا شم متوكدی ۾ ج ه ابسن ثث سالگی ۲ 


برا ی زیارت سزار وی میروند. 

گورنتان خانواد د این بزرگواز د قسم ت تدا کان اي" ر 
که مکلى واقعست ۰ یر على شیر قانع ارادت خود را نسبت 
باو در " مکلی نامه ' جنین اراز میدارد: 

ر ن از جملا زار متیر د طواف که و مه زوضه پرنور 
ادیایت ازا ر سا شا عدر ہشاهد لی ممالل مراد بخش 
هر يمراد سید خمد حسين”المسشهو ر بقطب چها رم پیر مر“ 
استں کہ سواد حوالی مرقد پا کش سه ارم بېر دارد» و باص 
سنح ارض اطهرش گلشن راز انوار الهلى مد نظز. خنده حور 
آهنگ مضجعش و تجلول طو ر سفیده“ مرق دش . غزال حرم 
خا کروب اسان و روح‌الامین آنجا پاسبان = 
زات مده" څود روئ ارضش شهادت نام از ب رکرده بیغخش 
همین‌ تابد برآن مضجې چنال نور ک در وی‌شعشه' مهر است مستور 
دعا را استجا بت عاکدانصس هميش روح قدسی ميهما نش 
ھرآن سائل کہ بر درگا هشتا بد د ھن نا کرده وا مقصود يا بد 
ن ورن دیقم الاولیاء“ قضیده ذیتل را دز ماح 
وی سروده است 0© 


i — ا‎ 


چ او کک اکان اانه اجره بجله هران شماره م دال ۹۵۹ ن ۱۸۳ 
م حد قت الاوایاء انی .ید عبدالقادر نتوی 


فر وزان چراغی ر آل رسشؤل ٭ گی کان خض د بدو 


ar. 


۳۳ 


سرا پرده قرب_ حق منزلش محل فیوضات غیبی ادلش 


0 حلق e‏ قد وسیاں 
انیس سراپرده“ وحډ و حال 
ز خمخان“ شوق سر مسنت بود 
غریق فرو رفته دریاي عشق 
حقاق شناس_ مقالات بود 
رغھی آستانش مسرت فزای 
مسزارے شزیفش ک درمکلی امتت 
فضائ سرا یش فرح بحش روح 
غبار مزارش. چو کحل‌البصر 
ز ارباب حاجت هزاران هزار 
E‏ ه رکسی درخو ر اعتقاد 
کسی کر بان درش سر مهد 


ذز آستانش کے بس لاست 


بر ين متمد دل آوارهٴ 


شناساي اسرار. روحتانیان 
جلیسر در بارگاہ وصال 
زر خود نیست باحق همه هست بود 
حریق_ شراری ‏ تجلائ عشق 
خداوند کټف و کرامات بود 
شده جانبا وصل_ حق. راهبر 
ز مراة دل زنگ غفلت زدای 
زمراة دل زنگ غم منجلی است 
صفائ درش ماپه صد فتوح 
فزائنده روشنی در نظدر 
رسد در مزارش بلیل و نهار 
در آغَوش وصلت عروس_ مراد 
کل ام گرا ارد یرنجد 
اد اده کا رهناست 
سحابی ز بازانر رحمست ببار 
رز فيض عمیمش رسان بهره“ 


احوال ځانواده سباك مزبور در تحفةالكرام ؤ مقتالات‌الشعرا 


و تحفةالطاهرين و حديقةالاوليا و معيار سالكان طريقت ذكر 
شدی اما سه کتاب ذیل سخصوصا دږ ذاکر احوال وئ و بزرگان 
وی تالف خد اساد 

)١(‏ تذكرةالمراد سید على ثانی 

)+( آداب المریدین سیداعلی ثا نی 


(م) معارف الانوار فی فضایل سیدالابزار و ائم اطہار و 
احوال قطب‌المختار ) تاليف امحمد صالح بن مالا ز کریا 
بسال ۹ار دھ. 
سا مراد سال ۹۴ بسن ۳> سالگی فوت کرد * 7 ناكم 
او خالضا“ ماده تاریخ فوت اوست. 


سین على انی : سید غلی اول برادر بزرگ سید مراد 
شیرازی بود کہ بعد از وی جانشین اوشد. پسر او سید جاال 
( متوفی م . و ھ ) از علماي بزرگ وصاحب. دل زمان خود بود. 
i‏ وی دمام عغمر خود را در خدمت و هدایت مردم گذراند. 

سید على ثانی (متوفی | ۸ ۹) پسر همین سید جاال بود کہ بعد 
از سید مراد در خیر و بر کت و رشد و هدایت در این خانواده 
مقام شامخی داشت . بسیاری از مشایخ سند ار فیض تربیت 
وی در زماں خود یگانہ روز ار ادكه یکی ار | نميا سيد 
عبدالڪريم و در زان خود از ضاحبان کراست 
و ولایت و از شعرای با كمال سند و یکی از سر سلتل های 
رشد )£ هدایت در ا يشن سر زەن بودهه شاه عدا للطیف بتاٹی 
شاعر ملی سد از اعقاب اين ESF‏ بو ده است : 


٭ در معارف‌الانوار تاریخ فوتش ۲ رنیم‌الاول سہ شنہ بوقت ظھر 


دک E‏ اس , 


r 


دوره ارغون در زمال ؤی گذشت ف حثی دو نفر از حکام ترخانی 
بنام عیسی و باقی معاصر وی بودند. وی در زمال خود تیل 
محترم بود نہ تٹہا عوام‌الناس ہوی رجوع میکر دند بلک 
ضاحبان اقتدار آن زان نیز اظہار ارادت در خدمت وی را 
وسیل سمعادت و ضامن امارت خود می پنداشتند:. تتوقمئ :کې 
همایون شاه از راجپوتان ماٴیوس گشتم وارد ,عم رکوت شد سید 
مزبور ظا هرا از طرف شاه حسن ارغون. برای دلسوزي باوی رقت 
و وی ھنوز ھمانجا بود کہ اکہر شاہ ( در شب یکشنہ ہ رجب 
ووه ) بد نيا آمد. پارچ ای کے بز رگترین شاه مغول ند را 
باد فاصلم بعد از تولذ او درآن بیچیدند تک ای از پیراهن سید 
مزبور بود کہ تب رکاً از پیراهن وي گرف بودند. در ' ترخان‌نام؟ 
درا باره چنین آیكه است ‏ '" 

حضرزت بادشاه از تولد فرزند ارجمند بغایت خوشحال و 
خوشوقت گشتې و لبا نور اقتباس اول حضرت عرش آشیانی 
(اکہر) برسہیل تب رک از پیراهن سید مذ کور مرتب قرموده س* 

ززا شاه خسن در ب و ۵ فوته کرد وتا ډو ال جنازه وی را 
امانة" درگورستان مکلی دفن ک,دند و سپس زوج‌اش باتفاق سید 
على مزبوں آنرا م مکہمعظم برد تا آنرا در پہلويّ پدرش شاه 
بییگ ذفن کنند. ذرآن موقعم سید علی را تیر کا . همراه رده 
بلودند. چون قبیلہ ارغلون ارادت فوق‌العادہ نسہت بے ذات 
والاصفات سید مزبود داشت . 


٭ رک. معن کتاب س ۵م 


سید عل ت تنا شی طریقت بود بلک ادیب وعالم بزرگی 
نیز بود . وقدرت کامل بر زبانهاي سندی و عربی و فارسی 
داشیت. وی شاعر باستعداد زبان سندی بود و همچنین کتابی بنام 
* آداب‌المریدین ؛ و تذكرة‌المراد؛ در ذکر سلسل جد خود سید 
مراد بزبان عربی و فارسی تاليف کرده بوذ . ظاراً بعد از قاضی 
محمد آچئٰ مقام شيخ الاماآمی بوی سیرده شدا. وئ ر ننا در 
مسال د ینی دخاات ew 0 e‏ زر کی دار پیشر فت اجتماع 
و تمدن تم نیز داشت وی موجحب فروغ موسیی شد و محافل 
ماع رپا میکرد. و مردام را د ر ضیافتتہا ذعو ت کردہ آنا را آذاب 
و زسوم طعام و مسہمانی می آأموختة وئ طلسم ملايان قشرى 
را سکس سال د یی زا رنگ اختمادق داد. مير معصوم 
در بار وئ نوشت است : 

PEA‏ میان‌سیدعلی کمال‌علم و زهد و سخاوت داشخ. جدانچ 
اکتر فضاا و مسافر از خوان احسان ایشان بہره کلی می یافتند. 
و جزؤي کس برای معیشت ایشان مقر ر کردند هر سال 
نصف آزان علیحده کرده برای فضلا و کسانیکه برای زیارت 
حرمین شریفین می رفتدد میداد. و میوه از هر قم بوقت موسم 
قسمت لنمود ې بمستحقان میرسانیدند. و جناب مير سید على 
دوازده حج کرده بود وآثار بزو کی ار ناص او هویدا بود. و در 
ايام اوائل ربیعالاول در هر سال دوازده رۆز اطعمه وافر بفقرا 
و درویشاں بروج سيدا لمرسلین میداده. و در مزارات پیران مکلی 
سحام میکرده د و اك نقدار حالت داشت اید ک5 بمنع قضات و 


اا 


بفتیان و محتسبان از سماع ممنوع نميشدندس ‏ * 


ملف ڈ ديت الآولیا“ کہ معاصر سید مز بو ر بود نسبت باو 


چنين ارادت کرده أاست :× 


آن والسی کشو ر ولایت 
صاحب دل عارف محئق 
سید على آن بفضل ممتار 
گلد سه بو مان طھے 
مرآت جمال اسم اعام 
کشاف دقائلق۔ معانى 
از آئینه دلش هويدا 
د ریا دل قلزم سماحت 
دنت کرمک چو ابر نیسان 
فیض_ کرمش» که عام بودی 
در راه خذا بېذل و ایشار 
گر خود همه گنج‌رشایگان بود 
میداد همه باز کت روی 
بودش بنظر هزار جوهر 
ۍد گونه سماط نزل چیدی 


—=—mددamس س س‎ ٠ 


* تاریخ سند تألیف مير معصوم ص ۲٣۹‏ 


برھاں ممالک هدا رت 
بيدار دلى ولى“ مطلق 
سر دفر سیدانر شیراز 
فرخ ثمری_ز نخل_ زھرا 
پیناي رموزږ هر دو عالم 
داناي حقائق_ نہانى 
اسرار_ جاال حق تعالدی 
عيسيي دم یوسفی ملاحت 
میبود همیشم گوهر افشان 
زو بهره" صد کرام بودى 
میداشت دای چو بحر زخار 
درحاصل جمله بحر و کان بود 
هر گڙ نه فگنده چین بر ابروی 
با قیمت یک شیشه برابر 
خوانهای نعم بران کشیدی 
میداد صلای میهمانیى 


— .> س 


× حديقة الاواا - لس خطى دانشگاہ سند ف با 


س 


اخوان صفا از هر د یاری فلان وفا ز هر کنارى 


و ز بح رکف ید کریش 
برگشته از ان حریم صایب 
دائم پى ابت ات کوشیده در انقضاي حاجات 


بر بست بماک جاو داندی 


هشتاد ویکی‌سنین نهصد( | 4۸ هھ( 
کو رخت از ین سرای فانی 

آسوده , بخوشترین ار مزازي< ا ها ند بهشبت مدر غزاري 
خورشید ز رويصدق و اخلاص درگنږدر او چو ذره رقاص 
خوش گنبد فیض بخش پر نور 
از باغ گلی طرب شگفته 


نز هنتگه_ چشم اهل بینش 


رخشان ز فضا چو در گه حور 
5 شبنم فيض روح E.‏ 
پرا ا باغ آفر ینش 

رضائ تغوی شاعر معروف فارسی گوی سند بودہ است کہ 
مغنوی ‏ زیبا نگار؛ را در ذکر داستان عشقی ‏ سسی پنون سروده 


است . وی در همان مڅنوی درباره سید «زبور چنین میگوید: * 


که ,آن طغرای منشور مسیادت فروغ۔ دیده ای نور سعادت 
شهه معنی جھانگیر ولا یت جوان مرد جهان » پیر هدایت 
حقیقت چون مجازش جلوه گر بود عجب‌صاحب دل وصاحب نظربود 
مراب هدق تی نشد هر“ م دلش چون‌باده می جوشید هرد م 


دل پر حوش ا پیمانه ٴعشق نگا هش‌عشق چشمش‌خانه ٴعشق 


٭ مشنوی ز پبائگار - زک خطی 


۳۸ 


بسی عالۍ ست نزد رحق سقاسش بود سید على در خاق ناسش 
مقاسش تته و مشهور افاق چوخون ذرطااقر گردون ث4 رتش‌طاق 


o ia CEE 


هنان سید على مرد ولی جود مرو را قتح بابش روي مود 
زهي فتحی که شق ند قبر ااه ز شق بنمود ازيبا رویٌ چون ماه 
قد خود تامیان بالا کشيده ز خاکی سرو رعناق دميده 
برنگ_ گل تبس م کرد بشگفت بمهغانان تتا بو رعا کفت 
طغاسی را کشید از ترقد_ خویش که ازاوی‌سیر شد #رمرد_درۆدش 
ساب على در ۱ ۹۸د بدرود حبات E‏ آن مؤقعی بود کې 
میرزا باقی ترخان بر سند حکومت میکرد و ظلم و تعدي وي 
بر سردم تتم و سند عرص خیات تنگ کرده بود . ميز معصوم در 
تنا ریخ خود * فات‌الحاتم بجوده “ ماده تاریخ قوت سید مزبور 
فا کرت اده مستا نے ضا حب 1 معارف الاننوار' قال تولد اورا 
دراقید حیانه بود وبر اتولد او ہی" نبایت خوشخال گشح بود . 


سید جلال تانی : یکی از پسران سید على مزبو ر سید 
جلال ثانی بود کہ بعد از پدرش جا نشین وی کشت و بر مقام 
شيخ الاسلامی منصوب شد » این بزوگوار نیز مانند پد بر خود 
اهل دل و صاجحب رشد و هدایت بود و شخصیت جدابی 


داشته او تجغ از حاف سیا سی و جے از الخاظ معراوقیت درمیان 


٭ تاریخ سند تألیف مير معصوم صن ۲٠٣۹‏ 


۳۹ 

عوامالناش دارای اهمیت فوق‌العاده و مقام بلندي بود . چندین 
اتل سای وسیل »فزاشت) اوي بخوبی جل شد 

باري میرزا باقی ترخان در نتیج اعمال خود ترسید کہ 
اکہر ڊر سند حمل کید وي سید مزابو ر را بعنوان شفیر بدر بار 
شاھى بېندوستان اعزام داشت) .و یکن از دختران خود را نیز 
برای حرم شا ھی فرستاد اکہر شاه هدیم“ آن حا کم امستبد زد 
کرد ,اما نظر پسفارشن سید ښزیودو اوقتا راز احماہ بسند :صرف 
نظ رکرد . اکہر ارادت تمامی نسمنت بم سید جاال داشت چؤں 
وي نمیتوانست فراموش کند کې اولین پارچ اي کہ اورا بوقت 
تولدش پیچیده بودند تک اي از پیراهن سيد على پدر سید 
جاال مزبور بود . 


همچنین در زمان میر ازا اجانی اکبراشام :امیر ضادق خال ر 
براي فتح لئے ایسد اعزام نموده وي از نکی كناف بر سیومنتال 
یل کرد فح نامہم سیوستال نیز بشاه فرستاده شد .. اما همال 
موقع در نیج مسساعی سید مز بور کن از طرف میرزا چانښی 
بدربار اکبر شاه فرستاده شده بود اکېر شاه صادق خان را باز 
خواند. صادق خان بسال ۹۹۴ھ از سند بر کشت و سر زمين 
سند موقت بدست جانی بیگی ماند . ۴ 

سید حاال از حیث عادات و اخلاق ‏ مانند پدر خود بود 


و همان تبحر د و ندڊر وفراسمت درمسادل سیاسی و خوي 
0 


س 


e 


٭ رکٹ , مٹن کاب صں ۷۹ 


۴. 


یمان نوازری ۾ سخاوت داششن و مانند پدر خود مرجم خاانق و 


مسکین پرو ر بود مډر معصوم کہ از معاصر ین وی بود درباره 
او میشو يسما : 

بزيوؤر ورع وکمال آراستی و قدم برجاده پدر بز رگوار 
لهاد و دار جمیع علوم یگان زوزگا ز وا وحید عصر و آوان بوداند. 
مغانت والطافت دهن بی نظیر. و د رکال مردیی و سروت ) 
باوجود قلىت ادراری کے داشتند ریساده از پدر مردم بېره مند 
2% 


مهھ ید ا شرام سید جلا ل ب زياد ةراز اپد تات عبد 

قبل از اعزام ید مدز بور ابہندوستان ( دز عه ۵٩‏ ) مير را 
جانی رلک ادر نیرز مخمداصالح اول (متوفی . ے و) را بعقد وی 
داد × . اين هیال دختر بود کہ ميرزا باقي وقتیک دست بے نعدی 
باز بزندان انداخات. وا بعدا از مرگ آن نحا کم منتبد 
چئؤن:میرزا نای .ەا م حكنت راا بیاشٹ خود ؛ گرفت ان 
باتوی محترم بااسایردزندانبها؛ آزاذ کشت » 


رد» او را 


مير سید ماکمن صاکنې نر خان دا م5: بروا یٹ صاحب 
بعیار سالکان رقت“ از بطن آعفیم مزبوا» مير سید جلال 


ر پسری داشت بنام سید حمل کہ از هر حیت مانند پدر 


FP 


بود سلف ' تحفةالكرام درباره وې مینویسد : 


اا اک شان بعروف انام بودة. رکال تابه ار 


سس 


٭ تاریخ سید صں ٣٠۹‏ 


> س 


أ = 


۴١ 


م لفات ايشاں میساشتد س * 
اقات هترح جال سيد نز بو راد ھچ کجاب پیدا 

ا وا 8 

تسف و حی وی در ' زرخاں اه شم جیزی درباره حودك 
دوسحم مفت > 


أولاد : سيد سير سید دیسا داشت باع سید مير بزر ك 
as i 2‏ ا 


و سید عبدالله. پسر سید مير ڊزر 
کوی رمان خود 


معروف به 
السر ه مخز قانع د ربا ره 


بودې و کتابی نیز تاليف کرد بتام 'حرر 
أو مینو يسا : 
اکا بر حمدل ه 


العابد ی۰۰٠‏ صاحب كمال 0 
اا 


3 ا 
سے مر ارٹں 
د سادات و مشارالیه 


الخصال زيسة در عهد خود سر 
اعیان بود ۾ انلمك وا کي ست بل شاه, a‏ 


استعداد علمی وافر داشت زی * خرزالشر از مؤلفات وی 
استادان میگفتی وقانع تخاص نهادی . و ظاهرا 
طبعش چول ذأت ۰ کزاین حوبا غیول . 


r‏ ا 
هخری ) دا لسم ٠‏ پ9 شیا 


معروف . شعر 

5 ال سي بو دو به يازدە ( ۳۳ا 
is z 4‏ 

اوراق کلمه = رضوا عا س موافق سنال یاقتہم O:‏ 


الإعابديسن دو يسر ا ا غاام على ا 


مير ز دن 


]ادات انحوی هه 


I ok‏ تحفة الكرام د کر در احوال ورازی و مقالاتالشعرا 


— 


٣۸ س‎ 


م تحفةالكرام و قالات د ۵۲۸ 


را 


سید عبدالولی. مير على شیر قانع دز بار اام اغلی انینویسد ` 


کے بد سور فانم مقام پد ر و احداد 0 ا کتون ( ۱۸ ,®( 
پسرش مر لطف الله غرف سید دز" بجاي آبا مشمکن “ن * 
همچنین قانع درباره سید عبدالولی مینویسد : 


باوحود صاعحب ساد کی ہرادر س تا حیات بود س 


وصح 5 ۳ بہسپا بت یکو نمسشیت دادی . از جند سال دز 


دشت . پمەری مۆسوم سسا ابرا هيم باندہ 'ے ں6 

پسر دیگر سید مير محمد سید عبدالله پسری داشت بنام 
مير حسن على . و اونیز پسمري داشت بنام سيد لعل ر د ا 
P۱ ۸|‏ در قید حیات بود موقعی کہ مير قالع هنو ز مشغول 


تالف تحفةالكرام بود . چنانکم قانع دربا ره او مشو سد : 


اکتون مير سید لعل میر ۰۰۰ کانیاب مقام والاي 

والد ببز ر گی صفات متصف '_ . 
ق+رسقان اروز شاید هیچکس از این خانواده بجا 
نماندہ است . اما ارادت ی کہ مردم نسبت باین خانواده داشتند 
هنو زکما فی‌السابق باقیست . روزي نیست کہ عده کثیري از 
مردم برای زیارت و فاتح خوانی بمقابر بز ر گان نروند. قبرستان 


این خانواده درمکلي بام قىرستان پیر مراد شیرازئ" ساق سمت م 


3% تحفت الکرام AATEC‏ چا پي 
0 ایضا 


۴۳ 
ید مراداادو :یکی از حیاظما دربیان قېرهاي نزدیکان وي 
آنرا کاهگل کرده اند. 
مزا ر سید انی نودیکت هال ا زان در حياط د یکر دز 
رز کد ی بز راک 


: است. مزار او نیز م رکز زائرین کشر است 


کے اھر روز انجا ی زیارت.. میایند. هر سال برمزار هر دو 


A ales ik‏ ات ۇر »كاد تاد 
على باجنڈ, اانا چون ری قرش کتیہ ای وجود ندارن لمیشود 
آنرا تژخیص داد . 


] ۴ 
د £ 


مقن هاي دوجول تر خان‌ذامة : نسخ های خطی ”ترخان 


نام“ خیلی کمیا بست و هیچکی از نسخ های در دست مرخ 
قىل از قرن سیزد هم ا :د تاحال از وخود س تسح زیر 
اطلاع پیدا کرده ايم و شر س آن در سوزه پریتانيا وحود دارد. 
ان نام“ را از روی دو تسخ آل ترتیب و 


تنص جرج کزده ام َ5 
فسظ' الف خماره اس تخ R.1976‏ 00 است او حنعا 
: به این ۲ 2 
دارد. بط ستعلیف | 


ست و مور در ا و ك j| ANE a‏ ښاادی 


e 


ا چ درقيم ای ) خانم با تاریخ ) ندارد. 2 


ما همين سخ را اساس قرار داده ‏ با تسخ دیل تصیح 
و بقابلر کرده اڍم. و اختاافقات این ن با سم دیل را در 
حواغشی با نشاں اڀ“ ذ کر کارده ایم . 


نساکہ ب : اڍن تسخ در فہرست نسح خطی موزه بریتا نيا 


در دیا شما ره OR.1814‏ دک ا شت : در این اسک در 


صتحات اول ٹیکلارناس ( ۲ن ہرگ :کا ےم ) زو سپس ترخان 
اید ایا شیک از وک وس تاہی رک .وم ان بخ را 
شاملسست . قطع آن د8 × 12 امت و صفح ای رے؛ سطر دارد. 
این تسخ د ر جمادي الا نی TET EE‏ نوشتم شده است0 

چنانک در «طورفوق ذکر شلد ما نسخ انساسمی 
با اکن نخ مقابلم کرده ایم . 


خود را 


نسکم سوم : تسخ سوم ثیز در موزه بریتاتیا و جود دارد 
کہ در قرست نسح خطی در ذیل شماره ۸5( ذ کرشدہ 
استٹ × . متا سفانم د ر تصحیح متن خود نتوانستیم از آن تسخ 
استفاد ہکثیم. اما تسخ مزبوں ن قدیم تراست چون مۇرخ قرل 
2 ماادی استتن و د هیچ خصوصیت د یگر دارد. 
ترخان نامہم “ در حدود سیصد سال پیش 0 ود 7 
ایا جاي تعحب ا ا هیچ سخ ای از اوتاب مورخ 


س 


# و ج ا 
0 ازیو ج ٣‏ گن ۹۳۹ 
ZX‏ | يفا fo,‏ 


= ت س 


۳۴ = 


فل ار قرك مدز ك م هشحری وحود ۳ ا ا نخ ا خط ان خی 


کم اکت L‏ طش د 


در کتابخانم های دنا امروز بجا نمانده.است . 


دو مقالک: مولت بعد از دیبا کتاب دو تقال زیر ( از 
کم آلف ا ,م الف ) ارد اشت: 

و زی نامه از بحرت وح نا ارغونیاں و ترخانیاں ل 

۴ در کر احوال از دوج ا امیر ايتلىش E‏ 
نژاد :اارغون TEES‏ مشتمل بر دن فصل است : 
قصل اول بیان اخنو خا نات والاشال تر کسنتاك. و ردج 
جنگیز خاںل ۾ دوست او لاد نامداازش :کہ در |د رال 


¥ 


ونو ران بحکوست رسیدنا۔ . 


ایکو تيز از 


فطئل ذؤءءء ستلطان”امثلام غازان خان بن اارغون خان بق اباق 


تمام قت قوف عينا از تب متداول نقل ده وا مواف 
یچ تحقیقی یا اضاق ای ننموده اسست. و جو شمول اين قسمت 
ا ی کر لاز بو ما انرا آز من حاضر ځارج کرده ايم. 
اولا این 
کتاب در همین موضوع ی ا'لی ملدہ است کہ نثیج تخفیق 


لهت هیچ ربطی سسا ندارد . وا اروز جند ين 


نویستد گان آن س OEP‏ همچئين چند ڍن تاب و آے ‏ 6 د 5 اطا«عات 
مفصلی د ربا زه اين ی ن لر اروز بجاپ اسماس اممسٹٽ. 
تا د ا اين سمت ک وقد اقش لازم ډوك ٥‏ در اظ ما غير 


۴ “٦ 


لازم ق بنا زاین شمول آن در سن جاتر كعات بیقا دده بوك 
لذا اا عقنت أفوقا-را:( کم در.متن۔اصلی ٢بر‏ گم الف تا ۳١‏ 
الف بع از دیباچ رآماده انت )باز متن یاضر خارج تموده و 
بعد از دییاچ می کب از ہرگ ,م ب بے بعد در متن,اصلی 


مده است. آورده ایم 5 
3K 2 2‏ 


خاقمم مقال : نتن حاضر را دزسال ې ه٩ ٢‏ میلادي موتعی 
کے بعلت مرض قلبی بسقارش طبیب دار مانیلا (فلیپائن ) 
استراعت میکردې مقابلم و تصحيح نموده بود و هنوز درمانیاا 
بوا کک من کاب دز کلراچی بطبع رسیده میخواستم بعد از 
ڇاپ اين متن تعلیقاتی مشتمل بر اضافات و توضیحات لازم درباره 
شتبا هات ی کے مؤلف این کتاب امرتکب شده است در پایال 
کاب اضاف نمایم. و مقالم مفصلی در باره مقابر ارغونما و ترخا نما 
کہ در تت وجود دارد EK‏ ونققہ های آن. باین کتاب 
ښمیب کن ایا متا فان گرفتار یہای گونا گون اجازه نداد کہ 
این فکر را جاه عمل بپو شانلم . اکنون کے پنج سالست متن 
کتاب بچابپ رسیده است الاح این دیدم کہ فعا کتاب را 
بہمین صورت بچاپ برسانم. انشا "الله اگر عمر اجازه داد سایر 
اطلاعات لازم را» بطو ر جداگانم ترتیب دادی بطبع مير سانم . 


متن حاضر اشتباهات چاپی زياد دارد. چون در غیاب من 
غل گی آآن کے چانک بابد وشاید اج بعمل نیاند. لذا از 


۴ 


3 هات رل ھرحادی کہ E‏ اصااح نموده اين فر وگذاشت 


۸ اگست ۱۹۹۴م 


۸ رابن سن رود 


طبہقم ا و اطاق D‏ 


سا مالدین راشدي 


ترخاں ذاه 


1 
ش 
اھ إا 


إا 


[r/ 1]‏ رب يسر ولا تمسر 


: ا ی 
سافن یار اماش "یرول ر ر | 
1 یا دشا | کد بقد رت وا شرة ف 
و ستا دش مەراسەر نایش ابا دسا هی ر : 
| 4 ا 
: 1 ر ربح سكول را بامتالای بادشا ھال ذوالاقند ر 
ا : 1 دت اند ار 
ET J (‏ شار له روعي از ,ٿا بود 
دا غت ا هه 1 
ون رها ښخشید . و اپشان را جود اوزراي 
اختلال لاا زمه ارت a‏ ا .1 5 
۴ اا نادار که رای ساطم یم لس 
Je‏ مقدار و رای e‏ 
1 ند جا 1 a‏ این 
قاطم ETE (٢)‏ امن j‏ امال زد مول ر 
ا a‏ آہد _ فاته الحمد 
نعمٿ_ بیکراں برهمگنان دازم و متحتم 
عملا ذال - 
ی . . ٥‏ اه 
: طا غ ”ولا ک 
لہا ات الافلاکی'ے:ممتاز) و ازائ انبيا ق زل ١‏ بنويد_ 
E‏ افا امسشت) 
خو ا اليد _ و اله 
باد ۔ صلی انه عليه و سام و علول اخوانه من 8 E‏ 
ایسا ره المهخد ين من سا يفون 
الطاهرير الطيبين ر 4 : 
ا ھریں : 
التالحت 
والشدا- والصالحين 
ا | فتك اكه ول اله 
ابا بعك باعث تحرپر ' لن 1 ha‏ 
خاندان Le‏ الالء J‏ قا وه دودتاں سو 0 : 
j‏ کا / نھ متاك عظمت؛ نو باوه کلستان 
قط فلک ابہت؛ rr‏ ر ) 


¥ ٣ | a ىة ا‎ | 


| 3 تەم ] بالخير والظفر 


ش 


ae 


. د اك ٠‏ ۳ 
۲ ٹرخان نامه ران را 
TATE IR SEV . 1‏ ایا 

() سخاوت» هزار بیشه شجاعت»؛ که صیت ادت (م) و عابت وسر < شروانه؛ بین الاقرال مر بر 
7 معدلت او در اطراف و ا كناف عالم سار اسست»› 3 د کر ءظام انتظا مش ر موك - رباعی : 
ساوت و شجاعت او مثل ف اعظم در صما التبا ر ظا هر ر افراخت شا هنهی قد ردان مەز مزا ماح ار فرقد ال 
و باهر ډت,: ,اطا ف هنا ها نه ان زات ان کر وع ر را ر لاحت 

^T TT 7 4ھ‎ 2 . 7 a ف‎ 

ز ترخانیال مشل او کوهري نياورده پود نیال دیکری ث۵ و بعد ار رحات نواب غفراں پناه؛ بکخال غطولت 


N EU:‏ : 5او ”يفام O EEE‏ آن عورال بحت 

اا ميرزا li.‏ صالح تزخال ( تله و #رحەت د ]هاده فام با شش ر 0 J‏ 2 

8 ۴ دولت ر “به ساد حکومست ر ايالت پر نامور نتمکن 

الله تغالول) انمدق لواب معلل القاب له گاه الواصل ie‏ 0 1 
A f -‏ | | ښخ وا مياه و رعیت؛ 1 و . خود بوا حت 

الى ره )ج( بارا حيس ترخال (م) (نور مرقده) باخلاق ايل و الب 


E =‏ 
7 ۳ اه نادات كرام وافض لاء عظام و فقرا و صا و اوتنه 
دہ و ریاف سعد | راه ڑ یشاب الات ضوری ' و اهل الله ار رام 


زشینان (+) رآ لاٹ ق کرام راصي ماعت »و از رزوي ۰ 
| وا ا ا [A8‏ 
یله پروزی؛ ميل زمااء ”و رعبي الا کا2 م طاالعه احوال 
سلاف عالی زژاد خود داجٹ» زا قت تسب هر یکی ار 


ریا ید) A‏ بکدام یکی 


و معنو پیراسته بود ۰ در حن حیات پر بر زگوازش عضرت ۰ 


اعلیل خاقانی‌ظل سخا نى اة الرحماتی صاحب ران اني (- 


” 


باعی : 1 
٣ي‏ الوس و السا غالی خود ر غلوم 


شهنسا ھی ک اټی س نا ڳڑ پو ست از ځخوانین پلند کان بی سد 


چو یتر عدل, او آفاق کیر اٿ ) یا بر شفقت و مسهربانی طربقه تدلو که ]1/۳ آبا ھا 
جهانداري که چشم روز گار ' امت ھ۵ا و اعدا كرا که باين اله "قرا دارند؛ مښذول قرمنود.:(۳) 


جهان را جار فصل ازا وی بهار ابت 
(غلد أله تعالول لگة) بالطاف و اكرام بادا هانه 


راقن “الاد یا ر ا س لال ددن 


Ri e ۴‏ 
حسینی الشیرازي؛ زا یهگا رش اروك ل کاب زرخاں زاياك 
)1( بء گلشر ( ۳( بپ ۰ تجاهدت (۳) ب ٠‏ رحمة الله . را ارسال نماید! م يناد اين خاد قرا تفعض نجش ل 


سا 


(م) پڊ راشان ابسجت به مپرزل ,جوا ماح ثانی او میرزا عیسئ ني (,) په گردالیل ی یا كوه ین زی پد رم وده ب بال 


ا ۰ 
(المتوای 4۱( العباد سيد 9 الخ (r~)‏ پا : ہے لے سمال اا يعر ١ه‏ الخ . 


(ھ) ب : اشا ره | يست ہطرب شاہ جھاں اد شاه هند ,. 


راان نامه 


باد ااذ کور" بیدا زشد هیچ کسن ( ()» از آن نشان 
زږداد. و امتثال ادر مطاع آن بزرگک بن لوھ الاچ دید لاعرم 
باوحود تعلق خاطر باموري که انتظام هام اين نغا( ۽) 
را از آن ناچا ر امنت»؛ رجوغ کت (م) معتبره مث ”طبري 
و روضة الصفا "ب و ”ظفر نامه تيموري ی او تاریخ 
هما یونی کو ا کټر ا و نگارستان * ا تاریخ 
طاهری ا و ”تخب بی بدل يوسفي و تاريخ کز اھ > 
9 مجح لاا وغیره أجودة) | نه الوب و مرغوب آن 


اقبال )م( 


= 


و اجاال 0 بود انتخاب ننوده جره ان 

نيينا رو عليه راللام مرتب 
7 اساپ کرامش که بره‌ریړ 
لطنت و اازيكه علافت حکم یرای 2 ردند» علول سبیل:' ا 


بڙرگ ژاد ا حورب بوخ ۽ 


نات (۵). و پتسنوید برحی 


و الاقنضا ر پرداحتة و آن 0 دول به قان تایه ۽ 
کردانیده )5( بات التوفيق وعلية التكاان . 

رزیل ران" ,غطابست: و معي , آن, در لغت بالفتح 
حون( برهن و در اضطلاح ' مطلق العنان" هر ها خواهد 
بکند و ار زز عاف باشد) و تاانھا بشت هز گناه رکه از 
آنها ادر شود بیخش ددا خرو چنگیز خان جمعی را ترخا 


اخت, از آنجمله کے میور اد دو | پر وران که 


TTT a iir e. E. E TE] 


( )ب و ھیچکس (۴) ب لشەرا ٠‏ (۴) ب : بکتب (م) ب 
اعادل دستگاة '(ه) ن“ اتةه '(ہ) "ب : گزدانیك . 


٠‏ آن 


تمام 


e 


1 1 لے | ا ا ل 


1 1 - ت ا 1 
e 5‏ حال غار خد رت صاحبقرال 


ترخاں ا سك ن 


ر ا Ee.‏ ان( م( به چنگیز غال E‏ بودن 
ا رارت اف دد م 


د کدرا اث صا حبقراك ەیر 


E 


E 


ا ° | = ا Eh‏ | | . 
+ کا (۴) ت لے حال ن تکیر کا مت 
ا 


ا ٤‏ حول امور ایکو لار 


قىيله" او را J . A‏ ان قفا س هو اشا ی نہ اتا 
ازال 0F e e U.‏ 1 
ورریده بوك دد بخطاب ترخال مرفراز ا لر 81 


E‏ ولات ا و قندهاز حکوست نمود ند از نسل امیر 


ب E‏ مرک E‏ بعذ از دیباچه؛ از ورف [۲/2] ا وري 
ا ۽ ] لرخاں نامه» ولف آل دو مضمول یل را افده اس : 
2 2 زامه ار ت را |رغونیاں و ترخا نیال سذد 

یر ایلتمشن بن ایک تپمور از زژاد ارغوت خال؛ 


۳- ع ال اپ 
عمل بردو ا امىت : % 
الساء HN‏ خانات وال شان تر کستال؛ و کرو چنگز خال؛ 


و حکوست | لاد لاك ارش A‏ در ايرا j‏ قۆران یکو قت 


نے ° GL.‏ اسسام ازال خالل ن ازغوب نال ن اقا خان بن 
هار کو غال پنا بر دلا بلی که بادر و اہ سات بیان ذز ده 


= 1 : 3 
رار مخہا مین قوی 1 ارم 0 کر ل 


و آلچه ااك حي ف را ار زرف r]‏ جود زاق 


ه 


بیان احوال طائفه آز آولاد ارغوں ل کن 
ا راف ن چک کا 
در (۳) قنر‌هار و سنل ڊر سردر اکل و یالت 
جلوس موده کامراني [ فروعي ذنمودذل )۳( 


راویان اخبار 3 قادن آثار جنین تقل تابد که ۵ 


امیر ذوالنون بن ا ار 7 اولاد ارغون خان (۵) إن 
ایقا خال بن ھا ا کو خان بن تولیخال ان ینگیز خان انت ()؛ 
یږ دراھجاعت و بهادري از اكغر مجاعان الوس ممتاز اود ٠‏ 
و دزمان اہو سعید مرزا د ر رلک ملازمان ایشان: ښسر میبرد 
و پرزم کا کو کار (ر) کوششهاء تردانه از-(۸) ۱۰ 
او بوقوع می آبد. بنا ر آ منظور زظلر فنایت و بیت )٩(‏ 
و رعايت رطان ابو سعید میرزا؛ بگرد يده (. ,) و باضعاف 
الام و اق اوه( )انالد اقران کشت» و مرتبه 
او ار قربا و اخوان بر گذشنت . و بد( )از شهادت 

راطان ابو سعيد در واقعه قرا باغ امیر ذوالنوں در ټاازمت ۵ا 


(,) به بن ماو کو خان بن تې الخال () ب : ولا يت قند هار 
(r)‏ ب . کارانی و سرداري کر ( ب ۲ از اولاد (ه) ب : ترخان 
(۹ ب ٤‏ چنگيز خان که در (ے) ب ۰و :برو ردم و کارزار کوششها 
(۸) ب: ازو (و) ب عنایت و رعابت ( .)به گردیده 


)71( ( و ادت (م ٠‏ ) ب شتافت 


ثرغان نامه 2 


سلطان ياد گا ر میرزا لير بگدرانید . 3 رر از آن چون نوبت 


نور نظر لطا »یررا کسر ()( کشده ایالت ولاف 


E 


غور و زمين داور ۳ ند هار را بوی تفويض فرمود ند 
٣/۳ [‏ ] در این لبت (م)اجشام هزار وه تکدري بر آن 
دلوك اتا تمام د اتید امير ذوالنون در شهور سنه ۳ ۸۸ ۵ 
ارم وان او مان اة (م) با قلیلى لكر الوس متوحه 
آنصوب شه در مدتا حهار نال )س( بان حوا عه ما ربات 
موده د راشمه تع رکه پا رک قفر و امنصور اة و )۵( «٠‏ | 
ولا دت د کوره را در ٣یز‏ اسک و تصرف در آورذه. اشام 
هزار وانکدری و سان احشام دون ا مشا هدة انجودد 

سر القياد و اطاعت فرانبرداري زهاده.دیکر پیرام ون۰ لاف 
کید | ورلیکو خدمتی اير ؛ذوالنون بموقع قول افشااد ق 
لطان حښسین بايقرا | زمامء ردق و فت (-): مملکت ) قندها ر۱۵ 
و فره. ق غور (ر) را دراقبضه قار او نهاده (۸) ۲۰ و امیر 
زوالنون (و) جد ازامددی 2ر یالت آن مالک اشنقلال تمام 
پیدا کرد و دمت لط بر ولیت ا قا شاو کے و٬توايم‏ 

ا ا ھاو سال ا بای ا 


0 ساطان حسین برزا--(۲) ب ۰ دران ولا یت 


کے 


(م) ب: ارزع وثمائين وتمان (*) ب چند مدت بانجماعه 
(ه) ب : کے از بء رمام رت لکت 


زے) o‏ : وغیزه» را دار قبضه (۸) ب : لهاد () با ذوالنون مصري 


ذوالنون جمعیت خوب بهم رسانید (,) و مردم هزاره و 
تکدري و قبچاق و مغول قندهار (ب) با څود متفق باخت. 
چو اين خبر بسع )ج( منلطان حسین: بايقرا رسید» فرمان 
قضا جریان بطلب امیر ذوالنون ادر فرمود که بايد 
ب2 توقف خود زا بهایه صریر خلافت منصیر حاضر گرداند. ۵ 
امیر ذوالنون نیز خود را با توقف بپایه“ سریر سلطنت 
مير (م) رسانید و پیشکشهاي لاق بگزرائید. همه مردم 
زبان بتحس‌ین و اخللاص دولت وای امیر ذوالنون )هھ( 
کشادنب دران ااا حس‌ین| میرزا خلعت (>) فاخره 


و اسټ با زین مرصع وا نقازه و علم او حکم منشور ظفر از 
د یوان اعلول مقرر فرمودند؛ و حکم اعلی نفاذ یافت که؛ 
امیر ذوالنون فرزند خود را بامراي خود در ماازت گذاشته 
خود به قندهار رود و بمجرد حکم؛ امیر ذوالنون فرصت را 
غنممت دانسته ,پسراخود (ړ) و امرا را برگرفته بطریق ایلغار 
عازم قندهار گشت»› و چندی را باسباب و هراق در منزل(ږ) ۵) 
کذاشت'. و بعد از سه (و) روز سلطان حسین فرمودند 

که . امیر ذؤالنون را بايد که تا نوروز توتف ن وده عید 


نوروز راگزرانیده به قندهار زود دواچیان (. ,) چون اېمنزل 
O e‏ ا ت نے 
(۱) ب ي : (۲) ب : قندهار را _(۳) ب : این غبر پسلطان 


(م) ب سلطنت رسانیده پیشکشهاي (و) ب : آمیر کشادند 
() ب ۽ a SR SE ING ER‏ 
(4) ب : دو سه روز (.,) ب ۽ و تواچیان . 


قر شال نامه 4 


امیر ذوالنون ‏ رسیدند امباب |[ ۲ /,] او رغوت بال 
خود دیده اخحوال, را معلوم نموده بعرضن_ همایون رسانیدند. 
بر زبان سلطان گذشت که دوالنون آنچنان بدر رفت که 
ما را بار دیگر تخواهد دید . شاهزادها و امرا پعرض رسانید :د 
که او پاز غواهں آمند» چه طویله (١‏ و امسپان و شدران م 
و فراشخانه و سار اساب دز مزل ٣او‏ بحال خود اٹ . 
بادشاه افرموداند که :ر کمال قل وا فراش وبق که 
سا را باري داده بدر رقت . و فی الواقم'چنان ډود. ارت) چون کار 
از دممترفته بود نداشت سودي نداشت. تا درسنه ,وھ 
ادي عنشر و تستعتائة سلطان خشسمین عزیمت بلک حاودان ١‏ 
نمود و اختاال. کلی در ستلکت خراسان روي نمود. 

ودر محرم سنه ۳ ۹ ثالث عشر وتسع مائة محم خان 
شیما: نی اوز بک باحنود امعد ود و لمود نامحد ود مانند ملخ و مور 
ا ان عور موده عارم دسجیر خرا۔ان کشتة. بد یع 
الزمان میرزا که ابن میرزا شلطان حسین بایقرا بود از توه ۵| 
مدید کان شیبانی بعایت هراسان کته شرفي درد امیر 
دوالنون فرستاد ( 0 ر واقغه را باز نمود. انير ذؤالنون 
باولاد و مقربان خود طریق مشورت پیش آورد (۳)ء راي 
هر يکي بامري قرار گرفٹڭ» اما امير ذو التو فرمود که 
ارصن زم ا ست و در این آفت فردی و مروت 2١‏ 


سے 


):( ب ۽ طویله اسپان (۽) ب : پرليغى نزد امیر ذوالنون فرستاده صورت 


(e)‏ 7 آورده (r)‏ ب : از لوازماتست درینوقت مردي 


1e‏ قرخځان نامه 


رخصت تقاعد نمید هد بو باز آمدن من از محالات است» چرا که 
اشکراوزنیی در غایت عظمت و ش وکت و نهایت. قدرت 
فوق انات و دواتر خاندان بثآطان حنین بایقرا رو بانهدام 
و زوال دارد . 

القمبيه امز دوالنون با جمعی از سپاه ارغون و ترخان روانه 
آردوي لک شهزاده بد يم الزمان عرزا اشده» در اندک 
فرصتي باردوي شهزاده (, ) زسمید ۰ بشرف دست بوس (ب) 
مشرف شندمپاعراز او اکرام: وا تجظیم و:اجترام مفتخرر گشت 
هم در آن ,ایام سپاه ‏ اوزیکن و ماوراعالنهرٍ از آب عبور 
نموده ات وصول . لشکر قیامت اثر مخد غان شیښانی 
باسپاہ فزون (م) از حوادث [ ۳| ] آسمانی ظاه ر گشته بمیدان 
قتال رسیداد. شا هزاده(م) ني 
ر بیاراستٍ ۰ از طرفمن. خروشیدن ‏ بہادران _ و آوازر ‏ نفیر 
و نقاره () و سواران ازایوان کوان در گذشت. امیر ذوالنون 
با جمعی ازشیران بیشه رزم آزما ئی بر اسپان باد پاي د رمع رکه“ 


ر به تعبیه لشکر ا (۵) صفوف 


سز () وآویز پضرب شمشیر برنائی () نہیگ )٩(‏ جمعي 
از سالکان سالک پهلوانی را شتاب فنا انداخته بکرات 
مرات در لشکر اعدا ,ټاخت . اما چون عسا کر باضعافمضاعن 
خراسانیان بسان درها وج موج فوج فوح از ,عقب یک 
دریگر ممرسانید؛. سپاه _شہزاده از مقاومت عاجز گشته عنان 
(۲) ب شاهزاده (r)‏ ب بشرف دسترس مشرف شده (م)-ب 

(«) ب: وشاهزاده (و) ب 
(ے) ب: ستیز رسیده بضرب (۸) بة: سر ربای 


۳ 


: افزون 
لج خود نموده (-( ب i‏ از ایوان 


ڌر خان نامه 


طانفه بطرفی از اطراف ولایت (,) شتافتند. امیر ذوالنون 


| نابت قدم )+( ورریده کان از مهك ي گاه پر سرض واك 


کک ده ار ا نيع و ندر و سنال خا ک مع رکه فسرد بخول 


پر دلان نکن ساخته . نايت جلادت و مبارزت بجا آورذ. ۵ 


ا a.‏ از اطراف دجا در امده ان شېسوار 
سپ پیاده کالیه خواستند 
2 کرده زد ب ع دیا خان بمردد) اا اہ ر دوالنون 


بعجز تن نداده» بہمان دستور محا ربه مینمودند تا رما نی کة 


شربت شادت جسشید . 


)١(‏ ب : از اطرافشعافتند (+) ب : تبات فدم 


شاه پیک ارغون بن امیر ذوالنون بڻ امير بصري بعد از فوت 

امیر دوالنون باتفاق امرا و مقربان درگاه شاه پگ رر 
حکوست و «روري جلوس نموده» هر کیہ ۹ اوا کے 
در زمان عیات امیر ذوالنون oa ê (e)‏ 1 داشت بلستور سا بق 


ترخان نامه 
در آورد 4 عقوا خان شیبا نی در آنْ سکن کک گرد ید " 
بادشاه 0( مد کور امتیالای تمام پیدا کرده) »ردم دور 
و نزدیک از حشمت و غرور او ما حظه تمام لموده اید ( 
درین انا قدس خان () بنواحی فره رسيده لواي 
حکومست برافراشت: شاه بی را أ ند ادشه داقن .3اد ( مء 
و بمقربان خود مسشورت لمو د که ۰ ما ملیان دو بادشاه باستقاال 


۵ 
بار گذاشت» gE: j‏ )+( زع ا در ا ۳ داد آب و آتش متال اتا ده آیم. از یک اذب شاه اشتغيل | 
و e‏ خدمت ا سر بر خط Ey‏ او ئا و پا بر ڊاد شاه در کاہل ریف دارند؛ و اواب منا زعت ظرفون | 
بیگ ر با ar‏ ه) و طابه 0 کے اق مفتوح شدهء ما را از براي خود فکر عاقبت میباید کرد تا ٠۰‏ 
۱ زا از قند ھار ادا کہ توانیم روز جنك آنجا 
ردانید بنواحي فره رسید & ر ا تس قند هار نموده. ا ۰ 
بعك از وصول ذره (۸)[ ۴۴ ]کرم ضير شاد یی ایلچیان زد آخرالامر همت بو خير ولا ھت موئ اکنامته دز نے ۹ھ 
محمد خان شیبا نی فرستاد و اظہار اطاعت و انقیاد نموده ا و عشر و تسعمانة از قندهارمتوحه شال شده و در 
بادراک شرف ملازت وعده فرمود» محمد خان بهمین قدر شال رحلت اقامت انداخت و اسغداد او نموده از شال کوچ ھا 
از او راضي گشته () مراجعت نمود . ۱۵ نحودۀ وجه ولايت سيوي گرد ید چون باي اشټوي ۶ مید 
: ل 2 1 
بعد از وا در سنه و روھ خمس [١‏ عشر جسعمااة را مداص ره لموده (ے) ر اواد منلطان إردي )۸( ڊرلاصس 
شاه اسماعیل صفوي. ثاني ولایت خراسان را بحیطه تصرف ه حا کم سیوي بوده اند» باسه هزا رکس ازمردم پلوچ و احشام 
)١( | : 1‏ بء و شاه با ۰ نمودالد (م) با * ورش خان > څاید 
(۱) ب : وهر کسی کة (۶) ب حیات یدرس (۳) ب خلعتها بخشیده ودر ا | مسطور ( ۲) و (۴) با ورش ) 
۲ درمشس خان باشد (م) بء شاه یگ را آمدن او درشت اتاد ا 
"` 


(٭) ب : خذست او (م) ب با علما ( ٠‏ خراسصان م FF‏ | 
(۵) ب : با علما (ہ) ب : خرامان مسخر گردالید (۵) ب: در آورده (ہ) ب: شویم روز چند آلجا توانیم گزرانید 


(ے) ب : رعید» خیال (۸) ټ: اوصول بحدود گرم سیر (۹) باء شده )4( ب : نمود () ټپ : سلطاني پردلي ) , 


۳ قرخان الأامة 


دیگر جمیعت نەوده» بمحاربه ویش مي آمدند () و: ین الفریقین 
آتشمخاربه ( م )اشنتغال ,یافت. آخرالامر نسیم فتح و فیروزې 
بر علم, لشکر شاه یک ورزیده) هزيمت ابر لشکرشیوی افتار؛ 
و بعضی | بقتل. رسیده (م) و فرخي | پجانب | مند رفتدد.. 

و شاه بییگ در .يوي :در آمده (م) روزي چند رحل اقامت چ 
انداخته» طرح باغات و عمارات انداخته وقلعه ,(۵) بنا فرموده 
جمعی را با میرزا عیسي ترخان که از مراي اعظام بود 
بحکومت آنا [rler)‏ تعین نموده» خود به قندهار معا ودت 
نموده () . 

و بغداآز چنډگاه دارسنه و اه تلع واعلهراو تستعما نة ٠١١‏ 
حضرت (ے) محمد ټابز بادشاه همت :بر اتښشخير قندهار 
گماشته اند (,) با جمیعت تمام لواي عزیمت بجانب قندهار 
بر افراچټ: و شاه پیک آزچه ار جنس مصالحه_ ( و ) قلیه داري 
بود آذقه ویره بدرون _ قلعه, ایکشیده خاطزر بر تحصن قرار 
کرده بنج وبباره باهتمام | مردم؛_کاري يښییزاد (..)) .چون ۱۵ 
حضرت‌ظهیرالدینَ محمد ( | ,) با بر بادشاه غازي بښؤاچجی قندها ر 


د 


)١(‏ ب : پیش آمدزد (۳) ب ٠:‏ اتش قال اشعغال داشت 

(۴۳). ب : بعضی , بقتل رسیدند 

(۳ ب آمده (ه) ب : وقلعه را (-) بپ نمود 

(ے) ب :عفرت ظټیرالدین مخمدجاداشاه: (۸) ابا گذاشته با جمیت 
)4( ٻپ ۾ مصالح (:) ب سهردة (إ () ب + حفلزت باہز بادشاء 


ترځان نامه ۱۵ 


انجاهید که ازکان دولت را دل و دست ازکار ماند (,). 
شاه بی . بر این (م) اطا ع يافته پیشکش خوب 
بوب (( ا كابر قندهار بدرگاه خاقان م جاه فرمتاده 
امہ اسن مص )ایك G3‏ د رمیاں انداخت ” بادشاه (ھ( دانا دال 
ځواجه جال الدین رار با اسپ وار و پا نرد, مناه بیگَ ۰ه 
8 کن ڊعد ار خد کا به “یوی مد مدتی در آن 
دود بود (ے)؛ و با امرا. و مقربان خود گفت. که 
حضبرت ظهیر الدین محمد بابر بادشاه در این مرتبه ټشریف 
آورده راه فندهار د رده اند 0 صال دیگر )4( لوای ٠إ‏ 
عزیمت تسخیر خواهد (. ,) برافراخت و تا ما را ازین‌ جا (, ,) 
کرد پس در اوادل زسستان هراز , سوا ر مښمتعك ماخيټه 
از مهوې بجانب ولايت )١(‏ سند فرستادند» و آآن 
لشکر هتم شهر ذد يةعده سنه . ۽٩‏ عشرين و تسعمادة ريه“ 1۵ 
کاهان وباغبانان (م ,) را آمده ټاختند. گویند که معموری آن 
ديار بحدي بوډ که درین تاخټ هزار شتر از چرخهاې 
باغات که کار میکردند رده ازد» )ب ) چیزهای دیگر بر اين 
() ب بمائد و شاه بیگ (۴) ب : برین () ب بمصحوب 
(۳) ب : مصالح (و) ب : و بادشاه (+) ب : فرستاده بجانب 
)ے( پ : بوده (ړ) ېپ : ديدند 
)٩(‏ ب ۽ دیگر البته الواي (. ) با ع خواهند , (,) ب ازانجا 


(۱۴) ب ۽ بجانپ سند (۳) پا باغبان (م,) ب۰ بردند و چیزی 


“= GK 


٤ 


1١‏ ترځان نامه 


قياس بايد کرد القصه مدت یک هفته در آن خوالی سر 
برده معاودت نمودند . 

و دږ سنه , ې احدي وعشرین و تسعها 3 حضرت 
ظهیرالدین (,) ,محمد بابر بادشاه کامگار بعزم تسخیر قند هار 
آمده» قلع را قبل نموده» در صدد نقیب () کندن شدند. 


Fp 


و محاصره تنگ واقم شده و قحط و گرانی غالات درون شهر 
روي‌نموده و نیز در آردوي‌معلیل مرضي () تپ غارض [ ۳| ] 
لشکزیان ده الضرورت مهم تبمم‌الحه, قرا ړافت» آنجضرت 
به کابل سعاودت, نمود ۰ 
م (م) درین سال شاه حسن میرزا از پدر رنجیده ٠۰‏ 
بمالازمت ۱ حضرت جم حاه بابر بادشاه رسید» بنظر عنایت 
و عواطف بادشاهی (ه) مفخر و مباشی که ا دو و 
سه شال در ا درگاه بود . ا بادشا ھی (ے( 
میرن ۇد که ااام کان 0© 47وت یاک :ہدک 
آمده که تور" لطت و قانون ایالت را از ما باد کیرد ١۵ا‏ 
آخرالامر شاا خان ٩(‏ ) ابرخضت غالی عازم قنداهار گرد ید٥‏ 
در( )) سنه چېھ اثنی و عشرين او تشعمائة بار 


دیک رایات تضصرت حصرت پا پر باد شاه بصوب اند هار 


() ب : حضرت بابر بادشاه (۲) ب : نقب (ع) ب :؛مرض ( )ب :و هم 


(۸) ب۰ شاه حسن بیگک. () ب شاه حسن (.) ب و در 


ترخا امه 


در حرکت ادر آمده (۱) ۰ نوز محصول در ضحرا بود 
که بحاصره“ قندهار واقع ام و اة یک () ار امد 
و شد بادشاه به تنگ آمده حضرت شمخ ابو سعید پورا نی ر 
بصبالحه قرس تاد ند با عهدتامة که : درسال آینده قندهار 
ببند گان خاقان بسپازدة و در این "(ع) قرارتخضرت بابر بادشاه 
به کابل مراععت نمود و شاه پیگ حسټ الموعود در 
شه N‏ و غعشرون و تسمائة مقاليد قندهار بدسمت 
مير غياث الذين نبيره" خوند ید اع کاب 
زو 


A e‏ ایت و پذرزمیرابوالمکارم وجد عبدالته‌سلطان 


أمست؛ بدو گاه عام يناه پا پر با د ماه (#( فرستاد ۲ اين معّی ٠‏ 


شرف اعا ڊت اقتران يات . 

و دي شال دیگر در نوانحی شال و مەیوى شنک و معدت 
گزرانیدند و برات سياه در آن شال اه شلعم 9 زردک واين 
ها میداده اند (۵) ٠۰‏ آخر الام ر شاه بیگ در اواخر 


9 عا ئة اامتغداد عضا کر لمژده 


قسم چدز 
سنه م ۽ و اربع و عسر 
روی توه بشسخیر سند نهاده. اند 7( و سلطان على ا رغون 
و زیبک ترخان ارا :از :تغیر, میرزاا عیسو با جمغي بجهت 
مجافتاى قإىد سیوی و کنجاوه گذاشیت و ار بهاد ران اکر 


a 


خود دو بیست سوارھمرآھی (ے) مپر فاضل کو کلتاش پیشتر 
E OS‏ 


(۲) ب : لمخه ب ۽ ,و» ندارد (م) بپ : و برین قرار. 
(م) ب بد رگاه اعام پثاه فرستاد ۴ و ان معني 'جشرق ... الخ . 


(ه) ب۰ میدادند (ه) ت نهادند ‏ (ے) ت : همراة. 


تر خان ناه 


I۸ 
] ۲/۴ فرستاد ( ) خود با صد سي () سوار رو براه (م) آورده [ م‎ 
و بعد از وصول بدیار سند چون بموضع باغہاں , رسیدند›‎ 
که چهار کروهي‎ 
فوشا ست با محمود خان ولد د ریا خان جم يده داعيه'‎ 
۵ جنگ و پیکار نمودند. چون شاه بیگ در موضع باغبان نزول‎ 
فرموده (م) مالک (ء) باغبانان بملازست شتافته بخان‌وسال‎ 
در خدمتگاري کوشيده سنظ ور نظر فاطقی ند اخ الام‎ 
شاه بیگی از کوه لکی بجانټب تته عزم نمود () کوچ بکوچ‎ 
روانه گرد يده 5 نزول نموده و دران ایگام د ریا از جانب‎ 


شمالی تته جا ري بود» بنا برآن چند روز توقف نموده متامل:بوډند ١١‏ 
a‏ ا دريا بچه کیفیت عبور نمایند که ناگاه څردبازی 
از پا به آب گذفتته باین (ے) جانب می آمد ردم چو کي 
او را گرفته تهدید کردند تا او راه راا بنمود. عیدالرحمن 
دولت شناهی 
د ریافت و باز آمیدہ این خپرا(۸) را با شاه بیگ رسانید . ۵ا 


اسټ خود را در ذریا زانده راه .بان جانب 


و تسم اة , هاه بلگ ' ہا-لشکر خود ا اد ریا عبور لموده 


A a EARN ب ارا‎ 


(«) ب + فرمود (و) ب : ملکان () ب: نموده. 


در آمده. بین‌الفزيقين آتش.قتال اؤ وداي 


A "‏ | 1 
و جنگ چنال در پينومنت که ار سرح ان زہاں قاصر' است . 


آخر نضرت و فیروزی ایل حال اروا ودم جال ردد 


د ریا خان با ner‏ )1 سر اه وك پقتل ر سياد ن . حام 


Fp 


فیرور چون رین di‏ وقوف ياقت ری بفرار هاده ا ب وصح 


پیرار با ڏل يا ره رخ( شیچ حا وق موده و يتمم ماه 
: ا . e : N‏ 

ر فرق ا کنانش , ڊ 
E‏ اللو د اذا دخلاوا قريذ یندواچ با بلغ وجه ()ظاهر 

اھت : و ښسیازی j‏ و عیال ا مرغم( ارد اقتاد ° 

که > ئر فضالاآی أن قر 

a‏ دیکر 


ر افشا دد (a‏ و قضمول آيه" کریمه 


آزد ا آخر بسعی قاصی قاض 
بوت آن ناد ره" غصب فر ااست 2 بغادی فرمود 


هیچ (۹) کس متعرض اعوال وعیال مردم تهته [ ۵م/, ]نشود. 


الغرض حام فیرور | معد ودی دز موصح پیرار زوقف ا 
موده اك عیال او نيز در هخه بود ند و جار کار خود 


)١ .(‏ در ملازست شاه بیگک دږده» مزدم اسځن دان 


نحص ر 
را ارسال داشننه بزبان/عجز و نیازپیغام فرمود ( ۱ ,) که: ۵ 


(,) ب اشنقال يافت. 

() با :ابا سپاه سمه بقل( )ب ۽ با دل بریان در هچ 
(ھ) ب بر افشائدند (+) ب: وجهي 
(ے) ب : مردم تهته -() ب افتادئد (۹) ب: دیکر کس 


د خود در ملازمت ا( )اټ داد 


(م) ب + ننمود تا 


ےہ پس 


.ٌ ترغان نامه 


اک د گناه ت این پیچاره بزلال الطاف و آب عفو فرو 


نشویتد هر آئینه حلقه" چا کري و انقیاد د رکو شس کشیده مادام 
که حیات ‏ باشد قدم از جاده" اطاعت بیرون ننهند» و پیمان 
ر بایان م کال گردانید . شاه بیگ از عنایت و مرحمت 
جبلی و عاطفت اضلی بر جز و بیچا ر گی او رکم (,) نموده 
فرتتاد گان را خلعت نوازش کرد (+( ومنخدان عا ڍت آم 
پیغام فرستاد: آنگاه جام فیروز با جنع از اقزبا در اواخز شهر 
فر ششیر در گردن؛آویخته بتوؤاضح و افتقار و انکسارتمام 
حاضر گشته بودیله عظام شرف تقبیل عتبه و دست بوسي 


شاه بیگ د ریافت» چون زبان باعتذار ب رکشاده کمال ندامت ۰ 


برحال گذشته ظاهر نمود, شاه بیگ او را بانعام خلعت رر 
دوزي که سلطان حسین نیرزا ابه میز ذوالنون: داده بود ند 
نفتخر و مباهی ساخته» حکوست تهتها بدو تفویض 'فرمود . 
آن گاه بامرزای و مقربان خود بسښیل)(م) اسشنورت ,گفت که :: 
چون مملکت ملد ولا يت دمم امت از عهده" ,فحافظت تمام 
آ کت ينبغی نتوافیم برآمد» مایب آسنت که نمت زولا يات 
ولایت سند بجام فيروز تفويض نمائيم؛ وانطف. دیگز:(م) 
مهد محتدان غود بار کزاردم . و راي همة بر اين (ه) 
قزار گرفته قرو کادان دند که از کوه لکۍ که قريب 


(,) ب ترحم 
(r)‏ ب ۰ کرده پننخنان عنایٹ آمیز پیغام. کرد 


تر خان لامك 


بك سیوستال ات تا تهته؛ تعلق حام فیرور داڅعه تباشد 
که یکی بالا تر بہند گان ایشان باشد ‏ 


و بعد ا5 هید قواعد پیمال شاه بیگ کوچ بکوچ به 
وتان رفت» جهءۍ که د رسیوستال بود دد قبل از ومول عیښکر 
ز6 تفر پیک ماه یگن جاتب مقع !تهتی ره (۶) جمجیت 
غيم لەودند. و مردم سعته و سوده () دار آنجا حاضر آله 
بمحارپه پیش آید ند و بین الفريقين محاربه "صعب اتفاق 
افتاد وآن مردم منهز 2 ۆلمك سیوستان |[ ۵ | ۴ بتص رف 

ر آورده» استح کا د رون و بیرول () قلعه را ملاحظه نموده» 
جمعي از امراع عظام مانند مير علیکه ارغون و سلطان مقوم 
پیگا ر و کیک ارغون و اید ترشاب را در قلعه سنیوستان 
تعن لموده» هر یکی را از امراء عظام امر فرتوده که 
در قلعه حویلی ومنزل برای خود ما زند . آنگاه عنان عزیمت 
پبڃائب پیک بعطوف گر دانید» و از طی مراحل و قطح مغازل 
در میدان قصيه سکهر نزول اعلال فرمود . بعد از چند رور 
ھا سگ بټلعه بهکر در آمده از دیدن آن قلعه بغایت 

خوش حال گشته» منازل و محالات شهر را ملاحظه نموده 
ميان امرا و سیا هیان قسمت فرمود (۵)) و قلعه را پیموده بخش 
آکرده يامرا داد تا دست بدست تعمیر نما ینده و قلعه آلور() 


ص UN al‏ 
کر حلم ایر (ھ )با ارت تمیق ۲(٠‏ ب ٠‏ ر 
(م) ب برون (ھ) بپ : موده 


(-( ابام و لهك الور a‏ از قد بم پای' ت 


E} 


ھ۵ا 


Fr‏ لرخان لاه 


را A‏ ار قدیم‌الايام پا يه" تخت ٠‏ بود ویران O‏ 
پبخته آن را بىكهر آورد ند 4 عا رات مردم رک متاك که 
بکهر :بکار بردندی و در اندک فرصت عمارات قلعه را باتمام 
رساب دلك» و ارک قلعه را بجهت خاصه خود میررا شاه سن 
مقرر ساخته معدودی را از ارا در ارک جایٴ دادند» مشل 
مير فاضل کو کلتاش واسلطان مید مسهرزدار وغیره. 

بعد از مدت یک سال از عمارات قلعه و أنجام مهام 


رعادا خاطر e‏ موده ) در ماك ۳۸ تفال و عسشردن J‏ 


تعفاد پاننده محمك ال را بحکومت بهکر دعین فرمود »› 


و خود با لشکر گران بعرم تسخیر گجرات متوچه ښنده ()) 
منزل بمنزل طی کرده (۳)ء حوالی هر دو روي آب» از مرذم 
نا پا ک پا ک ساخته . چول بمنزل جند و که (م) زسید» مير فاضل 
کوکلتاش بغارضه متلا کشته بعد ار چند رور بعالم بقا 
شتافت. و بعد از مراسم نعریت شاه پیک بزبان آورد که . 
ردن یر قاضل ادال بر ردن مات ئا هم آز عقب وی 
خواهیم رفت . ود رین (م) اننا خبر رسید که حضرت بابر بادتآه 
بحوا لی بهره و خوشاب آمده داعبه بلک کر هند وستان 
دارند. روي بخضار مجلس کرده کفتند [ ۹س /, ] کا 


بابر بادشاه. ما را, بدر سند نیز بحال خود نخواهد. گذافنت 


)١(‏ پ: شد و منزل (۲) ب۰ موده (ج) ب *-چاندو که 


(ج) بپ ۽ درین اثنا 


تر ځان نامه 


عاقبت این ملک از ما و اولاد ما امتنزاع خواهد کرد. 
بر ما واجب است که ډار منجکمه" ادایگرر گریزیم » چون 
بد ین دغدغه افتاد او را دردي درشکم پدید آمد» هر چند 
ال و مداو کوکیدہ (,) فائدہ پر آن مترتب لکشت . 
شاه بیگ قبل از وصول مملکت گجرات ؛ در شعبان ۹۳۸ھ 
مان وڈ رین وتسعماة موجه سفر آخرت گرد ید ”شهر شعبان 


تاریخ وفات أو ست ؛ كتا یالت شاه یگ پا نز ده سال بود . 


۳ 


بعر از فوت پد رش شاه کک دار سك (١)‏ مذ كور بر مسند 
مبلطنت و حکویت پنشست ۲ و سادات و قضات و اشراف و 
اعبان 18 بمراسم لوازم دمپشیت ج | E‏ بود لك ؛ اك را 
بانعام و اكرام بتواخت. و چؤں این امر دوا )+( زمضال ۵ھ 
که مشرف قدوم فرخنده لزوم عید بود روي نمود(م)» سار امرا 
و اعیان دولت بعرض رسانیدند که : السب آن مینما يد a‏ 
خطبه بنام نامی خوااده شود» پمجرد انتما امستبعادا(م) انمودة 

7 س 

زبان باستغغار بکشاد که مدتی (ه) از اولاد صاحبقران 
حفضرت ظهیرالد ين ب خوك با بر بادشاه خوانده. ايام - در(ے) 
آن نواحی گذرائیدئد . 

ودر(ہ) همين اننا خر رسید که جام فيرور و مردم 0 
تهته از خبر فوت شاه بیک خوشحالی کرده نقاره واختند . 
بنا برينڻ عرف غيیرت میرزا شاه حسن در ح رکت آمده ا ره ۱۵ 
غضب شعله زدن گرفت . امراء و اعیان صلاح در رفتن 


() جا ۳۸٣۹ھ‏ () اصل ؛ دراول و آخر؟ 

(م) دراصل مغشوش است» ب : که »شرف قدوم فرحت ازوم عید روي لمود 
(م) ب + استعباد (و) پ : تا زمانی که از اولاد (ہ) بپ : کسی‌باشد 
(ے) ب عید آن ‏ (ہ) ب درغمین 

)٩(‏ ب : و مردم او در تهته خبر فوت شاه بیگ شنیده خوشحالی 


ٹر خاں لامه ۲۵ 


کرات لدالسته رایت عرزيەت بتسسير تهته و استیصال 
جام فیروز بر آفراختند » پس منزل بمنزل طی (,) ہمہ افت 
فرموده. جول ام فیرور ار امدل مرا شاه دان 9 حنم 9 
سپاه نصرت دستگاه (r)‏ اطااع يا فت؛ تاب ما بله )۳( و طاقت 


f 


يقاتلة فكاکنت: لاحرم قرار ڊر فرار اختیار امو دد در آلك کک 
(re¬)‏ ارصتی (م) شهر تهته. را الي ساخته بال روي اب 
کشت و خاب خاسر متو دا ولا يت ,کیچ ارد 3 
میرزا شاه حسن بعنایت ذوالمئن با سپاه صبرت دجاه دو 
سۇر دوت نزول احلال أرمود ؛ 4 جول (a‏ جام فيرور در 
موضصم چاچکان 9 راهماں رمك ٤‏ ردي پنجاه هزار کس ار د 
سوار 4 پیا ده از مردم نماك 4 مك بم رسا نید (-( باهنگ 

در هر لهك اقتاد . 

جخگی را رجت )ے( محا فظت در سهر هتك گذاشته حود ھا 
با سړاه نصرت پناه متوجة اعدا گشته» از آب عټور نموده 


() ب : قطع مسافت فرمودند | ا(۶) ب : نکام ((۳) ب :تاب مقاوست 
6 و دقرت ا (ھ) ت چون ۲ ۲)۰ ب راید 


() ب جهت / ”(۸) ابا باتخدود )٩(‏ اب : شد 


` md 


1 


e 


تر خان نامه 


T1 
دیدلك هيةه یک: بار از اسپ پیاده شده دستارها را از‎ 
سر برداشته از (,) گوشهاي چادر با یک دیکر بسته‎ 
در حنگګ پیوستند. و این قاعده مردم متف ,و هند انت که‎ 
هرگاه که خود قرار کشتن مید هند از اسبال فرو شده سرو پا‎ 

برهنه کرذه چادرها و a‏ ا پا یی دیک هھ 
میندند . غاقنت تالا رة میرزا شاه حسن که آن حالت را 
معاینه مود مبارکہاد_ فتح بامرا ا ((). اشاره نمود دة 
سپاه دست به دير و كمال إرده»؛ امرا (م) و سپاهہ تیغها حااده 
آخته برعت تاخته زلزله انداختند. از صباح تا روا معر که 

قتال و حدال بين الفريقين امتعال داشت ٿا (م) قريب ١١‏ 
بست هزار ادش در آن نيدان افتاه اند (ة). آخرالامس 
جام فیزوز منهزم گشته مخذؤل وامنگوف بها کرات زفته 
تخمکن )٩(‏ ۰ کشت ا اني که بلک ‌الموت مااقات نمود. 
میرزا شاه حښن سه روز در آن حوالی نزول فرموده 

غنائم واانمنیان و اشباب از آنچه بدست افتاده بؤد؛ بر مردم ۵ا 
قلعت میکرد (ے) و اراي عظام را بائواع انعام و اكرام 
بنواخت و از آنجا شهر تهته نزول فرمود ؤ بفتح و فيروزي 
ر آباد دكۆنت نەود. و بعد از شش ماه عازم بهگر 
شك طی سراحل نموده [,/ra4)‏ چوں سی کروه ڊبهکر 


رسیدند» امرا واغيان واکان ر بھکر استقبا اJ‏ موده بهاازسن ٠)۸‏ 


()-ب» برداشتند و-کوشتهای 

(۳) با: :فته (م) ب۰ پرده و تیغها -حادوه آخته 

(م) ب : ذاشت» قریب (-(ھ) باج افتادند () (>) پء فتوطن 
(ے) ب٠‏ کرد (۸) ب بماآزمت مشرف ښشدند 


رخال ا مك 3 


میرزا شاه حسن متشرف دند و میرزا ستبت بان مردم جپلی 
توحه فرموده بانعام Î ef‏ رام نوازش فرهود. و در همين سال 
جاب شخ میرک پوراني (,) از قندهار به سند تشریف آورده 
بمالا زمتا میررا شاه حسن )۳( رسید ند . 
بعد از دو سال میرزا شاه حسن را در .۹۳ھ تااتین و ۵ 

سی اة داعیه تسخیرملتان شد» حکم فرمود که »امراو(اشکریان 
استعداد لشکر بکنند (س) تا در اوائل ,۹۳ھ احدي ونالانين 

و تسم مائة (م) میرزا شاه حسن بعزیمت تسخیر ملتال 
نتوه گشتے بط (۵) آوچه رسیدند (+) و مردم بلوچ 
و لنگاه پمحاریه پیش آمدند» و سياه ملتان در آن روز صد ٠۰‏ 
ان اکر میرڑا شاه خسن (ے) پود ی میررإ شاه جسن 
توکل بر حضرت ذوالمنن نموده بعزم ررم سوار گشته در 
تعبیه سپاه لوازم اهتمام بتقدیر میرسانید. چون اين دو لشکر 
وات اثر پراڊر یک دیگر باړستادند سپاه مغل پر (۸) 
اشتعال آتش قتال ډرداختدد؛ و سياه لنکاه و بلوچ دست به دیر .۵ا 
و کمأان برده محاربه* صعب اتفاق افتاده ٠‏ آخر الامرء 
مير میرزا شاه خسن نصرت يافت؛ و کب لانگاه بقتا بمتل 


(و) در نسخه ب بجاي پورانۍ» بولاقي نوشته : 
در تاریخ سند مير م٣‏ صوم نيز پورا ني مرقوم انت 
ب لازت زرد رمەن ت - رم لن كمد 
(r)‏ ب ... تسم ماية بعر يمت ټلشخیر بلتان متوحه شدند 
() ب۰ و بخطه اوج ' (ڊ) پټ ريده مردم 
(z)‏ ب : مرزا بود» و مرزا تو کل )۸( بپ + با 


sam. < 


۳۸ تر خان ناته 


رسیده(۲) برخی منهزم گشتند» و قاع“ اوچھ مفتوح شه () 
بتخریب و انهدام عمازت اوج حکم شد. 

و چون () خبر غلبه میرزا شاه حسن بسمع ساطان 
محمود لنگاه حا کم ملتان رسید» مردم باطراف و سرحدها 
فرمستاده و لشکر جم نهوده در عرض یک ماه هشتاد هزار 
سوار و پیاده از مردم بلوچ و جت و رند و دادي و سار 
قبائل فراهم آورده عازم میدان رزم و پیکار گشته» بغرور 
تماما زملتان‌بزآمده» ومیرزا (م )شاه حن حبر جخعیت م اطان مح ود 
لنگاه (م) را اشنیده () در کتار اب کهاره فرود آمده 
التطار میکقیت. او سلطان مخمود پیک مان دز بیرون مان 
توقف نموده ہسیاری از اسباب و ادوات حرب ترتیب داده 
روانه شدہ [ے ۲/۳ ]: چون بمنزل یک (ب : نپک) رسیدند 
باد نخوت در سرش افتاد (ے)۔ شعر (ہ) : 


پیخبر زانکه تند قضبا در پس رده نقشا دارد 


اتفاقا شيخ شجاع بخاری که نسبت ,دامادې بسلطان ھ۵١‏ 


»مود لنگاه داشت » در امور ملکی و مالی دمیت او قوی 
بود » و بعضی )٩(‏ اهل خدم و خاصه خیاان خیانت کرده 


() په رسید و (م) ب :شد 

(م) ب : چون خبر غلبه میرزا بسع سلطان جسین لانگاه 
(م) ب : و میرزا خبر_ ٠‏ (خ) ب مجمود شنیده 

)<( ۰ سىلطان محمود نی ده 


(ے) ب :+ افتاده )۸( با + بیت )٩(‏ ب ببعضی 


ترخان امه 

ډود) سمح میلطان لنگاه (,) رسيد» نا ره" خم اشىتعال )+( 
مذکور حیات خود تنحصر در منردن سلطان 
زهر هلاهل که بقصد د بگران در خزانه 


آمده ) و شح 
محمود :دانسمته 
نهاده بود (م) در حق ناطان, متجود ,ټکار یزد ووي از 
(م) چنال اک دا که دیک ویر ته 


نيم جرعه آن 
قضیه (ه) که اكثري لشکري 


داثىت . بعد از وقوع این 
مردم بلوچ بودند بهم برآمدند . 
مردم () لنگاهء پسر (ے) ساطان محمود» سلطان حسین 
را بر مسمند حکومت زشانده (۸) حز مصالحه چاره ندیدند. 
بنا بر آن بخدوم زاده“ شيخ بهاؤالدین ر 
درمیان کردہ اند (۹)ء چوں شیخ بملازمت میرزا شاه حسمن 
الال نمود ٠:‏ 'ماعيين فيج عرض قبول اقتاد : 
میرزا () |) شاه حسن مراجعت نمود» در اوج تشریف فرموده 
حکم کردند که قلعه دیگر بسازید .)٠٢(‏ دوراين انا 
لنگر خان از امراء سلطان «حمود بماڈزست میرزا آمده تحریک ۵ا 
نمود که : سلطان حسین پسر ساطان محمود خورد سال 
است» و از دمت او کارئ بر نمی آیدے فتنه و فاد و جور 
() ب بسمع سلطان رسید (۲) ب 
(م) ب + پودند حق سلطان بکار کرد وي 
ی ١‏ ۶ن اھکر کہ ا کدرا دڑ د۰2 (۹ )۹ب او مرد 
(ے) بء سلطان حستین اپسر ساطانتحمود را (۸) ب ٣‏ لشالدند 
)٩(‏ ب: کردند (. ,) ب + ميرزا تمراجقت آخوده 


(۱) ب : بدازند» دربن 


بالتماس صلح °[ 


لادره خشم او باىتعال آمده 


(م) ب ؛ جرعه چنال 


.۲ ترځان امه 


و تعدي و بداد د راملتان اپد ید اند ¿ ازين حهت اکابر و 
اهالۍ و غامه برایا طالب خا کم دیگر اند› و میرزا را بر آن 
داشت کة باز وة تىتىخيز ملتاننخلكه ا لشكر (() لنگاه 
متحصن هده و نیززا هاه حسن در تضیق محامره بکوشید 
و هر رؤز خنگ وتجدل میکردند» و در شهر مَلتان قحط عظيم 
رو نموده چتانچا کله کأو بده تنکه رسید (م)» وقیٹت یک من 
غاشه بصد تنکه رسد (). عاقبت الامر» جمعی به تیر 5 
وقت حر دروازه را شكستة در آمذند»› ا بغارت و 
تاراج بر آورده از سکنه شهر هفت ساله تا هفتاد ساله اسیر 
گشتند و مردم لنگاه [ ړم ] اکثري کشته هدند. و بعد 
از آن میرزا شاه حسمن از روي ترحم حکم فرموده (م) بقیه 
مانده را متعرض نشوند. مخدوم زاده شيخ بهاؤالدین 
سلطان حسین پسر سلطان محمود مع خواهر او (ه) بخدمت 
میرزا شاه حسن آورده» بخاطر شيخ زاده امان دادند و از 
سر خون آنپا در گذشجند (ږ). بعد از دو ماه در ملتان اقامتټ 
نمود (ے) دوست میرزا و خواجه شمس الدین ت 
وار و صد پیاده و صد تورچی بحکومت ماتان تعین نموده» 
عرضداشت بپایه“ سریر سلظنت مصير حضرت ظويزالدين 
(,) ب : واشکر 
(«) بپ : فرمود که 
میرزا آورده (ه) پ: ډر گذښټ 
(ے ) ب ء۰ بعد از دو ماه اقامت در ملتان» دوست میرزا . 


(«) ب : کل هکاویده بتنکه؟ 


() ب : رسیده 


(ه) بپ : سلطان حسین را مع خواهرش بخدمت 


تر خان نامه 


مید با بر با د شاه ارال د اته) ماتان را (١)‏ پیشکش کرده 
عنان مراحعت بجانب بهکر معطوف گردانید. ,و از بهکر جانب 


هته متوحه مده جون بنواحی هته رممی ك۲ از اطراف و حوانب 


یگوشید؛ تا در رضال ۹۹ھ تسم و اربعین و تسع مادة 
حضرت حجنت آشیانی نصیرالدټن شمایون پادشاه بواسطه 
مخا لفت شهر خال ( ار لاهور متوحه سند گرد يده قصبه' 
لهری را مزب خیام عالی گردانید (م)» و بادهناه بتفس نفيس 
خود در چار باغ بېرلو که در نزهت و اطافت نظیر نداشت 
نزول احالال فرمود ساطان محمود ولاأيت بهکر وبراں 
ساخته (م) در قلعه متحصن شد حصرت جنت آشیا نی 
امیر طاهر صدر و سمندر بیگ را پیش میرزا شاه حسمن به 
تهته فرستاد و مواعید عفابات و موائیق اخاآص و يکجهتي 
او که در حضور حضرت فردوس مکانی حضرت بابر بادشاه 
هين الجانپين بود اظهار فرمودند.» میرزا (4) شاه ,حسمن 
فرستا د هاي بادشا هی را بادب و اعزاز دیده» قرار داد که؛ 


اگر بذ گان حضرت بتسخير كجرات مَتوجة منوند » بع از 


)١(‏ ب + را به پیشکش 


() ب : 


(م) ب ۰ افغان 


0 


پانزده سال بلوازم عيش و هشرت 
)^( اين تاریخ مشکو کی أمت. زرا همایوںن با ربخ 


۸ ماه رمضان ےم ٩ه‏ مطابق ‏ چنوري ١۱۵۳ع‏ به لوهري رسيده بود 


(ه) ب : ساخته خود در )٩(‏ ب : و يرا 


۳ ترخان نامه ترځان نامه‎ r 


هميد قواعد عهد و پیمان بالا زمت| یشان مشرف مله با ن . ۰ رمات و بند کي را آورده ) ۱ ( اطا عت 9 متا ھت پدشس 
اشكر خود در ر کاب شمادون خواهيم بود ار سالك کندی کرد : حول او داعركه ارغونیان وقوف يافتك در غره" 
۳ بك وره آن طرف آب برچ بیو تات بادشا هی پیشکشس حمادی‌الاول A97۸‏ نمال اربعین 9 تسعمانة رایات ظفر 
میکنم َ 3 بعد ار تخیر آن مملکت مرا < ت خوا شت نمود يات بک واا سیو در سدزر کت آمدند. حول قريب سیوستال 

م طغائی را بپیش کش( () لائق بخدست (۲) حضرت حون آین خر را شنید از تهته به سن آله دون کنل 


بادشاه فرستاد) و ایشان بملازست حضرت بادشاءه مشرف گشته ) ردلل اقامت انداخت. و حضرت همایون بادشاه حکم فرمود 
حقيقت اخلاص و التہاس میرزا شاه حسن را بعر (۲) کا اق نند از تقب پان ج پریده اا اهل قلعه 
همایون اداه رسانیده عرضداشت گذرانید. بعد از چند في ‌الحال دیواری دیگر کشیدند. چون حضرت جنت آشیاني 

روز» ایاچیان میرزا شاه حن را رخضت فرمود» منشور عالي ٠١‏ معلوم نمودند که کار ارغونیه استحکام .کلي دارد و آلا ۱١‏ 


بخط دريف خود هزین اماخته (ء) اند که : شاه حسن قلعه کشانی حاضر نیست» مدت هفت ماه a‏ واقع شد» 

TT‏ 7 تد ؤت قنولت 
بعد از ساام آنکه | زه التماس لموده إوددكد بمواش اجو و هوا RI‏ کرد و طغیان آب و کم رسیدن غله اعتمکر 
افتاد» بشرطیکه از روي عقيدت ملازست كند- والسا<ام ٠‏ کار بر مپاه۔ تیگ شد . و ,ڊرین انا عرضداشت' راجه رمالدیو 


و میرڑا شاه جسن ` غرم مالازمت و مطاوعت جزم داشت» | جودپوری بموقف عرض ا رسید که من غاپانه حلقه 
اما چون مراي ازغون» میرزا را بحال خود نگذاشته درین (ه) ۱۵ |( چپاکری د رگوش کشیده مترصد قدوم بهجت لزم [۹/] ۵ا 


کینگاشل موافقت نکردند و از راہ حیله, و تدبیر چاره کار 


8 بادشا هی مي اشم اک مو کنب همايوني این حوالي را مشرف 
خود درده"وادی منازعت دار پاش گرفتند» و آن عزیمت ذر : 


گردا داید این بنده با بست هزار راحپوت در مالا زمت حضصرت 
بادشا هی (ج) بھر حا که انهضبت فرمایند بجان ودل (۲) و 
مال خدمتگاری بجا خواشد آورد . 


غقد تاخیر انداختند. و حضرت بادشاه دز آن باغ پنح ماه اسر 


برد که هشاید میرزا شناه حسن توفیق مالازمت يافته قواعد 


1 


۲١ با ابا پیشکش ۰ (۴) ټ : بملازىت ) حضبرت بادشاة در اربیع‌الاول ۹٥۹ھ تسع و اربعین و‎ )١( 


,۵ با ۾ ب | 


(م) ب ۰ بعرض رسانید عرضد امت (م) با ٠:‏ ساڅتند بدبن مضغون که 


r‏ تر خان زامه 


اعد ا طم منازل و طی مراحل نزد یک رل راه رید ند. 
بعضی از مردم آن واحي بند گان و ملازمان حضرت بادشاء 
را از غدر راجه مالدیو خبردار کردند» که مالدیو بوامطه' 
مواعید خداع انگیز (۲) شهر خان افغان الشکري را تعين 
نموده A‏ سر راه اردوی (r)‏ گرفته دنات انداري کین 
باذ شاه آزین خمر برهم خورده)» متفكر مده بعل ار مشۆرت 
بك میا دلمیر زس یداد ٤‏ 9 از آنیجا وز إس زعت و استءداJ‏ 4و a>‏ 
هجت قفرمو دة :بعل نار ,عامرت و تنکی اب به عمر کوت 
رمسمید لد ٤‏ تا وبر مال a (i)‏ هدري (ہھ( آیا إو د lı‏ مردم 
د رون واه خالی دردة) حا زور بادغا, در آن فاه شرف 
داشتندة وار مردام تهخ حناب سيا دتت ماب سيد علي شيرازي 
eT ¢‏ ن ۰ 
a‏ شارخ الاسام ان وفت ډود) م زت )<( اختصاص 


رافت .و هدا يا از سم فوا که و عطریات ٠»‏ بوقك گذارانید 


د ردن انا کو کی اقمال 1 افق خلال طاو نول ؛ و 2 
: 


شب یکشنیه شهر رچب !(ے) 4^ 2 م و ارعن رق 


)١(‏ ب: داد ()ر ب اينکه؟, ر (ء) ب : اورډو 
(ج) ب :+ تا دير سال (ه) ب :+ »هتر 


)4( ب ۾ در یکشنبه پام رحب 


ټرځان نامه 
م مائة حضرت #هنشاهى اال ‌الدین محمد | کہرابادشاه 
متولد شد. و حضرت بادهاء از تولد فرزند ارجمند بغایت 
خوش حال و خوش وقت گشته » و لباس نور اقتباس :اول 
حضرت عرش آشیانی بر سبیل تبرّک از پمراهن سید مذ کور 
مرتب فرموده .)١(‏ و چون عم ر کوت جاي برډاشت بادثا هي 
نداشټ» ناجار راي امراي بادشیاه پجانب | 4| ] سنك قراز 
گرات. از آن جانټوجه اشده به قضبه اجون رید نده. آن معموره 
پو کاو د ريا می به رین واتع ده › انا کثزت حدابق و 
انهار و لطافت ,و نزاهت در رلاد سند ممتار اممتء جنك گاه 
درظا هر قصبه اہک ورد ران به )تین طرج اقامت انداختند (۲)» 
و را ناه حسن در حوالۍ ا آن قضبه بښجیعیت خود ارود 
آمده اقات نمودة در اطراف قصبه مذ کواز پیوسته ميان لشکز 
پادشا هی و لھک ارغونيه دحا زبات واقم څید» ټا روزي یمور 
ساطان واش بعل بیگ او تردي ہیک خان: با جمعی بتاخت 
ب 
قلفة که ملوار غله بود توحة المودئد ‏ از طرف ميررا 
شاه حسمن ) للظان نحمود خان بهکری خردار اه باجمعیتی 
کٹیر وقت ماحز بر یشان اربختنڌ. شيخ عاي r‏ 0 مم اولاد 
ثبات ق دم ورزيدة ادأزاعرصبة رزم کار آمذند» ؤ جمعي ذیگر 


نير | ڌلاوران د رین کار راز رحت وود بعالم ًا کشید ند 


j‏ ار مردم شاه حسەن ير لدی مقتول کیا زد از (r)‏ حدوتٹ 


bk 


(i)‏ ب“ فرتودة چؤن قمر كوت (٭ انات (ء) پ: و از 


۴۵ 


۲ 


=m =n ن‎ 


۳٦‏ ترخال نامه 
این واقعه خاطر اشرف بادشاه مکدر شد دل (,) از منثد سرد 
a‏ عزم ا یه حاذب ند هار مص مم سشاختدك ‏ 

در غاژل اين ايام در هشتم ماه حرم .۹۵ھ حمس و 
تسم ان بعرم خان از كود گجرات نها ود را إجا رمت 


بادشاه رسا ند ند مرھمی بر خاطر بادشاه نهاده خن مصالحه ھ 


ساخته معه سیصد راس اسپ و سیصد نفر شتر بملازىت 


عالی فرم تاد 9 وی در برا پر قصبه دول لعمعيكv‏ و تا ریخ 


مصالحه و بستن پل را همایون بادشاه صراط مستقیم (. ه و ه) «٠‏ | 


اندع ډه کی مھا ا اا ویرت بادا 
در هفتم ربیع‌الا خر ښنه, مذکور بجانب قندهار نهضت 
فرمود؛ و يرا شاه حسن به تهته مراحعت موده 


گۈلند کے میرزا شاه ڪين در اواخر ایام بمرضص 


فالج مبتلا گردید. و اکثر مردم 0 ] اوباش و ارزال ۵ا 


و اجالآاف به فحرمیت و قرب او اختصاص یافتند» و مردم 
مغول و ارغون و ترخان و سائر ایماق از مالآزمت او محروم 
گرد يده بمنا زل خود مي بود ندء وکا رمردم اوباش رور بروز د رترقی 
بود. چنانچه در اوائل سنه ستين و تسم مانة اربابی بلده 


تهته به عربی گاهي (۴) قرا رگرفت» و زمام_ مهام رعایا بيد ۲۰ 


اختیار اسمعیل بہاره مقرر شد (م). در اواخر سنه مذ کور 


(۲) ب : بلده به عربی کاهی 


)١(‏ ب : ودل از 


(۳) ب + شده 


ټرځان امه 
ميرزا شاه حسن عغرلی کاهھی را در تعلق اراد حا سین خود 
کرد (,). بحافظت‌شهر به ”شبیه“ و رفیق که‌غلامان زرخرید 
و معد عليه ودند تفویض فزموده (۲)» مردام مغل و ارغوں 


4 ترځان وغیره تابم او سناځخته خود به بهکر متوحك شه ( ۳ 


کرده آزار و ایذا به مغول میرسانیدئد» و ازین مر مرم 
ارغون و ترځان مدتی حيرت آزذه .دز تهته مغموم مي بودند. 
۳ ذالکی مودي گاھی باتفاق رفقای خود به میررا شاه حسن 
عرضداشت کد ا مردم ارغون و ترخان از حاده' انقیاد 
و اطاعت شما بیرون افتاده اند» اندیشهاي باطال بخاطر 


دارند» و این بلک از دست میرود» و خبر شرط است» و )٣(‏ 


آنش شنت میزڑا شاه حن بر 'افروخت»؛ در حواب آنها (ه) 


نوشته که ۽ این چند فتنه جو ارزغون» مل مير فرح 3 
ىن و مير يهور د مير فاضصل 3 مير خحله وعیره ر 
مهمأ نی () نموده در قلعه بکشند» باقي مردام همه مطيع 
واد شما خواهند بود. و از روي غدر به مغاان نیز مدسور 
تمل پز نامات ادرا کرد که + شا راد ر و الوس 


مائيد و اين مردم در معني وکر و غاام شمایند (ے)» 


ما ہو غم مردم سد اك دی ان سردم ارژال را برداشت 
ب کرده (م) ی لوده( )شد وکا 
(م) ب ؛ آتش غضببپ 
در قلعه نموده بکشند 


J a‏ | لو شاه 
(a)‏ ا در جاب ي 


٠ 1‏ ما ادك 
() ب : مهمانى 


۳۸ ٿر ځان' نامه 


e‏ اطاعث تھا ى دد و عرزت ی 2 ا شردم 
معزر لوده ر گرم غدبات مر وع خواشند بوك. القصبه هر دو 
کشت او د اواقف هده از شیرزا شاه حن ارو کرد ان +گشته ( ٠)‏ ۀ 
ا ا 
9 #ریی ق ریق ق میاه و اسمعیل ر در اول فاق جرم 
سنه رټ وھ احډی و ستين و تسم اة بقتل رسانيدنك (). 
۴ بیگم حرم يرا اه حسن 2 خاصه خلان را مہو س 
کا سورت کرد ک4 ا e‏ نرد از رف لست 
اا ل ی را بسمرداری پا زد قول لدود) ۳ کاز توانیم شس | 
ہرد ٠‏ ازفن بر گان شر یکی گمان سرداری بخود داشته 
بسرداري دیگر راضی نمی شد که بوجود ما این امر خڅطیر 
بدیگري نمی رسد آخر الاسر قرار پډین دادند که ما مردم 


ارغون یک دیگر را سلام و کورنش نمی کنم» مصلحت 


آنست که : از قوم ترخان یکی ټردار خود سازیم» و "١۵‏ 


لیاقت این امر رفیع میرزا (م) عیسی ترخاڼ که حاکم قصبه 
فتح باغ امت و وی مرد دانا و مدير و سردار زاده است ؛ 
از گفته ما بیرون نخواهد بود» میززا مذ کور را. از فتح باخ 
طلبیده اظهار این مدع نمودند» و میرزا عیسیل از روي 
پختگي تواضع (ہ) بسار و ایستاد گي نموده) حکمی او را ۴۰ 


)١(‏ بې شده (۳) ب : و ماه بیگم حرم میرزا را با خاصه یلان 


(۳) باء بہمیرزا (٭) ب : تواضع اتاد کن 


ترځان نامه ۳۹ 
گرفته, پر سنا حکویت و ایالت و سریر ساطت ولا يټ تهته 
زځانده باو متا بعت مود () د آداپ کورنش و تعظيم 
آ ۳ ا اك 
سالاطين بجا آورده نطاق بی کی بر کمر جال ابس 


ê 1 ‌‏ ص ق : ۴ 
دور دور (۲) میززا ی ر ر 


٣ 1 1‏ مورا داد f‏ 
موو دخ بخ زاین دران کرده زر ار 2 1۹ ۰۲ 


Td EL O N 
ڪویت حوبا بھمرسا ليده ا ر ي‎ 


; ىك 2 اين حبر 
کردا € ۴ ا خان اكةد 
اشتعال, نموده جماعه ارغون و رحاب ر 


نائره“ («) حضب میرزا 


یلار .ق مر مراد حسمن پیک ب(ه) وخر 
با لشکر گران بداعیه محاربه 
ومقاتله ارغون وران عازم تهته گردید. چون دو کروهي 
ډر كنار اله سا پناه انعقاد حیوش 1 


شرهمه را بد آمباخت (د)؛ 


ن 1ا وا 
بين الطرفين ل :/٣١‏ ا دج 
بتاتله ‏ دت داد» و هر( 
بقتل رسیدند .۰ 2 

ن ,آتش حدال و قال از جانبین افروخته شدہ (ے)؛ 

جول : 
: بمرض الموت بتار مده و سلطان 
ن 


مد و دو هك دفعه مخاربه د 


) دقع حمتی لير ار طرفین ھا 


1 ف ۲ شاه خسن ۱ 
1 : اوت | 
( وف ودند () ب و آواز دور میرزا میسي ترخان گفته 
2 


) 
(r)‏ سام تا ره (r)‏ پا ۽ بیګادر ۵( لبا : سا ته ) 
() ب هر ډفعه (ے) بپ + شا ) ) 


re‏ ترخان نامه 


و ويپر عاقلخواجه بن احمد ()) از" ملوک خیز (؟) 
گور گان پش لخیرغتزاق نهضت قزم وده مل وکت اضفهان سر کشي 
کردہ داز مقام اظلاغت و انقیاد نادند . صاعب قران خکم ۵ 
بقثل اتاراج آذها فروده و فوج از افؤاج قاهرة تعين تمودند 
درآن زاخحت احمد خواحه پد ر ادل خواحه بدممت مير حسمن 
بصري که پدر مير ذوالنون باشد» و میر م کور او را پسر 
خوانده نظر درہیت و رعایت بر وی گفاشت. و أحمكد خواحه 
په واطه بملک محمود خان می رد)٤‏ و بلک محمود خان “< 
بکثرت حود و «خاوت مشهور است »› و په نوزده واسمطه به 
بي ا بود» و درخذمت میرزا شاه حسمن اا نماپان 
بکرت و مرت )~( ارو بظهور آمذه بود ٤‏ ديد که ميرزا ۵ا 
شاه حسن عازم سفر آخرت است و هر روز جمعي ازمسلمانان 
ا ا س —m‏ 
د رغرب اران داز یاک کنوتیٰ غراق واقع بود( ر کا عبیب السهر 
rl r۹۸‏ عباسنامة ۸غ آ) () ب: كة عضرت صاحب قرا 
(ہ) ب + حاتم طائی ۰ (م) ب بکرات وامرات ‏ (ہ) ب شود 


ترخان امه 

ما تنگ می گردد» و برآمدن ازین ورطه از اشکال نخواهد 
بود » بنا بر ,آڼ خفیه :به میرزا عپسی. ترخان کس فزستا د 
که ۽ شاه جسن () مهمان چند رور اتيت و بغیر ماو شما 
1 9% )9( درمیان نیت)۲ انسب آن ست کم طریق مصالحه 
پیش بايد گرفت: و از ولی نعمت خود رو .گردان نباید شد 
مادامی کے یزرا شاه حسن در قیډ حیات انما ۴ 
باو مم رکشی نداریم › بعد ار آن این مملکت بالمناصفه ميال 
ا E‏ خواهد بودډ» چنا فچه. از لکی تا ,آپ اور 
تعلق بشما دارډ» و از کو لکی تا بھکر بمن. صباح آن› 
باشارت سلطان محمود بهکري» جناب شيخ ءبدالوهاب پوراني 
و ميرزا قامم بیگاار آمده ,عذر خوادی نمودند که : بوامطه 

بی ادبی مردم ارغون. که میٹ بغلامان میرزائی واقع شده» 
he‏ نذه و منفعل۔است» اکر رقم فو بر تقصير 
ا وکڅيډه مرزدم ارغون و ترخان که محبومن اند ازو کر دانږد» 
امیدوار :رحمتټ شده, بملازمت می آید. میرزا :شماه حضمن 
اوو وحمت آمده ارغون و ترخان را از بند برآورده پیش 
میرزا عیسی بفرستاد . و میرزا عیسو ماه بیگم را با خاصه 
خیلان میرزا باردوي میرڑا مذ کور رسانیده روز دوم میرزا 
قاسم پیک ہا نان مرحمت عنوان ہیں ہیرزا عیسو ترخان 
مد مضبون زغان آن بود که: نبا بست _ این ملامت 


(ب ؛ ملا زست) خود گرفت و به بدنامی طرفین راضي شده 
ت 


)١(‏ ب : ا اه ځښین ‏ (,) پا کسۍ دير درمان 


mn 


۲ تر خان" ناله 


مضى ”مما مضو الخال امنيدواز عئايت ٠‏ بؤده بخاطر جممء 
ماازمت نما ید و يا پتنر خود را بفرننتد ګه ټا دیده وداڼښته 
از روي مهربانی بلده حکومت تهته باو تغوإِض تود بجا نہب 
بھکر مراجعنت ف مایم : 

چون نردم ارغون و ترځان وؤ سپاه از روي عاقبت ھ 
اندیش ازن آمیرزا یس راا ملاح دید ند آتیرزا عیسقل 
روي به پسر () محمد باقی نمود» فرموذ كه ۽ تزا بايد 
رفت ! او ابا نموده بعرض راید ۶5( اکڑ: بن زا شتی 
امت خود بکشند بدشت دشمن چرا میدهند؟ بعد از آن روئ 
بمیرزا صالح سار دوم ځود نمود»› او برځواسته تسمليم نمود ١إ‏ 
که : خاطرااشرف حمہ می باشد (م)»› بنده مي روڏ» خالي 
ازین دو سځن انيسنت »يا بوعده څود وفا می کند يا نه 
اکر کرد فهو آلمراد: | کر طور ڌیکز واقعم شد» متلامتی شما 
مطلوب ات ل ا فدای شما می گردم و مرتبه ‏ شهادت 


مي ردم ! میرزا عیسی ترخان جرات او را (م) دیته اژ روي ۱۵ 


عاطغت پذزی او راا معانی ناته زخصت رمود د مرا 
محمد صالح (ه) با هشت جوان گار آژموده )٩(‏ در تاریخ 
چهازم شهر ربیم‌الاول | ۹ه احدى و سين و تسع مائة 
همراه فیرزا محمد قاسم بیگلار بحڌمت میرزا شاه حن 


)١( '‏ بب پیر کلان فیرزا باقي نموده | (۴) به زسانید که 
(۴) ب جع باحد (م) باو يده (6) بپ : میرزا صالح 
(-) ب : جوان کار زاز 


قترخان لامه فر 


رسید () و پیشکش گذرانید. میرزا شاه حسمن بر سر مرحمت 
آمته پر احسن عقید ڭو خرات,ا و آفرین کرده او را پسر 
خوانده» بخلعت فاخره وکمر بند و خنجرمرصع واسب زرین (۲) 
لجام و طره مرح وعلم طوق و نقاره مرحمت نموده حکومت 
تهته بدو تفویض داشته رخصت فرموده E‏ و غافماً م 
نقاره نواخته به تهته آمده آنچه . بافته بود پیش کش پدر 
نامدا ,کرده» چاکر وار دربلوازم :خدمتگاري قیام نمود . 

و٫میرزا‏ شاه حسن۔ همان ساعتة بجانب بهکز مراجعتِ 
نمود» تا آنکه, دوازډهم ماه مذ کورښنه اليه » دز »وضع 
على پوتړه بيست کروهی ټهته برحمټ حق پیومیت» و ساطنت, | ١,١‏ 
اا و دو سال بود. ماه پیگم و شيخ عبدالوهاب نعش 
او را به تهته برده در کوه مکلی بطریق امانټ مدفون 
ساختند» و بعد از دو سال میرزا ,(۴) عیسیٰ ترخاں نجش 
مهرزا شاه حسن درا بدست ر جناب مير سید ږعلي ‏ شیرازي و 
ماه بیگم م ذکور به مکه“.معظمه فرستاد تا در جنب قبر |4٩‏ 
پدرش شه بیگ بخا ک مپرد ند . 


IT 
ب: رسیدة پیشکش (7) ب :+ اسپ مع زين واجام طلا مرصع وطوق‎ )١( 


(r)‏ ب دو ضال ميرزا شاه حسمن را بدست 


میرزا يښول تر خان 


إن ميرزا عبدالعلي - ترخان بن میرزا عبدالخالق ترخان 
بن ارغؤن شان (؟) بن اقا خان بن هاا کو خان بن تولیخان 
بن جنگیز خان استاء ˆ بعد از میرزا شاه حسن ارون بزسریر 
سلطنت وآایالت تهته جلوس نمود. و میرزا عيسي بصقات ھ 
حمیده و سات پستدیده اتصاف ذافات و در رواج اساام 
کوتھ کمن رف 1 ] و تعظيّم و توقير نادات عظام 
و شای کرام بجا مي آورد › ۋ غكاااؤ قضلا دوست بود› 
با اهل الله و فلحا تاعتقاد و اخلاص د رنت سلوک می کرد 
و باامیاه و رعیت در مقام مارته بوده؛ فراخور ارک ۱۰ 
رعا یت قى لود . ) 

و تیرزا صالح ترخان از پسزان خوڈ ولی عهد ساخته 
زمام؟ حل واعقد رو آعنان' قب و شط اموز املنکی بيد انار 
اؤ سپرد» و جزنام لطت بخود نگذاشت. ورز محمد طنالح ۴ 
درشجاعت و سپاه گري بې نظهر بود » و کسی لبود که ھا 
درمیان نبرد باو همسری 0 و درخدمت ا پد ر 
و ضیط و ربط ملک و رفاهیت» رعیت و رعایت سپاه و تنبیه 
و تادیب مفسدان دقيقه فرو نمي کاچ از چھات 
تمام ایل و الوم و سپاه و رعیت () ازو رضامند بوده» 


رذ اطاعت و موافقت )+( او بجان ونك تد و ست ۰ 
ف س 


)7( ۳ و سپاه ازو رضامند (r)‏ با ۽ موافقت و مرافعت 


تر خان ناسك ٣۵‏ 


ملک چنانچه ی آباید در اند ک نود . 
ازا اطراف و واا تهته خاطر 0 ساخته ((“ منیرزا 

جان نابا ڑا که از براداران باو یک جهت بود» بجاي خود 

در خذمت پدز نادار گذاشته › با جفعنی دلاؤزان دار تاریخ 
چهاردهم شهر شوال ,۹ه مذ کور جانب شیوستان تاخت ۵ 
نموده» پا ریخ پیسلت و یک فهر مذ کوز قلع سیوستان را 

از مردم محلمود خان بهکزی زود (س) گرفنه تصرف خود 
آورد > و چون خبز به املطان مود خان رسید»› . لشکر را 
جمع نموده از بهکر بز آمده تاا دست بردي بر میرزا صالح 
ترخا نماد( م( باشعماتعم ابن خر ميرزا عيشي تزخان ”از ٠١‏ 
تهته با لشکر گران وجه تسخیر بهکر شد و در اوائل ٠‏ 
محرم‌الحرام سنه اثنى و ستين و قسع مائة (م) [ ۹5۲ 

در حوالی بهکر نزول نمود ۔ سلطان محمود با جنعیت خوب 
مستعل اا و مقاټله:شد. آتش جنک جانبین افروخته دو 

شه جنگ واقع. شدند» [rlerJ‏ واجمعی کثیر اطرفین بقتل ۵| 
رسیدند (ی) . , الطان محمود را چون.() تاب امقابله. و 
مقاتله نماند در قلعه بهکر متحصن گشت» و میرزا عیسی 
ترخان. تضیقق سحاصزه نمود» چنانچه . کار بر مردام قلعه تنگ 

اکر دیگب لاحرم س اطان محنود خان بهکزي » ضيه میز کلال» 


ت نود mn‏ )یزد( )ب بنا ید 
(م) تب * سٹین- اصل : سبعین (ھ): ب + رسي 
() ب ۰ را تاب بقاہله نماند 


جد مير يعصوم بهکري مې باشل نزد میرزا عیسی بترخال E:‏ 


۳٦‏ ترځان لامه 


فرستاد ) و حقرق آشنا ی و دوستی و ,اخالاص و دولټخواعي 


خود ظاهر نہودهء التماس نمود (/) که ۾ بهکرا باو گذارند( ,) 
که بر سرحد. هندیبتان ,واقع زاېټب وا در معنی ,از ایشان 
امت» و سیوسټان مع اتوابع, و لواحق نیز تعلق به میرزا (م) 
عیسی ترخال, داشته باشد. 

د رين اثڼا خبر ردیل که مردم فرنگ که از پندر لاهوري 
بکومککی. اشکر ,میرزا؛ عیسنی | ترجان . می آمدند ؛. شهر تهته 
از لشکر خالی دیده غارت , کرډه اند» ډر شهر اتش زده 
مردم . را ,اسیو کرده رفتید ٠‏ ہیا بر آنڼ, میرزا عیسو ترخان 
اتسن لطان مح ود پهکري راقبول نموډه تجډیډ عه دکرده»؛ رفع 
منازعبت' ساخته» مراججت فزموده؛ كوم بکوچ در اند کٍ مدت 
به تهیه, رسیته (در) عفارات و آبادانی آن پلک کوښشیډده؛ 
بفراغ باك پر مسید کامرانی می کرد نی (م )ام 


دز اوانل ے۹« شب و ستين و تسع مانة میرزا 


فخمدراقنی ضرزکشی نموده: باغی کشت ,که رمن اپسر ا کلانیم. . 


بوجو مڻ؛ 'آولی,عټدي, بمرزاصالج نمی »رسد؛ ف کار .ڊمجاربه 
کشیب بعد اازیجنک اوتجدال شیکمت جؤزده میززا محمد باقی» 
بجانب نونکه که مسکن اسوده ابت توج نموده از آنجا 
بهمراهي بعضی مردم اۆغون؛ که با |و«موافق بود ند» از ,راه 
عر کوت و جهتتلمیر به" بهکر آمذ» و سلطان (8) مجمود خان 


)١(‏ ب: نمودند ۴(۰) ب بگذارند 


(م) بپ : کامرالی لنشسته (ھ) ب *٭ بسلطان 


e 


(۳) ب بمیرزا داشته باژا 


آرخان زامهك 


بهکري ماقي شات اد و خان زی اليه در اعزار ١‏ احترام 
قی کوشید ۶ و 2 ا احوال 7 


| ا 1 چ جك باق‎ 1 : LS 
فرزند حمك باقی ر‎ e € خاطر حودی ميررا محمد‎ 


ميررا عمك با 


بواجبی و و ميرزا 


لیر از تهته اخراج لمودة ر هخر فرستا د . 
هر حند ادش مود که عارم هندوستال شود» سلطان مخمود 
نمیگ داشت و انديشه م ا کرد که بادا لشکر از هندوستان 
پا ین عاك وك بيا رد؛ اشا مور آن لشكر ا زا بهکر خواهد شل 
اما (۽) خلل درينجا واقع نی شود . بهرحال تسلی میررا 
دول باقی لموده مانم ی E‏ 

ا در ر مەمالون 4 دسم ماد ميرزا بعد وا صالح 
ترخاں مد کور که از شحاعان آن عصرر بوك و در | كز 
حروب و کارزار لوازم شجاعت و حلادت اظهار کرده 
فتوحات نموده» داد مردي و دلاوري داده» شربت شهادت 
کد : EY‏ 2 مريد er‏ قوم و قبیله“ او را 
ا مرید بد بیت بر“ داد ا 0 بدمست E‏ 


إسدر راه مرا | يستاد؛ داد! دادا وا لمود. ميررا مذ کور 
بگیرد که آن بد بيخت دست درا گردن. میرزا کزده اخنجر 


۴ 


مرا و چد وات باقی 


۳ a 


1 


(۽) پ۰ اولا 


0 باه اعزاز و اعترام کوشیده 


نے ا تڪ کک س 
= 5 : - 


۳۸ ترخان نامه 


را در شکم میرزا زد» و بآن (,) زخم کاری برحمت حق پیوست. 
و تاريح شهادت او M4. Ol‏ که نهصد و هفتاد 
أت يافتنك , 

و بعد از شهادڊت میررا صالح میرزا عیسےل ترخال › 
میرزا جان بابا را ولیعهد خود گردانید. و بعد از چند گانه () ۾ 
سلطان محمود , بهکری_ (م), گناه میرزا باقی _ رآ د رخوامنت 
نمود » بمعرض قبول نیفتاد . بعضی ا 5 طرف میرزا 
محمد باقی داشتند ». خاطر نخان i‏ عیس ول اتد که ۰ 

د رکفت و شڼود خځوب ليست که پسر تو نو کر ساظان «حمود 
باشد. با میرزا عیسیل را از (م) سر غیرت آورده مهربان ساخته ٠۰‏ 
با (ه) جناب شيخ عبدالوهاب پورانی و مير یار محمد که 
خواهر زاده میرزا عیسول ترخان پود بظلب میرزا مح باقی 
فرستادند . چون میرزا »عمد باقی را آورده () بخدمت ر 
یسیل | ۲ا | مرف شاخحد» قفبه سوسان وا بجا ,ر آو 
مقرر فرسوده رخصت لمود . ۵ا 
چون «مرزا عیسیل مرد با تحمل و بردبار بود رعایت 
الوس بسیار میکرد » مردم ارغون درمقام عصیان و طغیان 
آده قدام جرات در میدان مخالفت نهادند. در حینی که 


مردم ارغون از آب میگذشتند کسان میرزا عيسي ترځان 


(۱) ب بان زخم إرحمت (r)‏ ټ ۽ چندگاه 
)#7( ب۰ سلطان محرد شان (ج) با بر سر غیرت (ھ) ب5ا 


٠ :‏ ا 
(ہ) ب + محمد باقی آمدة بخدمت میرزا غیسول مشرف دشته 


اتش 


ترخځان امه ۹ ۳ 


بازی را سر داد نده ن بسار ار آن ردم زلف ثد رد٤‏ 
باقی ماآنده ارغون پریشاں وامحرون بجانب بهکر شتافتند» و 
از ساطان حمود اشتدعایي کونک کردند» و سلطال محمود 
هر کدام را اسپ و خلعت داده جمعی از مالازمان خود را 
همراه ساځته بحوالی سیوستان فرستاد. و آن جماعه باتقاق ‏ ھ 
ارغون لعد" اکان را محاصره لمودند و یک ذو دفعه بر 
برج برآمدند ( , )ء امتا کازی ساختند. و میرزا عیسیل ترځال 
با لشکر گران از تهته برآمده جمعی را پیش وساد کا 
مردم از قلعه دور ساخنه و عاقب (م) آنها لمودند: < و در 
موضع ريال“ بین‌العسکراین آتش جدال و قتال بر افروخت ۱۰ 
و مردم خوب (س) سلطان محمود مقتول شدند» وفتح از 
طرف غیبی ا نود » وتتعاقب فيررا عيسرا آمدة در 
پراڼر قصبة د ربيلة نزول فرمود (ه). ‏ و ماطان بمدد مردم 
خود از بهکر پرآمده در برابر قصبه دربیله نزول نمود (ڊ)؛ 
قلعه اخته بمراسم حنگ اقتدام نمود. وعاقبت الامر بصواب دا 
دید ماه بیگم و شيخ عہدالوهاب پوراني صرح واقع ل 
میرزا عیسی ترخان به تهته مراجعت نمود (ے). 

درسم ے۹*ھ اربع وامنجعدن و تسم مائة ميرزا عیسی ترخاں 
0 بج پرامدند ۔ () با ساد عاقب 
() ب : خوب ازه 
(ه) ب لموده و سلطان ‏ (>) ب : نموده 
(ے) ب؛۰ فرمود و سلطان محمود به بهکر آمد 


لطان کشته (م) ب + وفتح بمیرزا عیسیل روي لمود 


٠‏ ۵ ترخان ابه 


رخت هسمتي را بدار (,):بقا کشید» و در حین ارتحال اراده 
نمود که مردم ارغون و ترخان و امرا و ارکان دوات 
و اعیان حشمت طلبیده که از سر نو با میرزا جان بابا ولی عهد 
متا بعت تمایند HÊ‏ اما ماه بیگم مانع كه نگذاشىت 
که : بوجود میرزا محمد باقی که پر کلان است» این امر ھ 
و تو نیز از دست او هلاک خواهی شد! آخر همچنان بظهور 
آمده که بر زبان او رفت . میاه بیگم مردم را بتعجیل پیش 
میرزا محمد باقی فرستاد . چون میرزا در گذشت» فوت او را 
بنا بر مصلحت مخفی داشتدد » میرزا محمد باقی آمد . بعد از 
آن در مقبره“ ر که حهت او ساخته بودند مدفون نموډند. مدټ 


ا 


لطت او ها رده ۴ لوك" 


(,) ب :+ بداړاليةا 


5َ BM 


میرزا ممل بای ترخان 

امداز بر سشرير کوت E‏ ٹڈ اطانت خلوس 

بۆد. در () !وال لطعت زنام اختها ر 
ETE 1 E 1‏ 

باد اقتدار از امرای امثال مير 3|“ بیکلار و مر اھ 9( 

حول اول لاطت بوك آثار قهر مايا نەت اروي 

یشان 


نموده» او حا کم حابر 


سعالنه نکرده بو دند و هابت و خو او در دلهاي 


a ّ 5‏ سے = aê‏ ق 
ا نکرده بود . سردم ارغوڭ از پا دی ل دو دك اندیسی 


ا میکرد (e)‏ ميررا باقی بتغافل میکد رانید› ّ بصا دح 
ود پار نکی ادن ا کار 


زا ۱ ت 4 
دا هموا ر ت 


ة el ê aj a‏ 1 
و دوحج زبا نی از افعال : 
بجائی رید که کسان شحنه مزا محمد باقي 


کردند که: کسان میرر 


را از محلة [٠‏ 


مغلواره» و شیرزان ق | گر e‏ 


باق دوفن ج( سالات نامده باشند» که تصبف 
]1 = 


شف از پازار اسم زاتی طرف شمال تعاقع ك سیردا دوك باقي 
دارد! و نصف دیگر از بازار مد کور جاٹب جوب بما (۵) ! 


7 : را محمك باد 
وار پرده برام ده پيغام صريح (-) او را به میرزا ەچ ق 


گر : خزانه و ملک بالمناصفه E) HALLS‏ 


Ae ا و‎ 9 5 
ia 


() ب صریح بمیرزا 


لمودټډد که 


)1( با ۰ و در 
(ہ) ب درین 


(z)‏ با ٠‏ می شاد 


(ھ) ب :+ بمایاں 


)۸( ب * پس رداري قبول 


d۲‏ ترخان نامه 


باشید . «يرزا محمد باقی ترخان حیرال شده متفکر گرد ید ( 

و نظام (,) لک در اقتضای ران دید () ائیره غضب (۳) 
واشتعال آورده در صدذ هاا کت آنها گشت. مشورت با امرای 
خاته خڅیل خود ميان خلیل مهردار و خسرو خال وغوره 
نحو د . دو هزار خوان جنگی ار احکابات سندي و ھ 
ما هیگران ‏ پرگنات آورده در اقلعه مخفی نگاه دارند »> و از 
روي عذر و تواضم وماائەت جواب پیغام مردم ارغون 
فرم‌شاد که ۽ خزانه وای تمام تعلق بشما دارد وما دست 
گرفته شما نهم › ا گر فرمایند بجان امان بدهد (م)» خزاین و 
ملک تسلیم ایشان موده خود ټه سیوستان رود اگر از روي ٠۰‏ 
مهربانی خزانه چیزي التفات می فرمایند کمال احسان است. 
مردم اون باور داشته بماازست آمده باز به میرزا محمد باقی 
پيغام فرستادند که : شما صاحب قد ردان و ولی نعمت زاده 
مانید» و ما نوکر و دولتځواه و جان نڅار شمایم ٤‏ خزانه و 
ملک بکار نمی آیذ » در معنی خزانه ؤ ملک برادرانند › ۵+ 
انشاء اله تعالول در خدمت شا ده براڊر ملک تهتهء ملک 
دیگر مي گیرم» بالفعل چون مغلان بیخرچ اند» نصفاً خزانه 
براي ایشان ارسال فرمایند » تا تسلی انها خود . مورا 
محمد باقی کلیدهاي څزانه براي ایشان فرستاد (ه) که : 

ما را ۴ يارا که بی شما دست بخزانه دراز کنم (ب)» ۲۰ 


(,) ب ۽ صلاخ و لظام (ج) ب دید (م) ب + نایره غضب دراشتغال 
(م) ب: دهند (ه) ب فرستاده ‏ (ہ) ب کنيم 


ترځان نامه ۵۳ 
انه قسمت فرمائید. بعد از آن ملک 


ا 


و 


روز دیوان آمده اولا خز 
نیز قسمت خواهند ( ,) فرمود . و مردم خود را امر. 
ا صندوقها سر بڊبمهر با غلافها () »«خمل و اطلس آورده در 

ديوانخانه نھند . روز دیواں مردم ارغوں بطم زر و جواهر 

و اقمشه از نقیر و قطمیر () كلهم .اجمعون سوار شده» چول ۵ 
نزدیک قلعه رسيدند ميرزا محمد باقي با .امراي خاصه خيیل 
حکم فرمود که دروازه قلعه را بیندند (م) و ميان خلیل 


مهردار ار د ردچه بروں (a)‏ رقته خاطر نشاں نما دد که ميررا 


0 . 5 2 4 | ما 
از شما بجاں حود کی درممد 9 این میت شما ر ر € 


رده ز هره تری خواهك ب هون مطلب مھت خزانه ٠‏ 
- 3 ت 


امت E [end‏ حید FS FET‏ آمده حصه »ردم ارغوں دم 
I :‏ ; 0 ود ھ ک2 

موده بگیرند. مردم ارغوں nal‏ قیل وقال دہ ړل ھر . 
O E e 5 E ;‏ 

گفت من خواعهم رفت› اخر قرار لردند کهء همه را دراں 
ای امد تا یکی بد گمان نشود ! 


قت سمت _ می بايد = 


ميان خلیل گقت و اگر حواه نیخواه ب( ب معیت با دک امد ١۵‏ 
وس ی ساح هر ود ر 5 خوا ھےل 8 بيا رہد ! بعصی 
CS SSS 1‏ . اىك 
۸( ر زرخال دوفنوں کھ . ني ساح درد 


و اکثر از غرور گفتند : ایا شما ارين 


ارغون ( 
رفتن مناسب نیست ! ا 
سندی بجه؟ میترسید ؟ ما هم از عهده" او خواهیم برامد؛ و 
د الت ا ا کک 
() ب ؛ خواهید ‏ (۴) ب ا اغلافهاي ‏ ۰ < (۳) ۲ بم :از قير تا قطهیر 
(م) ب :+ فل دالت , ب ( اب اروت 5( ) (۹) با واو 


(ے) بء هر قدر که خواهید ہیا دید (۸) ب + بعنضی اازغون دوفنوں 


اصالا مصلحت نیست که وقت سمت زرو حواهر درمیان 
براد ران سااح باشد۔ بعد از آن از کمال (,) حرض و طمم 
قروب پانضصد ارغون نامی بی سلاح درقلعه آمدند» و در 
خذەت مهرزا محمد باي آداب ‏ کورتش و سلام بقدیم 
رسانیده هر کسی 9 بجای خود بنشست (م)ء چون صندوقها 
بقغل سر بمهر دیدند بیتابشده کفتند + شمردن زر و قسممت 
نمودن حواهر بطول میکشد! صندوقها سر بسته قسمت بايد 
نمود» و قرعه بايد انذاخت به بجت و طالع هر کمن !ززا 
محمك-باقی کفت که : قاشق آش تیار آست› اولا نوش جان 
بکنید. بعد از آن هر چه بخاطر (م) برادران میرسد بعمل 
مي آید. چ ون آش و طعام آورد ند و هر کس دست بطعام 
دراز کرد میرزا محمد مائي پاش دسي رده چند لقن 
نوش جان فرمود » بعد از آن. رؤمال برگرفته (ه) برخواست 
3 استغراغ خواهد کرد . باین بهانه میرزا محمد باقی 
بیرون آمد» و مردم سندي و ماهي گران از چپ و راست 
دا یی کرد در آمده أرغویاڻ را مقتول. ماختند › 
چنانچه آش و خون از ناودانما جاري شد» پس از آن حکم 
بقتل عام ارغون فرموده ٤)(‏ سر ارغون به 
کرده» ازین ممر بسیار مردم غير ارغون که صورت مغلی 
داغ مول کڅجد. ر ک وغه که ران روز (ے) هزار آدم 
(() ب بکمال ) 
(م) بم ,بخاطر میرسد 
(ے) ب : قروب هزار 


پانصد مهر مقرر 


(۲) ب هر کدام 
(ه) ب گرفته 


(۴) ب نشست 


(<) ب قرمود 


٢ ٠ 


رغال امه 


بقتل ‏ رسید وا بقية السیف کریخته دز بلاد و ولایت متفزق 
و منتشر گشتند» و اکثر به بهکزارفتند: بعد از'آن میرزا 
محمد باقی بتخاطر جمم بر مسند ايالت و فرماند هي کامران 
و فرمان فرما گشت » و سپاه وا رعیت و احشام ازو هراسنده 
مطيم و قاد شد ند ٩‏ 

ۉ ذرين اننا تاهيد پیگم از هندوستان بقصد ماآقات 
مادر خود ماه بيكم آمده ۰ کویند که ماه بیگم دځتر 
محمد مقيم بُرادر اف ی ارون بود ,که قل ازن در 
قندهار بدست لشکریان ‏ حضرت فردوص مکانی بابر بادشاه 
افتاده بود» و باذشاه او را درسلک ازدواج ميرزا قاسم كوكة 
در آورده» دختر ناهید بیگم ازو تولد شد. بعد از آن ماه بیگم 
از کابل کریخته تنها ابه قندهار آمد » و میززا شاه حسن 
او را در سلک ازدواج خود کشید  .‏ و بغد ار فوت میررا 
شاه حن كة نعش میرزا مذکور به مکه معظمه رسانیده 
بزيارت حرمين مشرف شدهء باز ب وها اة 2 اه بیگم 
مذ کور را یزرا عیسی رخال دار حباله نکاح ذرآؤرد (). 
در ان ولا کة ا حاآل‌الدین | کیر بادشاه هندوستان را 
تخیر نمود »> تناهيد بیکم برخصبت حفرت بادشاه بجهت 
ساآقات والده خود آينده به حاخی ماه بیگم مادر خود ماقي 
شد. میرزا مخند باقی از آمدن اؤ متوهم شدة طرح خصومت 
به حاجی ماه بیگم 5 ناهید بیگم انداخته دز مدد هلا کت 


)١(‏ ب : آورده 


ڈ ڈ 


. 3 ۶ ٠ 2 ڪ‎ 
a E سے‎ 


aE T> 


٦ھ‏ ترځان تایه 


آنها شید تا آنکه,( )١(‏ رابجه ,بیگم دختر ناهید بیگم که 
سنابقا دو اله نکاح میرزا محمد باقی در آمد درمیان ایشان 
صحبت| ,پرار کرد, و ,از طرف ر ناهید بیگم خاط رجیم راز 
سر ھاو کت پیگان در ECR‏ 


تحریص بردم ارغون متوعه محاربه میرزا محمد باقی ترخان 
گرد یډ چون د ر نواحی انصرپور رسید , هنوز التقاي چیوشس 
سن الطرقين واقم کته بوك ٤‏ باستماع شر یف آوردن 
حضبرت بادشاه به پتن شيخ فرید بداعیه زیارت مشا يخ سلغان» 
مسوم لم دشتيھا و ااب ریاد تی حون را سوه ار راه 
ا 1 

در عك ے۹ د ht‏ یکین ا i‏ و لسم HF‏ 
میرزا جان بابا , که ولی عهد میرزا عیسے, ترخان بود» باتغاق 
ميررا شادبان a‏ 1 شجاغان زوز گار بوك ( ڌاماد مسرا 


محمد پاقی بود » و از عانب پدربه بلطان قلی برادر سیر ۵ا 


ذوالنون ,ارغون میرسیده علم دعوی لطبت بر افراخت . و 


ااا و جوانب جمعیت خوب بم رسا نید ()ء در حوا لي 


() با آنکه زا يجه بیکم داخجر اناهید نگم که نابا ویتکا ديرا 
نحابت خان بوډ ,و درنیاں ایشاں ۔ تفریق وال شد در نکاج سیرزا »خد 
باقي در آمد و ذرنیاں ایشان صحبت ټرار اکرڊډ J ٤‏ از طرف لا هيد اکم 
خاطر + لموده اسي شار کت پیگمان در گذشت . 


(۴) بپ : رسانیده 


(۲) ب روژگار و داماد 


قران اك 


هته برابر اردوي میرزا محمد باقی یدق ٣‏ تنده» مقام ساخته» 
آغاز سحا ربك نلقود. اجون آتض عنی و عدال طرفين أفروخته 
شد و التقاء یوش :دار میدآن ارز واقم گشته () > اتغاقا 


کت در اشر یزرا ال پا پا اتاد Ê‏ فی :ا ان ہا با خود 


بگوشه کشیده شبخون بر آورد ) و میرزا محمد باقی 
در( +( موصم واله اباد ب مدان قاسم بیکار ر با a‏ 
دلاورا( رار ٣‏ کشتی غا كه اس م روا بے بافی پرا آمده 


قصد کشتن «یرزا مذ کور کرد نیرزا محمد باقی آگاه شد 
حم را دة خمقدان طرف شاه قاسم انداخت: ار زم 
آل٤‏ پر روی شاه قاسم تا مردل ظاغر پود» و رایده بیگم 
خود را درمیان انداحتة درؤازه بالا خانه شتی بسته زور 
زده ایستاد» و میررا محمد باقي در عقب شه خود را در 
آب ایکند: و به زورقجه a‏ د ر عقب کشتی | پستاده کرده 
بودند» رسیده بدر رقت ۰ و شاه قاسم از درول درواره شمشیر 
سید کرده تا پہشکم را یسه پیکم خورد و بان خم بیغتا د 
و دروازه وا شد چول تاریکی بود شاه قاسم دانست که 
کاری کرده» با همراحُان جان بابا گفت که : میرزا محمد 
باقی کشته گردید» و غلغله و ولوله قتل میرزا محمد باقي 

ان افتاده و تفرقه“ عظيم در اردوي e‏ محمد باقی 


واقعم ٣ r.‏ حول نیزر | دعل ہاقی 


)١(‏ ب گردید () ب : رو در موم واله آورده» شاء قاسم 


3 


.و 


بر فيل سوار گشته علم دعويّ آیالت برداشته صغوف مقابله 
)١(‏ با کرده 


Ö۸‏ ترخان نامه 


نقاره کوږد ( ,)» دانستند که میرزا مجمد باقی سلامت ا است. 
اهل ارډوي دمت بشمشیر کرډند و ونه خوب. میرزا 
تان بابا:بقتل رمیدند» ؤاز کسان میرزا محمد باقن نیز جمعی 
کئیر مقثول ر گشتند» و بیرزا چان بابا پا بعڊوډي از اردوي 
بر آمده طرف احشام e<‏ مردام سيجه متوجه شدند» و 
یک سال در آن گوشه گذرانید. 

تا ډار ٦ے‏ ۹٭ ست و سبعین و تع مائة ناهید بیگم 
داعیه سفر هندوستان کرده» میرزا محمد باق صبیه عفیفه 
خود را در سلی بخدرات عجچرات شاهنشاهی انتظام داده 
مصب حوبا حاجچی ماه ,بیگم و اناهید, بیگم باخبنات ياد گار 
E re‏ ترخان و جمعی_از مخصوصان و محرمان خود روانه 
درگاه فلک با رگاه گردائید» و اشيا و رغوت وافر و جهاز 
متکاثر از هر قسم کله لاتق کارخانه“ سلطنت باشد مهيا 
نموده همراه ساخت» چون این مردم بحدود لکعاوي رسیدند» 
یڑا ابابا با پیچان پیوکیٹ 3 یاد کار مشکین. اقرخان و 
بیگمان را ابر همین آورد که : چه معتی دارد که شما از 
ند ور ٣د‏ و کک و ات بطریی استعلا به میرزا 
محمد باقی قرار گیرد ؟ این اسباب و جهاز و پیشکش را 
برهم زده برا سپاه و احشام قسمت کردند و بر محاربه میرزا 
سخمد باقی خود را مستعد گردانیدند. و حاجی ماه بیگم 


ھ۵ا, 


ټرغال نامه ۵۹ 


در مدان بقاټله بیاراست . چو التقاي جیوش طرفین واقم 
شد» سيم فح بر پرچم علم ميرزا محمد ڊاقی وريد و لشكر 
حاجی/ ناه بیگم قراو برفزاز. اختیار اکردند (,).. , و میرزا 
حان باباا باد گار ().مسکین ترخان :در اول تاخت بجانب 
بھکر با معد ودی لد خود را بگوشه کد و جاجي ماه بیگم 
يھو شده. | و نیزا مخمد باقی آبعد :از فتح دبمدارالبلک 
دته مراجعت لموده ٤‏ حاجی باه بیگم را معا تب )س( و 
محافظت سناخته امحبوس گرد انیدء و آب :و طغام ازو باز ډاشته 
ا بان الت از ا گوشه حبس رح ت بکنج ايو كشك . a‏ 
9 مركم ارغون a‏ دز بهکز بو دند ؛ باص واب شلطان 
مود بهکری همزاه ناهد بیکم بدز گاه خاائق پناه رفتند . 
میررا وڪ رل باقی متو غم Erê‏ کشت A‏ المت لشکری 
حضرت املال‌الدین محمد اک ہر باڈهیاه بر اما خوا هد (ه) 
آورد» نوازش ارغونیان نغوده دار دربت ایشاں حد و اهتمام 1۵ 
نمام بحا آورده» مردم ارغون که در باد فنتشز( ) و متفر 
لھ بود ند تم آورده فراخور هر کین پرداغخت (ے) احوال 


بیگه بیگی آغا بنت میرزا عیسي ترخان که در خانه 


(۱) ب: کرده (+) ب و یاد گار (م) ب معاتب ماخته 


(م) پ٤‏ در ' (ھ) پ: خواهند () با منتشر بودند 


(ے) ب: فراخور هر کس پرداخت و بجا گیر 


. ترخان نامه 


پاد گاڑ سل () بود پیغام به میرزا جال باباۇ يان گار 
مسکین تو د که + قت اس تا گر عا هم بیا ئید چون میرزا جان با با 
را جمعیت متفر ق شدهو از صخرا نوردي لول گشته بود› رفیق غلا م 
که از محرمان میرزا بودء اخفیه پش ميان سید على شيرازي 
که از اکابر عظام و شيخ الاسالام" بود فزستا د كھ 
سوکند 


وین حور اكه اسي امات با نخوا هك رسد 


بملازفت او ی et‏ و میان ( )ر مذ کور شمه ازین مقدمه 
قى اظهار تمودند. میرزا محمد آباقی ار روي 
کرو غغ اب ا و گفت کله + میززا حاان :با با 
و یاد گا امسکین»تزخان: :دوسبازوي :٣ن‏ اغ فد بکاام 
رها ني (م) امصحف مخيد ای ت که ء۰ بعد ا 


ك ب 


خران رسیك ۲ دز ا 4 دربیت ایشان د فتك Ez‏ 
نخواهم .کرد . بنا ر بر آن در سنه ۹ے ۹« تسع و سبعین و 
تسم بائة (ب ۰ و وھ) تیان (م) مد کور درمیال شده, 
سیرزا خان ابا :وا یاد کگارمسکین ترخان ريمن میرزا محمد باقي 
اعتماد نموده بماذزمت .(ھ) میرزا اباقی, آمدند .. باین کیفیت 
ایشان را بدست آوردہ بدرجھ“ شھادت رسانید ٠‏ چوں این 
فيه نا مرصية بوقوع آماد پیگه بهګۍ. آغاز کربه و نوخه 
I)‏ با ؛ پاد گار مسکین ترخا () ب: ماو بجتات مد کور 
(م) ب سوگند بکلام رباني برداشت 
(ه) ب :+ بملازمت آمدند 


0 پء حثاب مذ كور 


ترخان نامه 11 


ده نفرين دم روا ودود باق و .. فمغاندان جت میرزا 
ی جاڑداں 


9 


ا 


ا 


ڃون ميررا محمد L ۱ Ea‏ غالب پسر «یرزا محمد صا لح » ھ 


او پسر (۲) میرزااعیسیل» را که خورده(م) بود» و جده او 
درول انه پرورش ماهو وارخود دا یک رد جون بعنفوال 
رسید و فيلك چک ی ترا چد اب باقی معا ينه کرد ار برس 


حان » بغلاتان و ساهان وک را امز کرد که شبها: گرد 


حویلی او ی تند و رامت میکردند-؛ و هرگاه پنسا م | 


ی امد عدو عہت بوده 4 سردم ا بشت بك منوا وعد وا بافی 


خاطر نشان داید من محمد غالب دغدغه پاغیگري 


بسیا ر از روي کر ر فریب )ھ( ک رسود ¢ يزرا 


میرزا محمد باقي ۳ آبد: روزی او را پیش خود طلبیده 
معانق باځت) ا ہر مز ,و روي ذاده قرمود که ا 


تھ زبون است»؛ برچ سپاة و مردم شما وا تمکند؛ هو که 


که شما را کوش آید بجا گیر شما مقرر فرماديم. . و بقدمان () 
SSS e‏ 
)١(‏ اب : رسانید (۳): ب ابن (۳)- به اخورد 

(م) ب ٠‏ بجمعیت ميبود. و +ردم (ه) ب۰ مکر میامود 


() ب: و بمتصدیان خود ار کرد 


1۲ ترخان نامه 


مهمات خود امز کرد که : حقيقت چمیع پ رگنات :خاطر نشان 
میرزاد مح غالب بکنیدة ملا منشی اشارزت؛ بمیرزا صالح 
نمود که ښدفتر خانه 7( )آمنده فقت :پر گات معلوم نماید. 
دراندرون خانه دیوان خانه اورا برده خواله سگان #هنمی 
هوتي و نوتي جلادان کرډ که امیرزا مجمدر غالټ را فة ۵ 
کرده (م)۔ شربت, شهادت بکام او بخشیدند. و میرزا 
محمد باقی حکم فرمود که ۽ مال و اموال میرزا مجمد غالب 
را بخالضه ضبط تمایند » و حده ضعيفه وؤ خواهر صغیره اؤ را 
حبس بکنند (م)» و فرداي آن گوش و گردن هر دو ضعیغه 
خالی. کرده در قلعه ,حویلی براي سکونت آنها دادند» و ۱۰ 
روزینه ا که ازو قوت لا يموت آنهاء میشد امةزر نمود. 

و در همان ایام» ملا جان محند معللم حرم میرزا 
محمارباقی که هممایه میرزا جوهرا ولد میرزا عیسو ترخان 
بود » فریادي شد که میرزا جوهر دختز بکر او را بزور 
تضرف نمود. حکم فرمؤد | ےم ] که میرزا جوهر را گرفته ۵! 
محبوغن سازند ‏ و مردم میززا چوهر نواله بحر "ايان داده» 
میرزا حوهر را از بندیخانه کشيده فرارۍ شندند. و میرزا (م) 
محمد باقی هز طرفي (ه) لشکري تعین موده تا او را گرفته 
آورد ثد خحکم بقتل کرد(). 


(,) ب :+ بدفتر رقته حقیقت پ رگنات 


() به: کردند وشربت شهادت 
بکام ٣او‏ وچ («) ب : مهززا 


(ه) ب : طرف 


م) بپ + کئند 


() ب : کردند 


و از پرادران و برادرزادها خود کسی را زنده 


او از ترس میرزا محمد باقی دک 


نگذاشنت» 
و آنواڼله بود ء 
وا نمود؛. باشارت و,ٍایما خن امیکرد¿ و همیشه ,بر بستر 
افتاده» بود انحا نا مکررا' او زا برداشته می آوردندء و گرفته ه۵ 
مینشاندند» میفرمود کهآ او را بکذارید که بطور خودربنشیند» 
میرزا ناصرا خود راا دږده دانسټه طفل سان بطرفي مي افگند» 
ازین جهت از سار هلاکت او در کذشت . 


وا جناب میرک قبدالرحمان ,بن شيخ میرک که از 


تا وقت مراحعت از غید گاه در راه نزدیک بحویلی او بضرب 
شمشیز شهید ساختند : 

و مردم طالب غلم و "يان تهته منوب بجادوگري 
نموده از شهر تهته اخراج نمودةء ابیرون شتهر تهته خندق 
سناختة مجحبوس و نظر بنك داشت از ممر تظامهای او مردم ١۵١‏ 
اهالی و موالی و اه و رعیت او جمهور سکنه ولا بت تهته 
رگ اة ته غاب قزار و ئة روز آرام بود (م). 

در (م) اواخر حیات واهمه برو مستولي شد که لشکر 
جاال الدین اکبر (م) بادشاه می آید» افسوس هزار افسموس 


كەمن‌ دست و بازو(ه) خود را بریدم) امر مود زا آذقه در قلعه 
س kl‏ 
(0 پء بچيزي __(م) پم داشعند . )٣(‏ ب و در 


(٭) ب :+ معمد اکر (۵) ب: 


بازوي 


۲٠ 


Bhs‏ کے 


1۴ تر خان نامه 


جم نند و توب خانه و تواره را تؤک سازنده آخرالامر 
واهمة اؤ بجنؤن انجاميد. و مدتى یخواب .و آزام کشته 
سماعبت بساعتا فزياد اكردة بیو ای که 2 اينک میٰرزا 
جان -بابا او یاد گار مسمکین تزخان»۔ و میرزا محمد غالب 
و مزا جهن وامردم اارغون که کشټه بود» نام بنام یاد 
ا که صفوف آزاسته بر می آیند! و دم بدم مپر ڊرو 
کشيده پهلو به ,پهلؤ خم میشد؛ ودم خدمتگاران و امرایان 
عض مینمودند که ۽ ساظان عالم خاطر جح دار[ ۸م | 
که این جماعه. مرده.اند» و از اینها کسی )نینست»- این 
وسؤمه“ شنیطانی را اچ 5ار( ارد با ور الارن : 
بآواز بلئد میگفت : امردکان (۲) شما کور شدید ()» نمي 
ینید که میرزا لجان باب د رواز“ قلعة را شکنتعة-برین؛ انها 
آمدند و اينک ما را زخمی میرس‌انند و خود را زیر مپر پنهان 
مي ساخت. تا در سنه, جو ۾ هھ ثلث و تسعین و تسغمانه 
خود را ابزخم شمشیر ف خنجر مجروح نموده جان بقا بض 
ارواخ پد ۾ وا مت لطبت و حکونت او همده شال بود . 


ا ل ل انت 


),( ب ۽ میگفت که شما کور )+( ب : ےد اید 


0 O 
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مير زا پاینله بیگ ترخان 


بعد از فوت میرزا محمد باقی قرعه دولت و 
ماطنت ‏ بام ميرزا پائنده خان (؛ ) افخاد . جون میرزا پادنده 
مجڃذوب:() و از دنیا وا مافیها :خبري ذراشت»؛ 

میّرزا جا نی بیگ ر ترخان ج 
: 5 

در چين حیات ا پد ر بر مسل |يازك و ”ملظت جلؤش 
مود (م)» و امراي و الان و ارغون و ترخات باوجؤد فرزنداں 
صلی میرزا محمد , باقي؛ به میٰرزاجاتی متابعت ا نځودند؛ 
جرا که زا مډ کور در عنفوان جوانی باخلاق حمیده و 


اوصاف پسمند يده | “اف داشت ۰ قبیله پرور و عاماع و فقرا ٠إ‏ 


د وبت بود ' و مجاس اوخالی از علماء و فقرا نود TE,‏ 


ر N ۴ | r‏ د 
ومائنك ابر نتان إزر زوجو که اداد او لھ ل در 


انذوخته بودند» ہر فرق ایل و الوص و مام وٍ 


ھر 


اهل الله وعامه رعا يا و ,پرایاه مې 
حکویلت و دولت او )ايت بررفهالحال ف فارغ البال 


که مژید بر آن متصبور (ه) نيت » وەردم ولا تت نند 


() ب ؛ پاینده بیک () ب ځ مجذوب بود 


(r)‏ ب ۾ لموده) امرای )~( ب : نېوده (ھ) بپ ۰ محمور نتؤان کرد 


أ ترځان امه 


که هر کڙ شبي از درس میرزا محمد باقی بفراغت بخواب( ,) 
نرفته بود » د ر سلطئٹ این جوان بخت در مهاد امن و امان( م) 
و راحت فنودند. 

و میرزا عیسی ترخا بن جات" بابا ترخان»(م) که از 
مالاحظه ميرزا محمد باقی در احشام -سميجة امختفی بود 
بهزار تملق و OT ODE‏ باعزارا و ا کرام در تهته آورده 
نة خود را درحبالةنکاح او آورده. وا جا کیر و متضصب 
مقرر بمود.. و.إچون په هندوستان رفت»› مپرزا شاه باب 
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نموده , سامال و سر انجام لاق باو داده رواڼه تهته نهږد» و ١‏ 


و بعد از () جلو باند کک مدت در رېم الاول سنه ۽ وھ 
ارم و لسعيین و تسم ما ته حصضصرت فا هنشا ھی اکر باد شاه ڄ 
صادق محمد خان را بحکومت بهکر C‏ دعين لمود٤‏ و 
خدمت نسخير هته فرمودء حال مذ کور چند اه پیعایاات 
بھکر پرداخٹ > ق میرزا جائی ہیک قران پیشکھن ۔لائق 
کارخانه ‏ بادشاهیٰ بذملت معتمدان ا غود» , بدرگاه حلائق 
پناه فرستاد » و حناټ ضیادت ماب مير اال الد ین هن۲ امليزا 

اا رال ا 
س لے علي شیرا زې که شيخ الاسنالام ولات دهت 4 بجحیم(ے) 


فضانل و کمالات صوری و معنوىی آراشته بود ؛ کا 


() ب : خواب لکرده بود ند (e)‏ بء امن و اراحت غنودند 


(۴) ب: جان بابا که از (ې) ب : و متصب جا گی ر باي او مقرر امود 


(ھ)ب:: بعد ار )ل( ب ۽ ولایت بهکر تعین نموڌه 
)ے( ب ۽ بجميع کمالات و فضايل' صوري و معنوي 


قترخان اه 


و تیمنا اهمراه پیشکش نعود (,). وا صبیه میرزا محمد صالح 
بن عیستیي ترځان که عمه میرزا-جانی می شبد در حباله تکام 
سید جاآل‌الدین مد کور در آؤرد . 

و چون ادق محمد خان () در ذی غجه (م) سنه 
مذ کور ازم تسخیر سیوستان گرداید؛ امیرزا جانی ترخا بعد 
از استماع این څبر جمعی از دلاوران لشکر خود اباستقبال 
روان گردانید'. در موضبع پاتر التقاء بين‌العسكرين واقع شد 
و حنگی طعت (نم) افتاذ؛ و مردم بسیار از طرفين ‏ کشت ,پاد 
ى میرزا جانی ترخان چنا جوانی نامی مثل.؛ 
سلطان محمود پربندق ومير کوخی بن سہخان قل وغیره هما 
مقتول شدند ۲ و رستم ‏ پدز "دستم دستگیر شده.ء فتح از 
جانب مخملا مادق خان جلوة گر گشته ٤و‏ اسبحان قل ارغون 
مد کور که فردار لشکر بود بر "کنا ادريا قلعچه مناخته 
ادوات وؤ الات ارامت » و غراب | کستی ستيار در زیر قلعه 
جمم نموده پار د یکر ادر غراب متوااز شنده بعرم مخاربه برآمد 
و جنگ تظیم انمو 2 از جالبین کس سيار تقول هده و 
سبحاں قلی سردار با دو غراب بدت مردم صادق |۹ [fle‏ 
محمد خان (ه) دستگیر شد. وابد () ازین فتخ) مید 


صادی خان ا ولك ميو تال 5 عحاضصره مود ل چون( ) 


( )ب * تموده (۳) ب٣‏ تمك ادق څان 
(e)‏ با ۰ فی ااححه )م( با اتفای الاد 


(ه) ب ۰ محمد صادق خان (ہ): بعد ازین ‏ (ے).ب: چون 


٦A‏ ترځان ناه 

مدت متخاصره بطول کشید ( ٤),‏ انقبی کنده دروازه فصبیل پیش 
قلعه را برداشتند». ؛ اهل قلیه دست بېدست. دیوارئ دیگر 
استواز ساخته دست بتوب و تفنی کرده لشنکر محمد صادق 

را یک کروه )از قلعه ,دور ساختند, و درین اثنا میرزا جانی 
بیگ ترخان با لشکر کران بر و بحر (م) آرامیته در برابر هھ 
مهران که شش کروهی سموښستا است رسید » و عحمد صادق 
خان متوحه محاربه میرزا چانی فک کته حول ,محاذی 
کل لک سک یریل چائ رای برای ار ادر 
محمد صادق خان أورده ټوب و تفبۍ رها کردند. 3 
پیا ر از طرف مجم صادق , خان تلف شدند ۽ و چند, روز در ٠۰‏ 
برابر یک دیگرنښسیته بلوازم محاربه میکوشیدند» و ميان (م) 
ایشا ن مخا زات خت واقع شد و داد مردانگی طرفین میداد ند. 

و مکردرتفوج (٭) فیرزا جاني ایگ ترخا بز اردوي جمد 
صادق ق تاختند » و در رور رون ,در اپوالقاسم بیگ لار 

دږ اردوې محمد ,صادق ,در آمېده طناب خیم وهای ,خاصه او ھا 
بريد ند و فوج خوپ دست اورده. آنش چنگګ و جدال 
طرفين در,اشتعالں بود », و محمد صاډق چان نتوانست ,که 

از کوه (ه)لكئ قدم پیش هدرو | زز تاحت وباخت, افواحهای 
میرزا (چانیٰربمگک 7(¡ متفک بوم رو ,چون (ے) , عرضداشت 
مخمد صادقۍ خان که دار ڪين بز هدند رواز ةو فصول -قلعةه »م 
() ب : رسید / (۲) ب بروي بحر آراستو (م) و و 


(٭) ب: فوج میرزا بر اردوي ‏ (ه) ب : رکوہ لکی 
(<) ب : میرزا متفکز بود (ے) با : چون 


تر خالل أيه ۹" 


سوستان معروض نموده بودند» بدرگاه معلول رسید بمضمون 
آنكة ؛ قلعة“ سيوستان را فتح نموديم » الحال عازم محارته )١(‏ 
جانی بیگی شدیم . باقبال بادشاهی امروز فردا او را دستگیر 
کیہ و يا میکشیم. در خدمت‌حضرت اعلول مجرای کاان 
محمد صادق ځال ود ٤‏ و همك امرایال تسلیم لموده 
مہا رکہاد گفتنده حضرت ازایلچیان میررا مخمدجانی پرسید که : 
هیچ نوشته شما بتازگی رسیده ؟ مير جاال‌الدین شیرازی 
عرض | و م/م ] نمود که: نوشته از آنجا با "نیامذ(۳)؛ 
اما آن (م) بتدهای را میدانم » آنچه محمد صادق خان نوشته 
أمست) أ3 مقرون بصدق استء چندین هزار بندهای حصرت 
از طرفین (۴) ضاڃح شده باشد . بعد ار چند روز حقیقت از 
قرار واقع و نفس آلامر بعرض مقدس رسید که آنچة «حمد 
صادق نوشته بود خلاف واقع است . کاری دلخواه از دست 
او بر نمی آید؛ بنا بر آن(۵)ایلچیان میرزاجا ی را رخصت ‌فرمود ند» 
و سر پا فاخره و یک زنجیرفیل بجهت () میرزا جانی ترخان ۱۵ 
عنایت نمودند . به محمد صادق خان فرمان عالیشان صادر 
ات که : میرزا جانی پیشکض لاق بدرکاه معلیل فرستاڈ 

و ران عجر و لاص و نیاز کشاد› با ید که دست از حن 

باز دآشته مراحعت نماید. چون فرمان واج+ب‌الاطاعت '(۔) 


لله موجدواك صادقی خاں سيك »راحعت له بھکر مود ¿ * 


(+) ب : نیامده 
(م) ب حضرت ضايع مده 


(۱) پ :محاربه و جنگ 


30 تر خان اة 


ميرزا جاني 2 ترخا بخلعت فاخره و فیل بادشاهی مفتخر 
2k 3‏ شده بدستور سابق بر سریر اټالت و ساطنت ولایت 
تهته کامران و فرمان (,) روا گردید . 
وڊر نه ٣۹۾‏ مان و تسعین و تسع مایڌ حضرت 
جاال‌الدین محمد اکر باډشاه ظل اقامت به دارآلہہاطنت 
لاهورانداخت. معاندان غرض گوي حقیقت؛ میرزا جانی بیگ 
به عرض مقدس رسا یدند که او دم استقادل ا اک 
لشکر بادشاهي منهزم ساخته گردانیدم. تا عرق . غیرت 
بادشاهي در حر کت آمده نواب خان خانان را پا لشکر.انبوه 
بشخیر ولا یت دهته تعین فرمود. و نواب (م) خان خانان 
به بهکر آمده :اول" بمهمات معاملات () تهته پرداخت» و 
بواسطه' گرمي هوا و طغیان آب » چند گاه درا نجا توقف 
نمود م چون هوا پاعتدال آمر )س( بعزم )۵( ولایت تهته 
محوحك گرد يده (>) نزدیک مسیوستان رسیده؛ بامرایان کنکاش 
کردند که : چه بايد کرد روبرو بر سر جانی بیگ إرودم 
یا اول مهم سیوستان بانصرام رسانیدہ (ے) پیش بگزریہ ؟ 
راي 0 اودر ات درس که : سوسان سر .راء 
ما ست» و عبور مردم | |٥.‏ ]و کشتیهاي ما از آن جا ست» 


(۱) ب فرمانفرما ٠‏ (۴) ب و نواب مذکور 
(م) شاید بهکر باشد ؛ ولي د هر دو نسخه تهته است 
(٭) ب سید ت(م) با ابعزم تسخیر )٦(‏ ب : گردید 
(ء) با بانصرام رسانيم 


ترخا تابه 


انب و اولیل آن می‌نماید, که اولا فح  ,‏ سیوستتان ر نموده 
ا اک قزار از اپ گذجته آنه (, )ماه 
قلعه سیوستان کردند» و مرچلها قسمت نمودند. دربن اشنا 
خبر رسید که : میرزا جاني بیگی با شصت هزار سوار و 


| که 


مچب غراب و کشتیهاې بسیا ر زر عر (r)‏ فر د جنگي 2 هھ 


توپخانه و ادوات و آلات مستعد از تهته متوحه محارڼه املت. 
بامتماع این خبر ث رک محاضزه نموده متوجه میرزاجا فی بیگی گشتید» 
و میرزاجانی بیگ‌بالاتر از نص زپور د رم وضع لوهري بکنا ردریا طزح 
ۆأىد" اقاخد منستیحکم کشت جون خانخانان بشش کروهی آن 


قلعه وسيد » مفيرزا عا نی بی با #مردم ترخان و ارغون و ٠١‏ 


امرایان خود کنکاش مود که لشکرهای بادشاهى را 
نهاایت وشت حمعیت خان خاناں رور روز زياده خواهد 
شدا) و حمعیت با شین اښت. که فتح آسان )۳( ليست › 


انسب(م) .که توکل بر خدا کرده یکبارگی از راه بحرو 
بر » بر اردوی: خانخانان بتازیم *)٥(‏ بعد از آن هر چه راي 
خدا است بشود(ه). همه رای صواب نماي میرزاجانی بیگ(ے) 
را پسندیدند و الحق کنکاش :درست بوده مقرر فرمودند که 
فردا خسرو خان باا چند امرا و غرابها و کشتیما, پر ناز مرد م 
جنگی از راه بحر روانه شود » و ما از راه خشکی هر دو روي 


() ب: گذشته محاصره ‏ (۲) ب پر از مردم جنگی 
(م) ب : آسمائیست ‏ (٭) بج انسب آنست 


() ب : بریزدم )٦(‏ ب ۾ ميشود 


(ے) ب ٭ مھززا را پنسند یدہ 


2 ترخاں نامك 


دریا لشکر گرفتد وقت دوپهر بر اردوي خانخانان سی افتیم. 
جون صباح شد» خسروخان با جمعي ا امرای دولت غراب 

کشتیهای بسیار پر از مردم جنگي با توب و تفنگ و ادوات 

و آلات حرب همراه گرفته روانه شد» و افواج هر دو روی 

د ریا آراسته کردند .» بعضی امراي منافق از روی نقاضت (,) هھ 

خسرو خان » میرزا حانی را با زې داده خاطر نشان ساختند 

که ۽ در جنگهای سلطانی تعجیل ,د رکار نیست م جمعیت و 

دیداد یک خد کن کات اھا نان یاود از لیے ن اسجیداد 

و اسباب | .ة/ + بک بحر خانخانان معلوم. اول جنگ 

بحر باو میکنم » بعد از آن جنګ خشکی. امروز امراي شما ۱۰ 

باستعدادی ‏ که ميزود ثلث بلک زع آن خځانخانان ندارد» 

و انشاعانهتعالول کار خوټ ا کرده خسرو خان خواهد آمد. 

تابن ان الو خشکی موقوف #مد» او خسرو خان وقت دوپهر 

موعود » نزدیک اردوي (۲) خانخانان رسیده معلوم نمود (+) 


کے غانانان یک ربح کروه ار اردوي پیش بکنا رد ریا در پج ۵ 


شش بیکه قلعد ساخته » میرزا. محمد مقیم بخشی با چندی 
امرای تعږن نموده» وقلعه جائ واقم شده (#) که در مقابله' 
آن روي دریا آب چهله (ه). عظیم بود» بان واسطه عبور 


(,) اصل + تعاصب ؟ ب + نقاضت 
() ب : باردوي (۳) با : لمودہ 
(ہ) پ :شد (و) ب: جېله 


ترځال ثامه EF‏ 


غراب و کشتی آن روي دریا آب بتعذر» ناچار از پهلوي 
قلعه بايد گزشت (,).» خرو ځان در برابر قلعه توقف 
پذیر (۲) بر تير چونهاي کلان کشتی مااحان سوار نموده که 
لشکر خشکی را به بیند (۳)» اثر لشکر خشکی بر آنها ظاهر 

از قلغ توب و اشا وان روڑ تا شب اناز ریک هھ 
خشکی کشیده جنگ توب نمود» اگرچه مردم بسار از لشکر 
خسرو خان بوب مقتول شدند» اما اثبات قدم ورزیده شټ 
همانجا مقام کرده 2( و پیش رور غرابة و کشتيها برا کنار 
درا قلعچه از ہوریا پر از ریگ دست بدت ساخت» و برمرچها 
توب نگاهداشته تمام شب حراست غراب و کشتیها نمود. ۱۰ 
چون لشکر خشکی بمدد او نرسید» ناچا رفرداي وقت چاشت 
تیر چوبهار غراب بو کشتی فرود آورده بر کشت . و غراپهاي 

کان غافان ټعاقی:(ہ) آن نمودند» و لشکر خشکی از هر 

دو روي آب برایشان هجوم آورد. اما خسرو خان سرداري (+) 
وب کزدة غراب خود را عقېه نگاه داشته غرابها و کشتیهای ۱۵ 
دیگر در پیش کرد ء و چند غراب | که ردم فرنگي چنگي 

و بعضی دپاهان در آن بودند بدست مردم خان‌خځانان افتاد ند 

و بغراب خسرو خان رسیده قلاب انداختند که نان ساليد نه 

چ رکس بضرب‌شمشیر آن قلاب آهن برید» و اتفاقاً در درون 
)١(‏ ب: گذاشت 
(۴) ب : را بیند 
(۵) ب ۽ تعاقب نمودند 


() ب موده 
(r~)‏ ب کرد 


() ٻ ۽ هشياري 


Zr‏ ترخان اه 
خانه غزاب ]ل | ٥‏ ] خانخځانان > آتشن افتاد که (,) غراب 
و غرابهاي دیگر نجات پافتند. و آن روز فتخح عظیم تصوب 
میرزا جانی بیگ رسید . 

رؤز دوم خانخانان کوچ کرده عر لمت ۆلىید ( +( مروا 
جانی یک نعود (م) او قله" مسنحکم ساخته 4 پا زه حول 
در دوز (م) قلقه بود کزفتن آن اشکال تماام داشت . 
چون ایام محاصره بانتداد کشید» و هر زوز جنگ تؤب 


و تفنگ طرفین بود (د)ء ق خانځائان و امزا دټدند کۀ کارۍ . 


مدا خد تھی شود باتقاف از اطراف و حوانت) بزشر قلعه 
هجوم آو رذند. جو قله مضبوط بود و اهل قلعه آتش باری 
نا کرده باردوي خود مراجغت نمودند» بعد از آن با هم 
مصلحت ”كردند كة: بالفعل كزفتن اين قلعه:اشكال 
کلي دا رد وا ناخق مسانان او طزفين ار زور تلف میسوند 
و برسات و آب کلانی رسیده آمد ٤‏ بای که یک عا انتخاب 
کرده آب کلاٹی گز رانید انت الله تعالیل دز اؤل زمستان 
باز مهم جنگ در پیخن خواهم کرد ذرین اثنا گزیه () 
)١(‏ ب و غراب و جمعی (۲) ب + قلمچه 
(م) ب : و پاره جهله که بر دور دیوار بود 

(>) ب: مته گریه ( دراصل گهوریه يا کربه ) 


(۴) ب : نموده» و 
(ھ( به * بود خالغانان 


ترځان نامه 
که از دره که مدارالمهام میرزا جانۍ بیگ بود» حرام نمکي 
کرده خفیه بخدمست خانخانان ا فرستاد ,که : اگر مي 
خواهید/ که امیرزا اجان بیگ این با بدست شما 'آید» 
مصلحت آنست کد Eb‏ انت کله کم كفن ان 
از محالات است» در کذهة لیکن اوا عجش گردانید (,)» 
و خاطر جمع فرمائید که سپاه سد اهمه درینجا هست و در 
سند و پر گنات سپاه نیست» ما (۳) میرزا جانی را بحیله ازین 
جا بر آریم؛ چون او را در ميان آوریم , خود حریف شما 
نمیتوان شد. خانخانان و جمیع امزا این کنکان را 
پسند ید دد . 

بعد از آن نضفل لشکز را خانخانان گرفته طرف تهته 
بقصد تسخیر قلعه“ تغلق آباد که فرزندان و اهل و عیال 
میرزا جانی بیگ و امرایان او در آن قلعه بودند متوجه (م) 
شد N‏ پاره“ لشکر طرف بدین و جون فرستاد (م). 
شاه بیگ خان با فوج خوب بتسخیر قلعه شاه گر که 
شاه قاسم بیگ لا ر ساخته بود» و نزدیک قلعه میرزا جانی‌بیگک 
بود» تعین (ه) نمؤذ ‏ باقی لشکر را همراه بختیا ر بیگ و امراي 
دیگر به تخیر سیوستان فرستاد ۔ چون بختیا ر بیگ به سیوستان 
رسید قلعه آن را قبل کرده کار بر اهل قلعه تنگ ساخت. 


)١(‏ ب مکنید () ب :تا فرزا جاني زا ما ازجا 
(۴) ب + شده (م) ب + و شاه بیک خان (ة) ب * متعين 


“2 ترځاں نامه 

اهل قلعه به میرزا جانی پیغام فرستادند که اگر با 
رسيك دد فبهاء وال ما دشت ميش ودم وقلعة از دست شما میرود ! 
و ميرزا جا ني ( ,) فرمود که : میرابول وسلطان فاضل ارغون 
و چند امرا دیگر با ده هزار سوار» بکومک سیوستان بروذد . 


مهته گریه (۳) و بعصي دیگر از حرام نمکان از روي مکر 


و غدرخاطر نشان میرزا جانی (م) ساختند که: از طزف 
فرزندان او قلعه تغلق آباد خاطر جمع است» شهر تهته (م) 
ما خود ویران کرده ایم وآمردم پر گنات از اطراف و حواذب 
رفتند و اهل قلعه آذقه سه چهار" ساله دارند و توږځانه 
و آلات و ادوات حرب مکمل در آنجا امت که بدو کروهی 
کسی نزدیک و دور آن قلعه نمیتواند (ه) شد»ء و قلعه 
سیوستان (+) رداھا این مالک ات٤۲‏ گر از :دست میرود 
دروازه این :لک وا 'میشود» آن را باید از دست نداد (ے)ء 
و وقت آبکلانی و برساتا رنیده اند»؛ و بودن این جا (ر) 


مشکل است»؛ و عبت برای چه بايد فرستاد (۹)» و لشكر ١۵‏ 


خا ناتان در لی مشر شل لل ٤‏ صلاح دولت در آنسٹ که 
خود بدولت | به سیوستان متوخجه شوند؛ و در قلعه سیوستان 


(,) ب ۽ و میرزا فرمودلد (۲) دراصل گوریه یا گربه 
() ب : میرزا ساختند (ج) با تهته را ما 


(ه) ب + لمیتوالند | _() ب :+ سیوستان و تهته؟ 


(ے) ب : آنرا۔از دست لباید داد (۸) ب: درینجا )٩(‏ ب¿ بايد کرد 


ش 


ترخان امك 


نند و بجر را ویر قلعه. گاه دارنده د وکالی (؟) کوه 
لکی تنها مضبوط بنشانند» و آنجا قلعه I‏ در معنی 
لشکرغانخانان در قید میشود» و نمی توانند ازینجا گذشت» 
و کسی از هندوستان بایشان نمي ا با اف هات 
ميرزا ا را بر آن داشتند که بسرعت تمام متوجه سيوستال 
شد . هر چند بعضی امراء چنانچه شاه قاسم یی اا وو 
خسرو خان (,) منع کردند؛ نصیحت کسی نشنید. چون 
میرزا جانی بیگ از لوهري برآمد» فی‌الحال شاه بیگ خان 
[ ٥ا‏ ] از شاه گر گردیده (+) قلعه لوهري ویرال ساخت»› 


و این خبر به خانخانان و امرایان دیگر که در پرگنات منتشر ۰ 


بودند نوشت ء و خانخانان و باقی امرایاں (م) متوحه محا ربه 


بختیارخان پیش فرستاد. و چون میرزا جاني به بيست کروهي 


به سیوستان رسید » بختیار خان ترک محاصره قاعه سیوستان | 


نموده متوجه مهاربه میررا جا ني شد» و نزدیکې کوه لکی 
کومک خانخانان باو رسەیكد . و ميررا جانی از جمله شعت هزار 
سوار که باو بود دد . هزار ار آنٰ ا لتحاب لموده پا پیاده 


سراهنگ بسیار از راه کو لکی از جانب دریا غرابها با توب 


(,) ب وغیره سنح (+) بء دویده 


() ب : ارا از هر طرف متوجه 


ا 
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و میرزا نیز افواح راست 


و بذات خود تزددات نمایان بتقدیم رسانی (د) . 


ار آنجمله یکی آنکد بك رأ حه داروجی i‏ 


( ,)ابم آمد 


بادشا ھی 
() ب : افواج میرزا را () ب : ومیرزا با دو هزار 
(ه) ب ۽ داد مردی و مردانگی داده (۹) ب + رسانید 
(ے( پا ۽ کردئد )۸( يا ثبات 


مستعد شده آمذ (۱)» قريب شش کروهی زسید . بختیا رخال 
و امراې دیگر افواج راست کرده موجه میرڑا جاني شدند» 
ت کرده. وقت روان تلاقی عسکرین 
واقع شده » جمعي ازلشکربادشاهي ثبات قدم (نه) ورزیده فرار 
نمودند (۲)» و لشکر جانی‌بیگ تعاقپ نموده» باقبال بادشاهی 
فیل. مست میرزا جا نی فیلبان,را انداخته در لشکرمیرزا جانی 
افتاده افواج میرزا چا نی )م( برهم رد » او میرزا قریب (٭) 


با دو هزار سواز در میدان استاده ڌاد )هھ( مرذانگی داد ) 


شطب ok‏ 
هرا ري داشت و از شاغان رور ز گا رودلاوران نامدار وحواں 


يکبار باو هم زخم شد »› سه چهار زځم ازو برداشته او رادر 
مدان انداخت . چون از آن طرف افواج قاهره بادشاهن هجوم 
نمودند (ے) و فوج در پی فوج میرزا جا ني مي افتاد ند ؛ مهرزا 
جاني ثابت (۸) قدم ورزیده بلوبت بھر کدام جنگ میکرد ‏ ۵ھ 


(۲) ب : فرار لموده نزد اشکر جاني بیگ تعاقب نموده باقبال لشکر شده (۸) صلخ میکند» ما کار بامروز و فردا زسانیدیم » و 
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و سه چهار دفعه جنگها عظيم واقع شد 6( )د ادو آتچن جال 
و حدال بين‌الفريقين تا غروت ٣‏ اآفتاب :دار ۔اشتقال؟ داهات » 
و از امرای E٢19“‏ نادار واسنضبدار و سهاه طرفین بردم 
بشما ر تول شدندء چنانچه آن روز قريب هشت هزار آدم 
ذرميدان افتادند . القضه نسيم ا فتح و ظفر بر پرچم ‏ علم 
لشکر (۲) بادشاهی 'ورزید» و ممرزا جانی خود را از نگ 
اه کشیده به بخر خود ا رانید » موضع انرپور که بست 
کروهی حش کا وڈ وة داز همان اقتا واد دینك 
قلعه ساخته آنجا مستخکم شند (س)ه و لشکر بادشاہ (م) وامرا 


آمده آنجا ارا مخاضره نمودند. و بعد از چند روز نواب‌خاندانان 


لیر e‏ دا حتند ۾ و شم ا 0 عله 

0 2 ززا جائ 5 ترحم a!‏ بر مسلمانان نموده () 
در مقام صلح آمده قرار نموؤدند و اپلچیان را پیش خانخانان 
رساد \٫ : a‏ صدح میکنم و الحال “ی غزاب و قلعد“ 
سیو ستال بشما مید هم و خود به هته رسیده بعد از آن شما 
را خواشم رد . واب کانضانان ار امرا کنکاشس طلبیدە( ے ٤)‏ 
شا امرا اتقاف کرده گفخند که 0 جو کار پر او تنگ 


ا : E2‏ م بادشاهی 
(م) ب : بادشاھی 
() ب»: آورده 


() ب ؛ و آتش 
(م) ب : گشت 
() ب : رحم 

(ے) ب + نمودہ (۸) ب :شد 
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درین رښلج. احټمال( ډارد .که ,ممرزا جانی یگ به ا تهته؛ رسد 
و باز راي»او فنقلب ښود . چانخانان گفت :سردم خوب از 
طرفین. کشته میشوند یا اصلح. میکنم؛ و هچو ,حوډي. پنح 
هزاري بخدمت ینډ کان, خضرت ر( )میرم انیم پس ایاچیان 
قول, و قرار نموده »> غرابها ,راا آوردند »و اکس به اسیوستان 
فرستادانډ که قلعه ,وا بد هند ١‏ .و ممرزا 'چانی دہیگی/( ) ) به 
تهته متوجه اشد., و خانخاپان, ایام آبکلافی ر در موضع (r)‏ 
من رگزرانیدة دو اښتداي ازمستان | متوجه كشتند.(5) : 

قرایب ,وباو ابسی. کروهلی. تهته (ه). رسیده بوداند که 
میرزا اجان یگ ¡ پاپچمعیت؛ | خوب آمده» اخانخافان | و میرزا 
جا بینگ ,با یکل :دیکز له ] ملاقات نمودند؛ و از (ږ) 
همد گر خرم و شادمان !گرد دة ازز 0 و مورزا جافی پگ 
ضيافلع اتكلاغث تمام امود »خانخانان. با جع امزا:بادشادی 
با ردوي ترزا ن : و دوم روز آنٰ نواب خاندانان با فت 
خوب" نموداه نیرزاجانی: باردؤيٰ څانخانان آمد »و جميع 'امرایان 
بادشااهن دد ر آن عبت دخا ربو داند . 

القضه:صخینٹ خاتخادان ومیززاجا نی( )خوب برانده هم عهد 
و پیمان کشیید که تا زنده !ند احير ختواه و دوستداز)باشنلد. 


(۲) ب : حضرت بهم میرسانیمم ‏ (۲) ب و میرزا به هته 
(+) ب درسن _(م)اب: متوجیه ریه تد 


(ھ( ا کرش سحلتو اند (<( ټ + ار شمد پگ 


(ے) ب : گردیدئد (۸) ب و میرزابراز لموده هم عهد وپیمان .کشک 


)٩(‏ ب : دوست 


خان تابه 


= 


و خانخانان» وغده ا نمودا ,که این ,سل خضزت بادشاه باز بشما 
عنایت خواهد (۲) فرمود. بعد از آن :با تفاق بد يدان (*) شهر 
5 ور قلعا على :ابا موقت هید نة صو از آنجا یښیر -( )رو 
شکار بندر لا هوزی تشریف فرسوده( م )سیر د ریا بخاطر اورده(۰) 
بقصد دیدں وصح منهره( ).که د رسیان آب شور بست کروهی 
بندر واقع ات دار ککشتیها افشسته روان ر شدند و درد اناي 
راه باد تند برخاست و درټا دږ تلاطم و امواج ةا ود “اتنا 
پست وا بالا سی شدند ٭ چون مرد م خا نخاناں قبل زین این 
صحبت زد يده ادد استفراع کرده تغیر حال بهم رسا نید ند؛ 
و نواب شانځانان ستوهم :شده ابخود اسنجيد که این :اح رکت 
از تدہیر پسیار ابعد بوده وء کسان میرزا جانی بعرض رسانید :د 
که : به ازین وقت نخواعم (ے) ۔یافت 2 شان شنود ا که 
کشتی' خانخانان را غرق بکنند. میرزا جانی‌ہیگ(۸)باوازبلند 
استغفا ر ,گفعند که ۽ خداندراسته (ه) اشد که ر از ما نقض 
عهد بوقوع آید» جان ها همراه خان خانخانان است»؛ کشتی 
ا را بکشتی؛ او متصل بکنند (. ,)۰ چون کشتی میرزاجانی 
را نزدیک (, ر) مۍ,آوردند واهمه ,نواب خانخانان زیاده 


(۲) ب : بشھر تهت و فلعه تعلق آباد 


e (r)‏ تشر یف ضور د ریا 


)1( باه خوا هند 


(r)‏ با ۽ سیر بندر 


(ه) ب : آورد و بقصد (ه) جژیره منوره که مقابل بندر کراچی است 


(ے) ب: نخواهیم ,(۸) ب + میرزا باواز )٩(‏ ب استغفرالل 


(۱۰) بء۰ کنید 


: (؛ )١‏ : ب چون کشتی میرزا را نزدیک کشتی 


ب 


Ar‏ قرغال تایه 


میشد ١‏ آخرش چون کشتیھا بهم :هوست ( ,)۰ میرزا جانی 
با دو خدمتگار از کشتی" خود برآمده » :در کشنی' )«( 
خانخانان آمد [جه/۴] ۴ ڑل وڈ کا یک 3یق اشنطار 
مناسب( تال ملحبطة را گرم داشت آوتواب چا نخاتان, را 
بخود مښغول ساخت» تا از .آن تلاطم و امواج بساحل رسیدند. ۵ 
و آن روز و شب در همان تپه) () مقام نموده باهم صحبت 
گرم (م) دا عه) اند و تماشای دریای: شور ومد و خزر 
آنجا نمودنده و فرداي آن» باز درایک اکشتی سوار شده به 
ندر رسیده مراجعت | تهةه. نموذ ند »و دزین انا فرسان طالب 
رسید که آخانخانان و میرازادجانی :باټفاق عازم بد راه گردنده ۱۰ 
بنا برآن باتقاق خانخانان» میرزا جانی بیگ :با اهل و عیال 
و خاصه خیل خود ).از تهته ا پر آمده ,هلک راحواله مردام 
بادشاهی دمود . 

ایام دولت باستقاال و حکوست ردم ارغون و ترخان 
درسنه ,,, هال پاختتام انجانید. همک غکمرانی این ۱۵ 
حماعه د ر سنك نودو چهااڑ (5) سال از أله هناد و 
چهار نال اباستقلال و بسنت "شال در“ امرای* آن اسلک. 
البقا "لته الملك المجيد و الحميد “.. 


e‏ س ن ل س 


(۳) ب : بکشتی 


() ب : پیوستند 
() ب مقام تبه ٬قام‏ نموده 
)ھ( اة همکی حکمراني اين جماعه نود چهار سال باستقاآل و بيست در 
انی نلگ 


(ج) ب : باهم صحبت داشتند 
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و چون به بهکر رسیدند » فرزندان و عیال واهل را 
همانجا گذاشته خود همراه خانخانان بتاریخ بذکور بشرف 
پابوس مشرف کگشتند. و حضرت بادشاه توجه" و غنایات 
در باره (,) میرزا جانی مبذول داشته کمال عاطفت و اشفاق 
بظهور آورد »و او را بمنصب پنج هزاري سر فراز فرسودند و ۵ھ 
وليت د وابسنت بنا کان او مقرر فرمودند . و حکم مد که 
مردم و اأعل و غیال ۳[ فرزندان خود را میررا چا نی بك تهته 
رخصت بکند» و خود در خدمت حضور تموفور الشرور 
رور بای . 

و د رمالا ؛ہت‌بادشاه بمیرزاجانی اعتبار ورغایت تمام بود»چنانچه ٠۰‏ 
شاعزاده خسرو را بډامادي( او مقرر فرمودے تا آنکه در !وان 
که حضرت بادشاه متوجه د کن بودند و فتح احمد نکر و 
قلعه اسیر شده» ,در رجب سنه ۽ . ۽ .احدي ورعشر و الف 
دجری( ۳)ء میرزا جانی‌بیگ بعلت سرسام متوجه جهان جاودان 
EE:‏ ندت ا حکومنت راو دار تهته هژده سال هھ 


بود » مهفت بال باسچقاال و ایازده نمال بامزاي کرانیده . 


gg - E n E E 


ے٣‏ اج ۸ .۵ ماپ شده و محشی مرحوم اشاره میکنل »,که دراصل 


فتن .هھ بود 


(١)‏ ب 4 بحال! میرزا سبذاول (۲) این تاریخ وقات در تاریخ معصؤمي 


ميرزا غاڙي ڊيگ تڌرخان 


بعد اازفوت میززا جان ی ټیگن تزخان» حضرت ا کپر بادشاه 


الاس ,خاب ا خانخانل نیج فھوزا غا زی زل اانه نما 
پد رش : سز فراز نموده (,).» ولایت تهته را بدستور سابق 
د راو بښتت جا گیر اباو مرحنمت :فرودا (), بشرطی, که د ر 
مالآاز ت حاضر خوا هد شد 

و چون (م) «میرزا غازی که ب' اخلاق حميده و اوصاف 
پسند يده مشٹظهار ‏ بود دار آغاازاجوانی :دز سنه اهفده سالگی 
ڊر مسند ځخکوست تهته بجاي پدز لکن مد ډست ود 
او مانند ابر بهاڙي» زز و جؤاهر بر فرق عام و خاص نشار 
میکرد ۲ ایل و الوش و تاه او ریت بانعام عام او) هره مد 
بودە الال و قاازغالبال باستاایشن ‏ تمام میگترانیدند. 
فضاا و غلما دوست بوده (م ٤)‏ همیشه صتحبت با یشان میداشت» 
و علما راا دار حضور به بخثاعلم سعقول می انداخت» و خود 
نیز کمال فهم (۵) و استعداد از صحہی آنا بهم رسانیده 
که آنچه علما میگفتند مدعا طرفین هیده منصف میشد(). 
ۉ بسادات‌عظام و مشائخ كرام وادزویشان و گۆهە نشینان 


(١)-ب:‏ فرموده (۴ )ب + فرموده (+) ب* چون امیرزا 


(ج) با ودا همیشه 


که آنچه )٦(‏ ب + میشد 


(ھ) ب ملکەا او اشعداد تمام داشت 


ت 
ê‏ 


۵ا 


ترخان لامه 


أعتقاد تمام فااجتت اف فراجور احوال هر , کس رعا رت 
و پرداخت مینمود . 
چون طبعش سوزون بود و مشق شعر گفتن میکرد و | 
صاحب دیوان ,شد و شعرا را میخواست» ,از , هر طرف 
ذردم . صاحب یع بخدہت او شتافتند . و و( درین اننا ھ 
جمعی .از شعراء ملا اسد و ملا رشید وغیره در لباس فقرا از 
ولایت اران آمدند. .ملا اسد وجيه. و قصګه خوان _ و فصیح 


ز صحبت یشان محظوظ گرد يده همه را ېمنصب 


3 


لهك . میرزا | 
ر NE‏ سرقرا زساخته. ما امك را بمعلمی خود مناز گرږدانید . 


وشانآ و شوکت بادشاهانه (+) را [۳ه/] بجود قرار دادء ۱١‏ 


و بعضی امراي (۳),قدډم بقدات . از روی دل سوري و 
دولت واک بگستاخی (م) بعرض میرسا تید و بطبم عالي 
میرزا بد ید (۵)؛ .و برغم آتها, مردم جدید را ”خان 
ساخته در دلک امزاي انتظام .داد .,چغانچه خوجگي أحمد 
ودا کو (): افرنگ را ,بخطاب ,ر" اعتماد خاني % 
ساخته وزيز اعظم خود ککرد.» و شهبازي که (ے). خدەت 


e َ‏ ۳ دا ج 
کېوٽر با ري () داشت بخطاب _. شهباز خاني سر بلند 


سرفراز ۵ا 


() ب درین انا ' () ب + بادشاهاتهة بخود 

(م) ب٠‏ امرایان قدیم که" میرزا در دست »آنها غورد وؤ کاان 
(ج) ب : گستاخانه 
(ه) ب + میرزا میخورد» برغم . , (ہ) ب : ودا گر را بخطاب َ1 
(ع) ب: که او (ړ) رټ کبوتری 


شد بعضي نقدبات 


) 
) 
) 
) 


۸٦‏ ترخان نامه 


نموڌه مهر داز ساخت. و بوله نذاو خاد تگا راا ب ”د ولت رای“ 
و ما مرجد واربة ” مرشد خانی برداشت . و اين سردم 
نودولت برامرا و خوانی سابق توفیق امیجسشتند» و از ملاحظه 
خسرو اھان که ( )۲ز اسزاي نامار ا وقاژ "و زبزدښسات بود 
نمیتوانسختدا: بنا برآن عاطر تشقان میرزا غا زئ نمؤدنك که ه 
این مردم قد یم بلسیاژ بی ادب اند وؤ هیچ مااخحظه از شما 
ندا رتد بوجؤد تھا ا نميتانيم دا زكاراخۆد مستقل نىد› 
و مر اماد همه زو ځان نئت ١‏ گرا( ب( کرتہآن .نباشد 
مها بت شما دز دذلهای جميم تردام () این ولا یت جا میکند ! 
از روي غخ با قفرموداند که :ا چون خرو څان بسلام آیز 
او را دتگیر بکتند! وؤ میرزا غَيشیل تزخان دز آجا جاذر 
بود نخواست که این تتم امرا ضايع بشود (٭)؛ از آنجا 
برخوانت . اتغافا سر د زوازه قلعه به خلزو خان در خورد 
و (5) اشارت کزد ٤‏ از آزاه بر گشت: و مټرزا عیشی وهم 
شد که بادا کسی این مقدمه به ميرزا غازي رساند از تهته 
برآمدة نتؤجه درباڑ عالم مار گرڈ ید باقی حقيقت میْرزا عيش 
نوشنةه خواهد شدا. ۰ 

و در اي و عش و الف هجری ( ۲ , . ,ه) سلطان 
ابوالقاتم/ | بن . شیاه قاعم بیگ لاو علمر مخالةت .بر افراخته 
)١(‏ ب : که امیر تامار و زبردست (م) ب٤‏ گر اؤ ذرنیان 
() ب : در دلهاي جھیم مرگمان خوااهد ا بود 


(ہ) ب : شود (ه) + باو اشارت 


ھ۵ا 


ترخا نامه 


باغي شد,٤‏ و ,جمع از مردم سوده وغیره جع نموده) 
و نواب| میرزا با لشکر بسيار متوجه او شد چون 
لشکر ميررا غاري بیگ نزدیک (,) بجونبا ر رسید 
و میرزا ایوالقاسم در جوئپاږ. بود asl‏ ديه که, این 
حریف (ت) لشکنخواهد شید بنا جر (س) از آنجا کوچ ]کردة 
زو قلع شام ,گر تنود چون“ لک ز'مہرزا بدانجا رید ,تاب 


ص 


مقابله نداشت » ناچار درون ,قلعه. متحخصن لشته» پعد از 
ان دک بدت از مجحاصره (م) تنگ آمده» امان خواسته مالازست 
وه .او جرزا غاژی؛ بانتمواب شاه قاضم خان وزير :اؤ هر 
دو چشم ابوالقاسم (ه) را ميل کشيده کور ساخته همراه 
خود گرفته؛ بفتحج و نصرت به تهته مراجعت, نموده» و بعیش 
و عشرت مشغول شد :و در همین ٠‏ اثنا۔ سعید خان بطلب 
ميرزا اغازي ازم دربار عالی دار ريده و میررا . اغازي 
همراه او شد . 

در ثلث عشر و الف هجري ( ی کا ایوا کا 
عالم پناه گرد بد» شرف پابوس اکر بادشاه و شاهزاده (ږ) 
مشرف شد. و بعد از اڼدک مدت حضرت | کیز:بادشاه متوچه 


بعازم بقا شد (ے)“ء و حضصرت ورالد هن نحمد <هانگیز باد مناه 


() بء مرا غازي بیگ بجونباز رسید 

(۴) ب : جریف این لشکر  )٣(‏ بپ : بنابران 
(۵) ب ۽ ساطان ابوالقاسم نسخه ب :(وزیر او) ندارد 
(ے) ب ملک بقا شڊ 


)1( ب ۰ | کر بادشاه مشرف شد 


(م) ب پتنگی 


e A STTIE™ =“ o7 


AA‏ ترځان نامه 


بر سریر لطت و خاافت حلوس فرمود. اول کسی که 
بعادت مپا رکېادي اضتعا د یافت ` میرزا غازئ بود » بعد از 
آن امراق ویک ل 


قلعه ۱ کبز اباد فرار نمود ۵)4 و حضرت هانک بادغا ‏ 


تعاقب او نمودة بیرون‌آمده» ازامرایان کان یی یکا راطلبیده 
کنکاشسا پرییش کک چه بايد کرد ؟ خود بايد متوحة شد 
یا لشکر() فرستاده آید؟ امرایان توافق ایک ڈیگر بعرض 
رسانید ند ك . حضرت (س) بدولت در دارالسلظنت باشند) 
ولشكرھابفر د (). حضرت‌طل آله میرزاغازي را يادفرودند 
که ازو هم بپرسم که سردار راڈه ینک جا (ه) ست در 
تدبیر غلط تخواهد کرد یکی از آمرایان ګفت که :طفل 


چه ځواهڌ گفٿ؟ ` چون میرزا حاضز شد ازو پرسیدند | هه ]] 


که چه () بايد کرد؟ میرزا عرض زسانید که : کنگاقر؟' 


آنسٹے که بخاظر امبارک رسیده باش اشا چون از بده“ 
کھت غود 'پرښیدند بدولت وار اشوند ٿا حواب بعرض 
رسانم . خضرت جهانگیر نظر مرحمت (ے به میرزا غازي 
انداخته ٣بامرایان‏ زو کرد که: نمیگفتم سردار زاده در 


تدبیر غلط نمیکند! بعد از آن سواري, فرمودند و خسرو را 


( )ب تخودہ ا« (۲) اباب امعوښچه شد ابا کداام آمرا۔ فرسٹادهآید 


۵ا 


(۴) ب: که خود بدؤلت' ( )بت :ا إفرتشند (م) ب : که سردار زاد: 


است تدبیر (1) ب : برسیدند» میرازا بعرض- 


)ے( يا , رحب 


قر خان تابه 


ور کردند . 

و انتا عرضداشبت شاه ی خان از قندهاز خد a‏ 
سیاه اقز لاش ,مخاضرہ ب(ے) قلعها تنگ کزده» گر `كۇمنڭ 
بزوډي, نبمیرسد اقلعه: از ا دنت میرود! حجضرت بادشاه قرا ایگ 
خان بهادر ازا سردار کرده۔ اا چقد |امرا. دیگر تعین فزمود ند 
میرزا غازی را نیز هعراه او ساختء ,چول به آملتال رسید ند 
بقضاء الله قرا بیگ خان 'بمرگ مغاجات جان سپرد. امرایان 
باتفافی e‏ دیگر خو اند دة عات داشت !ابد ر کا اند 
و منتظر. حواب باشندې و سیرزا غازي حکم فرمود که نة اره 
کوچ بکنند! واخود نیز.(,) از دریا عبور نهوده مردم سپاه 
قرا یگ خان .را دلاما کرده علوفه. آنها .ده پانزده اضافه 
فرهوده نوکر خود شاخته روان شد امرایان ناچار در عتب 
او روانه شدند » و کوچ بکوج خود را ډه قند هار رانید . 
چون به پتج کروهۍ قند دا ررسید فوجها آراسته قصد مجاربه 
قزلباش نمود» و سپاه قزلہاش نیز صف آراسته, باشتعال آمندند. 
چون التقا۔ عسکریں, واقع شد » , باقبال احهانگیري دهشت و 
خوف و زعب در دالهای قزلاش افتاد؛ بدیدن فوحهای 
میرزار بغازي رو بفراز کرده (م)منهزم شدند؛ و بسیا ر اسپان 
واسہاب و یراق (م). که وقت فرار مردم قزلماش میگذاشتند 
> 6 دمت اسپاه :يزز غاژي. افغاده وتار صه )چهاز کروة 


(۱) ب ; ب حاصره (۳) ب : خود از دریا 


() ب + نهادند و (جم) ب ؛ و براق بدست سپاه 


A ٩ 


E‏ رخال نامه 
تعاقب آنها نموده» در درون قلعه بفتح و فیروزي آمده نزول 
امود 7٠‏ و:میرزایشاه پینگی خان 


بودنك» .همه اده بمالاقات میرزا غازی مسرور شدند» و باتفاق 


و باقۍ امرایان که دږ قلعه 


نويد فتج | را عرضداشت نمودنداه و ازناشغا ر خود این دو بیت 
در آن مرقوم ساخته ايست (,)» قطعه تصنیف میرزا : 
آنانکه , , .دعوي" لمن البلک 
چون ۔ یافتم ز.لطف تو بر قندهار دست 
از, هول جان, گریزان کشتند:-آنچغان 
بیا یناف فت جو وی تخار دا 
حضرت جهانگیر باډشاه .جرات و بچستی وبجالا کی میرزا 
غا زي پښمندیده, ہر سرا بغنایت و عاطفت ۰(+) آمدة: او را 
بخطاب فرزندی و منصب بنج هزارې او را (س) به دوازده 


داشتند 


هزاري صرفراز فرموده! بر ولاایت تهته سملکت؛ قندهار را (م) 
در جا گیر او اضافه فرسوده(د) و حکوست قندهار باوتفویض 
فرم ودند فرمان () بد خط خاص صادر شد که : فرزند 
غازي اميدوار بود بداند. که او را بخطاب فرزندئۍ سرفراز 
ساختیم و آنچه. که لوازم شهزادها ست از ساام و قور و 
فيل جنگي وغیره میکرده ‏ باشد»؛ و عکم فرمودیم که از 
بند هاي :ما تا هزاری رور:ديیوان پیش او دست پسته استاده 
باشدې, و از رهزاري بالاتر از تد خلا دور تر (ے) بادب 
9( ب تررم سناد رای (۲) ب : 
() بپ ۽ پنجهزاري و دوازده هزاري 


٭ عاطفت أو را I‏ 
(ج) ب : قندهار در 


(۵) پ :ا فرمود (ب) پ٠‏ وفزنان 


۳ 8 


(ے) با : مدد شماو زیر باد 


)١(‏ ب 


ترځاں نأ مه ۹۱ 1 


i 


بششیئند.» و زمام اختيار حل و عقد و عزل و نصب أن 
مملکت» و مردم تعینات آنجا بید اقتدار او دادیم» اکر 

القصه روز بروز شان وش وکت ميرزا غازې ازیاده میشد» 
e.‏ مانند 5 زر فشاني ( ( ینود . اا هنت ا 


س 


و شعراء روزگار (۲) از ایران. و توران رخوم بخډمت او 
نمودند» و مجلسش (۳) بهشت آئین همواره (م) مجمع فضلا 
و شعراء روزکار بود. و همیشه (بعیشر یاو طرب میکوشید 
چنانچو هر روز سپاه و رعیت روز عید و هر شب» شب برات ٠١ ٠‏ 
از دولت, آنحوان بخت داشتند, و غائبانة ,| کثررمدرسان .و ) 
شعرا و کوشه نشینان ایران را نام بغام,سالیانه مقرار فرمتوده 
بود که هر سال بانها میرسید ء ,ازین ممر همه مردم هداج 

ار بودند» و درپار او نمونه دړبار بادشا هی بود ء واضبط و 
ربط آن لکت نوعی مطيع خود ۵ا 
ساخت» و والی ان ازو اندیشناک (ه) بود» و ایلچیان 
درمیان آمد و رفت میکردند» و میرزا غازي را وال اران 

هز فرزند () میگفته بتحف آنجا ياد ميفره‌ود . 


نمود که سردم ایران را م 


و بعصی امرایان- از-(ے) -حسد و غرضن بعرضن ټقدتن 


)( ب : شعراداز ایرانیی ب الب مجلس 


زر افشا نی 


(ج) ب ان ای e‏ )ھ( 


از روي سد | 


ar‏ ترخان دا مك 

حضرت جهانگیر بادشاه . رسانیدند که . 
باعی کڑی ډو بو درده به والى آیران 
فردا سر کشی آغاز ا خواهد کرد! بنا 


مورزا غازي .هواي 
ایل گرد يده اروز 
برآن امتحانا فرسان 
بداک چ وکی خود 
را بغلازستة رسانید! و میرزا از اخلا دارت» اع که 
فزسان »علو زسید٬‏ روانه درټارعالم مدار گرد يد و rb‏ 
هفده روز -ازاقندهار آمده ابشرف قدم بوسی اغلاحضرت در 
نواحی لاهوز دراشکار گاه (,) شرف شد. و از (۲) . آمدن 
او خاطر مقدسن ن٠‏ كل الؤجوه از طرف آمیرزا غاري )٣(‏ جمع 

شتف) :آنه فردم بخلاف واقع عرض رسانیده بودند محمول 
بغرض گردید  ›‏ و مير آغازي را بانواع («) انعام و اكرام 
نوا خته مشمول‌عنایات | ےو | [٤ ١‏ و عاطفت شاهنشا هی گردانیده 
چند پر گنه از صوبه پنجاب عوض قند هار ادر تنخواه جا گیر 
او مقزر فرمتوکه () مملدکت قند هار باز بطریق انعام باو 
-مفوضن داشته) زخصت بقند هار فرمودند . 


طلب به مرا غاري صادر کشت که 


ف مهرزا غازي تا هقفت ۴ باستقاڈل تمام ار مسد 
حکومت قثدهار' بکامرانی جلوس امده. داد جود (ږ) و 
د هش و مروت و سخاوت و شجاعت و شردانگی 


داد. د رین 


عام عام فام نامۍ. خود .را در 


(,) ب : بشکارگاه ) ب : از آمدن 
() ب : از طرف میرزا جمم شد 
(ه) ب : لموده 


)*( با : باز از لو به انعام 


۵ 


)1( به جود وسخاوت و شجاعت و مردي و مردالگی 


ترځان ابه 


اطراف (,) و اکناف ملک ایران و توران و چهار ذانگ 
هندوستان بنیک نامی مشهور گردانید . 
و درسنه (۳) عشرین و الف هجری (. ۲. , ھ) شب ‌جمعه 
عەر شریفش 
حکوستش 


همگی بست و هقفت .سال بود» و ايام 


ل كمال جر تهنه و اهفتةا بال ادر اندها 


کو کان حل کات لاغ ایح خان 


ولد بخسرو خان بعد از رحلت میرز خیال فاسد قائم مقابي 


سرا بدا ر رسا نیده آواهاي ن نموده »ردم او را م 


و الله اعلم بالصواب و اليه المرجع و الماب. 

و در آن ایام خسروخان . را از تهته, تغیر:نمودور به 
قندها ر طلب فرموده پودند جون خرو( فوت میررا شنید 
# تهته مراڃعت نمود » . میرزا. عبدالعلي بن , میرزا , فرخ 
ن میرزا شاه رخ بن میرزا محمد باقۍ که ازر نبائر پحمد باقي 
همون مانده بود براي گفت رو شنید '(ه) پر مسند ,جکومت 


هته دشا بده ملک 9 حکومت بد ست ځود. آورد 


بعرض اقدس (ږ) رسید که خسرو.خان» غاام میرزا'غازي 


ای حکم اقدس از ابناي میرزا محمد باق [ے۲/۵] خورد سالی 


ب ب اطراف یزان وتوران 
() سال احدی و عشرین و الف ډرسنٹ اینت 


)س( به يارد هم عیفر 
۴) ب : خبر فوت مرزا شنیده (ھ) پ ۽ شنود () ب چون بعرض 


ترخان ابه 
۹r‏ ترخان امه 


: در خدست خود نگا هداخنت . و حسرو خان در بدي انه 


دك ا وة ر اا ٤‏ ا2 فوت سنل ٤‏ و ميررا عږدالعلي 9 اطاف الله سر خسمرو خال 
ا 1 لك اود : لد »رای کد در ر هو خسرو خان 


که باتیخان باشد؛ بشفاعءت مهد غليا نوز حهال بیگم خالاص 


اسان نود دادء و لطت الله را بپانصدقی e‏ لمرفرا و س 


تعین فرمودند ۰ و میر عبدالرزاق معموزي را بخشی و دیوان 
ساخته پیش از ميررا رستم به تهته فرستادند که» خسروخان 
را دلاسا کردة ملگ تهتة را ضبط نماید. میرعبدالرزای 


ا | ساختتك- واغجداعلی را چون (۲) جوان شد بجزوي؛ منصہبب 


نواخخد ا دار مناه دسم وسين و الف(و. (١‏ شحجری برح+ت 
حق يتت(“ وار نبا در دولك باقی کسی اند 
و سلسكاه ”١او‏ اباشها رسيت ١البقا‏ رلته الباقي المحيك ٠‏ 


تجویز نتود » و بتاريخ (,) شهر محرم الحرام سنه احدي 
و عشرين و الف هجري (,۲. ,*) متغاقب عبدالرزاق؛ 
میرزا رستم به تهته آمده مټر عبدالعلی و خسرو خان وعیال 
و متعلقان میرزا غازي ارغون و ترخان و یاه همه را از 
تهته بر آورده همراه مير عبدالرزاق معموري رواله" د رگا خلائق 
پناه ساخت» و میر عبدالرزاق همراه اين جماعه بدزبار رسیده 
خطاب ” مظفر خانی " يافت . 

چون عبدالعلی خان ترخان و خسرو خان وغیره منسوبان 
میرزا غازي خان که در تهته و قندهار بودند» پنظر اشرف 
اقدمل' گذښته اند( اکم شد که : غبدالعلی واغسروان 
و پسرھں ترا منحبومننازند | "اکٹ نوکرآن عهده میرزا غاژي 
بمنصب مرفراز شدند وؤ به عیال میرزا غازي ماد معاش 
مرحمت فرم ودند باقی کل اڑزغوں و ترخان و نپاه رجوع 
بخدمت نواب امیرزا عټتمی, ترخان| نموکند ٠‏ نواب مومی ليه ۰١‏ 
از کمال همت پرداخت نموده ه رکس را فرآخورر() استعداد اة تاي لل ورلا فی من 
ا ا )١(‏ پ٠‏ بپانصدي متصب (۲) ب :و عبدالعلی چول 


(۴) ب : درخور (م) کتیبه تاریخ وفات وې ۾ رجب .م .هھ است 


ذواب میرزا عيش ڏرخال 


بن چان با بن میرزا, عه سن اټرخان که شمه" .از اجوال 
خير مال او که سابقامسطورا است که مردي خلیق و ادیب 
و حلیم و بردہار»«صاخب همت وؤ غیرت » قبله پرور: سپاه 
دوست»-آبادانکار. , ډرم جوانی؛ كشب کمالات نموده در 
علوم دلنتگاهۍ هم رسانیده» جن مکازم اخلاق )آراسته و 
پیراسته شیوه“ عدالت وا سځاوت ااشعار خود داشته ,)١(‏ د 
شجاعت و دلاوري نظیر نداشت . 


چون در سنه اثنی و عشر و الف (۳ )١ ١‏ هجري بشرف 


اقدام بودي حضرت|ا کر باد شاه مشرف شده (ب)» آعلحضرت 


غنایت و مهربانی بسار شاسل حال او داشته » خلاف ضابطه 
آن وقت؛ از روي رعا یت و شفةت أ ك “ی زیاده صب سي 
باو مرحمت فروده در سلک امرایان انتظام داده. 


چون حضرت جهانگیر بادشاه بر سریر سلطنت و خلافت 


جلوس فرمود» میرزاعیسیې ترخان را مشمول عنایات و عاطفت 
بادشاهانه گردائیده نوازشها فرمود. و در ایام سلطنت 
اکثر بوسائل بود. و میرزا 
عیسو ترذان از كمال جمعیت و همت و غیرت بغیر از 
موی اخ ب ی آورده (م)» و بارکان دولت ت 


(م) ب + آورد 


جهانگير بادشاه مدارالمهامی 


(۲) ب شد 


ترخان نامه 4£ 
تھی اجسپټ؛ لاجرم ارکان Lr/êkd‏ دولات ن در مقام رزاع 
تنو اه حا ک2 


میکردند .» میرزا م ذکور جمعیت خوب همراه داشت ؛ ار روي 


او بوده او را در عاهای دت رور طاب 


بانعام وا کرام و اضافه منصب نی مشت عمرو و رید سربلنذدی ۵ 
می یافت . 

n‏ در خذمت (ر) شالهجهان باکشاه از ایام 
شا هزد گی نسبت بند کي واخلاص بود » چون حصرٹ جها نگير 
باد شاه git‏ ور ایزدی واصال (۳) شدند و حبرت 
شاهجهان بادشاة دار بلجا پور ڈ کن تشتزیفداشد ماد ) میززاغیشی 
| ا py‏ و دافا بی 


کڪ 
5 


صاحبقران انی 3ر عید ت اخم آباد e it‏ حدمت 


گرد ید ۲ و بر کٹا دهي 0 ا ی کروهی اغد اباد امتت: 
بشرف اقدام بومتٹی ES‏ شد و اانه شنا رکباذی 
لطت بیش از امرایان تنات» آن «ضوبه: ادتسعاد یافت . ۵ 
مجراي او خوب شدهء و حضرت بادشاه ظل اه٤‏ د ربا ره 
میرز كمال غناایت” و قرزتمت ا فرمودند/ درد يني كەار 
احمدآا دبد ارال لطت اکبز آباد ‹مچؤخهء شدند ,از نها یت 
رافت واغاظفت طوبه تهته به می رازا ٣یجول‏ «ترزخاں شفقت 
فرمؤدة حکم ا کزدند .که مټرزا .به تهته رفته شر ۔الملکت ` ۲٠٣‏ 


را ير کرده روانه در a‏ عالم مدار ی i‏ بخرابي O‏ 
I a‏ أ 
(ر) ب ۰ حضرت شاه جهان ۰( ۲),پ: ايزدي پیست I‏ 


A‏ ترخانڻ لابه 


کردار ق اقعال شنیعه خود برد ٤‏ و حنگی بکد اؤ ڑا 
بکشد . و میرزا عیسیل ترخان با هزار سوا ر مزا غنایتٹالت 


` خود را همر کاب همايول  موده با ديشت‎ e OT 


سوار روانه تهته شد و شریر الملک سپاهی ,/٥۹[‏ ] آل 


و از شجاعان روز گار (,) و دلیران آوان بود» و جمعیت خوب ‏ 


داشتت ت ابا باقہال بادشا ھی ل از اطر اف 9 حوانب ج 
وده چراجدر او آہد: بحا ای جنک و جال او ا در 
ناته روانه درګاه فلکی بارگاه مود ) و مجرائي عظيیم میررا 


نقد و .هزاريې اضباقه منص ب تتفرفراز فرمود ند J‏ ھمچنون در ۱١‏ 


صوبھا ( )د یکر خدمات اپسندیډه میرزا عیسول ترخان بتقديم 
زا نید (خ). رما د هبام قدو دان ټربیات وټرزاا. موده اولا از 
امراي عظیم‌الشان. کردانید» و منصب بپیرزا عیسی ترخان 
با پسمران به هشت هزاري دات و هقفت ها سوار و دو اسيه 


و سه امه رید و خدیت ضاحب: صویگی| گجرات و سورت ۵| 


متعلق او بود 0000 يە ¢ ماك 

چون در تاریخ (iye‏ شهر مجرم الحجرام. ينه راجدي 
و ستين الف | ب هجري. میرزا عییمئل ترخان بزحمت حق 
پيوستتةةة ميرزا تصالح. محد ر خلب الصدق ,مورزا عمس را 


قا ەقام »پد ر,فرمنودندا» و پشسران | !چورډ ر تیرزا ,عیسی ترخجان و ۲١‏ 


() بم شجاعان و دلیران روزگاریود 


() ب : صوبة ‏ (۳) ب فیرشائید ((٭) ب ۴م 


—— س 


که 


0 / N NE 
ED: 
۹ ۹ ترخان اة ۳ ا : : د‎ 
4 لبیرهای ل قربا 4 غاحزه‌های ميرزا دا حلا بصب‎ 


كك عاس مرفراز منا .> کر شریفش نود ر بج سال بوك 


۱ 0 
زھی توفیق که › اين شمه غر بطاعات اللهى در امر ی 


wa 


بعوش و عسشرت ل کامرانی بگذ رانید (,)ء 4 نام نامي او در 


هار دانگی هندوستان بعالت و شجاعت هور غست . 


تمت پالخیر ( ۳) 


ا 


J i : 1‏ ج چ E ET‏ 
(,) ب گذرانید (r)‏ در اسح اپا رورا ار قي“ اهن دو بیت لے : 


غرض لقشی ست کز ما یاد مالد که هستي را نمی پينم بقاني 


E ۲ و‎ 


و ر ج ai‏ 


ا 


E. 


ا اسمای اقوام و قباٿل 


الف 
ارغون ( ارغونیه ) ھ- ۰-۰ ۱۲- 
9-۳A TF a-¥1 =F “FF‏ ۳ 
“^A -*r^ I= “3‏ 4^< *۵- 
!ذè“* -br -Tor -èr <ùYr‏ 
-۵٦‏ ۵۹- ۴۳- ۵“ اے- ۹۳٣‏ 
اوزبک ۹- ۱۱-۱۰ 


ل 


1۳ برلاس‎ 
۲۹ =A = L =F بلوچ‎ 
نڪ‎ 
e N U e Kh ) ترخان ( قوم‎ 
“^1۱ <۴9 “FAFA -=F “0 


“11-۵ “1 < “BF = . -Y 


|“ ۹۳ 
ترک ۲م 
تكدري ( قوم ) ے- ۸ 


سا 


٢۵ =۲ ¬٩ ةة‎ 
٦٦ “۵۸ -(۸ ممخیخه‎ 
êr” “BY سند ی‎ 


A4 “¥ “=F ¢ مە وده‎ 


ف 
فرنگي ‏ ٣ے‏ 

ق 
قبچاق ( قوم ) ۸ 
قزلباش  ۸٩‏ 


مغل (مغول ) ۸- ۳۹- ے٣- ٣۸‏ 


ٹ 


هزاره ( قوم ) ے" ۸ 


u ے‎ 


فهارس 


ا فھرست رجال 


الف 


آونگی خان وح- 
ابقا خان بن هلا کو خان م وج- 
ا ار 
ابو القاسم بیک لارء سلطان میرزا 
( بن شاه قاسم بیکاار ) 
CA“ “N4 “۸A1 “1۸‏ 
ابو سعید مرزا , 
ابول» مير ١٦ے‏ 
احمد ترخان»› مير ٣٩-۲‏ 
احمد خواجه .م۔ .٣ج‏ 
اذبک خان هھ 
ارغون خان ( ہن ابقا خان ) 
r =1 “<8 =5‏ 
اسف¿ اا فش 
اسناعیل عقوي ثاني؛ شاه ٠۴-۲‏ 
اسعیل بهار ۳۹“ ٣۸‏ 
آمف خان د٩‏ 
اعتماد خان (غوجگي احعد 


سودا گر) ۵^ 


اکین باد شناد جادل الدين سمل 


TY -٦۳ -0۹4 =۵ -۴۵ 


-Al “AF -AF =A) “4° ل“‎ 


۹٦ “A4 
ایکو قمر ( ایکو تيمۉر) ھ- ەج‎ 
ایلتمش دح‎ 
ب‎ 
بابر بادشاه ج‎ 


(نرز ر کی ظهیرالدین »همف بابر) 
بختیار حال ےے۔- ۸ے 
بديع الزمان ميرزا -١‏ ١إ‏ 
برولي برلاس» سلطان م 
بصري»؛ امیر ٦‏ ے۔ ۲ر 
بوله (دولت راي ) ډم۸ 
بهاؤالدین» مخدوم زاده شيخ 
Ee WS‏ 
بای خان (بائیخان) ولد ختنتروخان 
1û “۴‏ 


بترم خان ۳٣‏ 


بيده بيگي آغا (بنت ميرزا عیسیل 


لا 


پائنده بیگی ترخان»؛ میرزا 


CTO Ot 


ت 


فردی پیگی ځال ۳٣۵‏ 
تقتمش خان م 


تولي خان بن چنگيز خان 


ew “7 =" =۵ 


قيمور گور گان؛ امیر (صاحبقران) 


Cry fo TAT = 


ن 


جام فيروز 


FT =D =F 


حال پابا ترځال؛ ٥را‏ ڈ٣“‏ :ه۵ 


r “e 0 “SADA "ف‎ 


120 =3 


عا معمدء با 


جائي بیگ ترخان» میرزا و هږ 


١ ٦۰ ترخان) ۹ ن۔‎ 


FF) =f. رت تھ‎ 


۲ ترخان نامه 


E11 =1 “CIA AIA IT 
اآے“ کے“ ٣ے“ ےہ‎ “ے٥‎ 
ZA “LR “24 "41 ¬“ 
AF =AF “AY =AI| =A "LS 
جاالالدين حسيني الشيرازي» مير‎ 
) بن امير سيد علي شيرازي‎ ( 
ےے‎ ۹۹١ ےا“‎ ٦۹ =۴ 

عالال الذين» خواحه يم 

جاال آادین عمد اکر بادشاء 

) رک | کبر بادشاه ) 

جمال بن میرء سید ٣ح‏ 


ھمایوں بادشاه) رج سم 


جوجک» مير , | ن 


| حوهر؛ میرزا 

ولد ميرزا عیسیئ ترخال ))۲ م ب 
e‏ خان ٣‏ ۵ وج-٣‏ ج 
rr‏ 
اا 

حاتم طا ئي ا ا 


خسن بصرئ) مير .م 


ترخان اة 


Î A LD. حسین لنگاهة سلطان‎ 
CTY = 

حسین "ميْرزا بايقراء ستلظان 
s€ A "E2 “4‏ 


عمزه بیگاڈ ر مير ۳۹-۔ ۹٣ح‏ 


خان خانان (عبدالرحمم) .ے۔ ١ے۔‏ 
ےج ۴٣ے“‏ ٣ے“‏ ٣ے“‏ فے۔ 
ت“ = 4= “AI =A‏ 
AF “AF =AFT =UAI‏ 
خسرو» سلطان ( شاهزاده ) ۸۸-۸٣‏ 
خسرو خالل ۲ے ٣ے۔‏ ٣ے۔‏ ےے۔ 
AT‏ 2 

خلیل مهر دار ميان ۲ن- ٣ھ‏ 

خوجگي اعفد شود ا نگر قرنگف 

(اعتماد ځال ) فہړ 


عولد دور ا 
د 


درش کان ( قدس خال ) 1۳“ 


دریا خان ۱۹-۸ 


۳ 
دوات راي ( بوله هندو) ۸1 
ذوالنون ارغون». امير 
( بن امیر بصري ) 
E2” 25‏ ۹-42 |= 
û ier = =‏ 


راحه داروجي ا 


راتحه پیگم _ , (,دخټر نای بیگم ) 


1ھ ا۵0“ b4‏ 
رتم قد هاري؛ میرزا, ,ے٦‏ بم ۹ 
رشید»؛_ اا _ ن۸ 


٣۸ ٣ے‎  )مااغ( رفیق‎ 


سا نید ند چ رکس؛ ميال ٣ے‏ 


سعید خان ےر 


سلطان محمود خان بهکری 


( رک محمود خان ابهکري) 
سلطان علي ارغوت ا 
سلطان قلی بن 


سلطان سحمد (مهر دار)- ٣م‏ 


شد ر دیک ۳1 


د علي شیرازي؛ شيخ الاسشلام 


11 =“ =¥ -=¥Û =r 


نبل سومان ۳ 


ef‏ ترجان نامه 


شادمان» میرزا ‏ ېھ 
شاه امستماعیل مغو ثانی 
( وک اسماعیل ضفوي ) 
شیاه باباء میززا ې 
شاه بیگ ارغون»/میرزا ۴٢‏ 1۲7۵:5 
قت واف ر د ا اه ا 
NY TC VN OV E‏ 
ا ا را اا ار یف ار 
SAY “LEE “CE 0-0‏ 
شاه جهان بادشاء E a‏ 
شاه حسن ارغؤن»؛ مهززا ٩‏ ,- ٦اخ‏ 
“TA “A-1 =O Tr “۲Y‏ 
a e AEs A a TA‏ 
i a f ea a brat‏ 
ا ف ا ا کک ی 
re EP FE “rY =‏ 60 
شاه رخ» میرزا چې 
شاه قاسم بیگلار ۵±“ ۵± - -L۵‏ 
A" “44‏ 
شاه قاسم بخان ( وزیر) ے۸ 
o‏ (غا<م) A "Y4‏ 
شجاع بخاري» شيخ ٣۸‏ 


شریر الملک ۹= ۹۸ 
شمس الدین» خواجه .م 
شهبازي (شهباز ځخان) ډه 
شيخ علي بیگت ۳a‏ 
کا ا الان ا 
ص 
صاحبقران ( امیر تیمور گورگان ) 
Cf ° “e “TF‏ 
( نبز رک تیمور گورگان ) 
صاحبقرال اني (شاہ جھان) ۲ے 
( رک شاه جهان بادشاه ) 
صادق محمد خالل -٦٦‏ ےب 
صالح قرخانء میرزا ‏ + م- ھم- 
ل“ FA =r‏ 
۹۸ 
دا 
طاهر صدرء امیر ٣١ ١‏ 
ظط 
ظهير الدين محمد بابر بادث اه 
TOP EOE SF Dy‏ 


F1 «rar =F “|2 =٦ 


عادل خځواجه .م 
عېدالخالق تراغان ۲ ٠برزا‏ .]م 
عہدالرحملن 'دولت شاهي 2 
عپدالرجملن» مير ک» (بن شيخ 
»ی رک) ٣ب‏ 
عېدالرزاق معموري» مير ٩‏ 
عبدالعلي ترخان میرزا س م- ۹۳- 
۳ - ۹۵- ۹۵ 
عېدالوهاب پوراني؛ شيخ ٣٣-٣۱‏ 
۸= ۳۹ 
عي بن حاقم .م 
ری اهي ré “E1 “۳٦‏ 
غرش آشیانی (۱کبر بادشاه) ۵ج 
( نیز رک اکير بادشاه ) 
ای شیرازي» ميان مير سید 
( شيخ الاسلام ) 
رک سيد علي شيرازي 
غئایت اله» مرزا ره 
يمول ترۓان› میرزا ۲۔ ہ١‏ ے۱۔- 
ET OY CTO VOT A‏ 


“ITA “A =r =rè— -fF 


۹^“ 4^“ .۵= ®۵“ ۵4“ 
إ٦“‏ ۲“ ۳“ 1“ ئ“ 


۹ - ^ - ۹۹“ ے۹“ ۹۸ 


عيسیل [ ترخان ] ثاني» مهرزا ٣ح‏ 


5. 


غازان خان وح 
غازی یگ ترخان؛ مھرزا ۳ ۸- -۸٦۹‏ 
“A^ “ANA “ZAL “A4‏ 9^“ 
“۹١ -۹ ۰‏ ۲“ ۳ 
غیاث الدین› مور 4ا 
ف 
فاضہل کو کلتاش»› میر ےإ۔ ۲۲۔ 
“F4‏ +“ "4< 
قرخ ۲ آمیرزا ٠‏ ( بن مهرزا شاه ارح ) 
“u4‏ ۲۳ 
فردوس مکانی ”بابر بادشاه“ 
,م ( نیز رک۔ بابر,بادشاہ ) 


فرید» شيخ +۵ 


ی 
اشم لقا میززا م 
قاسم کو که» نمیرزا اون 
قاضي قاضن 1۹ 
قلمل خال ۴إ 


۹ء1 قرخانٍ نامه 


قرا «بیگک خان ۸٩ ٠‏ 


کک 


کوچک› مير ( بن سبحا قلی ) ے1 


کیبک ارغون) میر -٣١‏ ے٣‏ 


ق ا 
ریه Ger ‘ar‏ 
(انټز رکه مهته کرڼه') 
گهوریه Car‏ 
ل 
لطف لله هه 


انکر خان و۶ 


6 


ښنالدیو چود پوری»؛ راحه | ۳۳+ ٣٣‏ 


هاه کا حابي 

( حرم میرزا شاه جسن ارغون.) 

r eT FI “EFA F۸ 

0 43۵A “۵۵-8. 

محم بابر بادشاه / م ر 

(نیز رک ظهیرالد ین محمد بابر) 
بوصم باقي ترخځان»؛ میرزا 

SA “ra “N “CY “Y 


dF DY >21 =8 “Z۸ 


م“ ۵۵- ۵- ۵1 - ے۵“ 
=٠ =0 ¶ - 6۸‏ |= 1-۲ 
ا ا کور 


محمد خان شيباني 4= .= “۱/١‏ 


۴ 7 
محمد صادق خان آ ع“ ۸- 
1۹ 

محمد تالح تزخان) میرزا ‏ ج ج 


TZ NY < “CRY “mF 
ح٣ محمد صالتح ثاتي؛ میرزا‎ 
خمد غالب ميرزا‎ 
) وسر محمد صالح‎ ( 
س‎ ٣ ت‎ 
محم قاسم ربیگلر» میرزا‎ 
o1 =r =1 
ممل مقرم بخشیٰ»› میرزا ا ہے‎ 
محمد متیم بیگاا ر‎ 
) جراد ر شاه بیگ ارغون‎ ( 
۵ه‎ “٣١ 
محمود پربندی)› سلطان ا ے ۔‎ 
محمود لنگاه » سلطان (لانگاه)‎ 
“Z9 FECTA “۸ 


"|. 


ترخان لامه ے*ا 


محمود خان بکهری» سلطان 
UE TET‏ 
“TWA “FA =r =1‏ 79“ 
>r ۹‏ ۵= ۵7 
مراد حسین بیگ» مير ۳۹ 
مرشد خان (ماامرشد » بروجردی) 
A٦‏ 
مرید بلوچ 4" 
سمکین ترخان ۵۹ 
( نیز رک باد گار میرزا ) 
مظفر خان 
( مير عبداارزاق معموری ) 
1 
وم بهکري» مير 
( مصنف تاریخ سند ) 


reê *Zri 
-41 “Cr مهه گریه (گوریه)‎ 
ے٣‎ 

»یر علیکه ارغون  ٣١‏ 
می رک پوزاني؛ شیخ ١ے۲-‏ ے۲ح- 
1r -rr‏ 

مور کلان» سید ٠‏ ھم 

ن 
ناصر» میرزا ولد همیل ترځال 

"۲ 


ناهید بیگم ( دختر ماه بیگم ) 
۵۵ 2“ ۵1 2- ۵۸- ۵۹ 

نجابت خان ١۵ح‏ 

نورالدین محمه اچهالگیر بادشاه 


14 “۹1 “9۲ “1. “A^ “A, 


نور جهان بیکم ٩۵‏ 
لوتی (جااد) ٩۴-٦‏ 
نوج ٭- ۵ج 

و 


ورش غان؟ ( قدس خان ) ۳١ج‏ 
۵ھ 
اڈ کو ځان بن تولي ځال 
( هولا گو خځان:) 
ھ۵- ۵ەج- - re G3‏ 
هما پون باد شاه 
هوتي ( جا(د ) 


ي 
یاد گار می ززا ساظان (مسشکین ترخا ن) 


الک اا جک الک ا ا 


۳ “r ~r 


hn 


انرپور؛ موضم ١ء‏ 

اوج (اوچھ) ے۲ ے٣‏ عح-۲۸۔- 
۲۹ 

“41 “Ad =r‘ “ES ایراں‎ 


ger “4¥ =r ~E) 


الا 


بازار میرزاني ١ھ‏ 
باغباناں» قریه ,ق ر- ۵ رج ۱۸ 
پل د رياي ستل ظ) مسە گیل تارڼخي 


راط مستقیہ “| 


) از همایون بپادشاه در سنه 


F1 (0. 


پند ر کراچي ۸1 


۸۱-۳۹ بندر لاهوری‎ 
“aA “EFI I “NY “F4 بکهر‎ 
wn erb =F =F =r) °۹ 
A =۵ -» ^۹ =۹ = 
غت‎ ء٢‎ 21 “1 “۵۹ 
Af “a+ 


پیجا پور د کن dz‏ 


لے 
¥ 


پا تر » موضح 4" 
پتن شيخ فريد بن 
پتجاب»؛ ضوبه ٣و‏ 
پپراره موضع ٠۹‏ 
1 لت 
قتي موصم ‏ ۱۸۰ ۲٣٣‏ 
توران وح- ۹۳-۹۱“ ۹۳ح 
تهته ( تتۀ) وړو ورح- 
“rû = Err “Tr “F1 “7‏ 


“Fa ۳-e =F =" - 7 


قرځان نامه 4 


“I= =r =r =r “4 
-۵ ۹ رم ۹ ۴ ۲ نش ف“ ےق‎ 
=e “4° ک5“‎ ۴۳ 
“۸۰ اع“ لع“ اء“ 1ے“‎ 
“AF “AT “EAL “AN, “TEA: 
“r= =. “AE “A1 =A 


AA = 


جیسلمیر ‏ مم ٣‏ 
چاچکان» موضم ۵ج٣‏ 


چار باغ ببرلو ٣٣‏ 
چندوکه ( چاندوگه) ٣٣‏ ٣٣ح‏ 


خراسان ھ-ے- ۹- ۱۲-۱۲ ح۱۴۰ 
.5 


دربیله» تبه ۹س 


کن 7 بز 


ر 
راهمان» موضع ۲۵ 
رفیال» موضع 4" 
رن ذ٣‏ 


ي 
ساتلمير ٣م‏ 


| سكهر؛ قصبه ۱ ۲ 


سن؛ موصم ۳ت .۸ ۸۰ح 


سنك م ن هح- "- ٣إ-‏ وأ 
داح“ اا۸ .تت ومد 
“SANTI “FI “a “‏ 
ف = NT‏ 

سورت ره 
سیوستان ‏ ۸۔٢‏ ۲ ٣۳‏ ھم 
“A =“ “0-۳ -۰‏ £۰- 


| رك د “ 4“ شر ر غ 


سیوي ۳| - ٣‏ |- فا“ ے) 


2 


"ج 
شال ا ا 


فا کر 2 


| شوره ۲س 


ترخان نامه 

قلعه شاه گر Al‏ 

قلعه لوهري _ ےے 

قندهار _ ۵ ۹ 1ح ے۔ ۸-.۸ح۔ 
“IF =۴‏ 4-11“ 
ے۲“ ۴٦‏ فق- =A‏ .= 
qe “qr AT )‏ 


ا 


saz STA BE | 
کاهان؛ قریه ف‎ 


CNN =e عراف‎ 

علي پوتره ؛ موص وش 

عمر کوت “CFS “Fd “Fr‏ 1" 
عید گاه احمدآباد ےو 


ج 


“I =I “=۸ کوه لکي‎ 


DE TAT 


قرا باغ , 
قلعه ارک ۲م گجرات _ ۲ ۲۔۴ ٢ھ‏ ۲ ٢۹‏ ر م۔ 


ل 
لااشور “۴١‏ ے- ۲ 
لکملوي B۸‏ 
لكي رم 
لوهري» قهميه ( لنهري.) 


۳۱ - | غر غ 


قلفةه | کر اباد ړم 

قلعه الور ر۲ ١۷ج‏ 

قلعه بهکر ر سام مم 

قلعه تغلق آباد 4= TAI “AJ‏ 
قلعه سیوستان  ۲١‏ ھم ۹س 


4“ 1۹ ١ے“‏ ۹ے 4۹ے» A.‏ 


باورا“ النهر د- ٠١‏ 

مستونگ ے 

مغلواره » مجاه ۵١‏ 

کد 

مکه' معظمه ۳ ون 

a a 
Af =۵ =۳ 

وره » جزډره ١۸ج‏ 

منهره » موضع ( جزیره منورا ) مړ 

سهران مې 

میرزاني»؛ محله ١‏ ف 


ترخا نامه ۱۱۱ 


CG" 


و 
| واله آبادء موضح ( واله) 
هف 
ونگه م 
تھ 
شاله کندي r‏ 
هرات , 
هتت وم 


هندوستال ‏ ۲۹- ےم ۵۵“ ۵۸- 


٩٩ =۳ ع‎ =۹ 


أ كبر لاه ١‏ م 
ت 
تاریخ ند (میر معصوم) ےاج 
) رک تاریخ معصومي ) 
تاریخ طاهري ج 
تاریخ گزیده م 


تاریخ معصومي ے جح-٦‏ دح- ۸۳ | 


تازيخ همايولي م 
ترخان لامد ۳ ٣‏ دج 


پیب السیر ڪا“ E":‏ 


ظفر نامه تیموري «٭- م 


نگارستان 


ا 


¥ 
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فهر ست مصادر 


از کتابهای زير حهت نوشتن نسب نامها استفاده شده است : 


0 ظفر نامه علي يزد يې بنگال CIAANT EIAAL‏ 

تهرال سس شمسي 
۳ بابرنامه ( تر کي) A.S. Beveridge‏ لند ن 4.0 اع 
بابرنامه (تزمة انکریری) W. Erskine‏ لندن FAT‏ 
مس با پرنامه ( رحمه انکر دز ی) A.S. Bevaridge‏ (د و حلد) 
لندن CAA E‏ 
یکی ۱۳۰۸ 
د هلی AATF‏ 


a SEAS UES 
ا جام التوا ریخ رشیدالدین فضل اللكه رکز بهمن کر یمی‎ 


بابرنامه (ار دو) ترحهه میرزا نصیرالدین 
(د و داد( تهران ۳۸م شس 
= َ ا س ڪر ۶١‏ 
4 نا ریخ گ ريده حم | لاش ر براو ل 
لند ل En‏ 
ناريخ گر دل ك 8 j‏ عد ااحسین وای 
تهران ومس ,شس 
۱ ا ت A‏ 
مطلع اعد دن عدا لرراق سمرفندی کڪ وولا FET‏ شفع لا هوري 
(جاد دوم) لاهور .٦۳وش‏ 


e 


= ١ 


تهران و۳۳ رھ 
تهران وسم ,شش 


تهران مک 


|= رو ضةالصغا (ج ت و ے) مور خواند 
هم د حډږب‌السیر )2 سیوم) خواند امیر 
٦‏ تاريخ مغول عباس اقبال 


تهران ,۳۴ ,شس 


۲ 


۰ تھراں رمو سس ,شش 
۹۸س ديه ماد عبدالخکیم (؟)= ایر ج افشار تهران سس ,شش 
٩‏ ١س‏ سمريه ابو طاهر سمرقندي = ایرج افشار تهران .موش 
. ۳ همایون‌نامه کلڌن > , A.S, Beveridge=‏ تد rû‏ „ ۰ء 
و۳ اتیب (خطي دو و جلد) دانشگاه مند 
م۲ اویماق مغول نحمدعبدالقادر خان ارا E۲‏ 
ر آثار هرات (د و حلد) آقای خلیلی افغانی هرات و .س , ش 
Hy‏ ا محمد شرور ا کابل ٦‏ ,م ,ش 
-٣ ٣‏ تاريخ سند مير معضوم بکهري = دکتر دائودپو ت 

TTA e 
ا تاریخ طاهري محمد طاهر تتوي (نسخء خطی ملک‎ 


نگارنده) 
۷5ے راه ادرا کي بیگلاري (نسخء خطی ملک 
نگارنده) 
۾ -٣‏ تحفةالڪرام مير غل شير قانم (نسخء خطی ملک ' 
نگارنده) 
.۳ تاریخ انغانستان درعهد کا هند عبدالحی افغانی 
٠‏ کابل رھ 
,۳ ذیل کتاب ظغرنامه شامی حافظ ابرو= د کتر بهمن 
تھراں ۸ ٣‏ ,ش 
۳ ر وضةالىا(طين فخری هر وي = حسام الدین راشدی 
ادبی بو رڊ 
۴م مجالسالنقائس علي شير نواي = على اصغر كفت هران 
مم ازمغان مو لوي محمد شفیع ار ج ا لاهو ر 
۳٥‏ خیابہاں فکري سلچو قى کابل AF rEF‏ 
E‏ گاز رگاه فکري سلجو قى کابل ۳ع مھ 


مقالا ت 


, آثار هرا تکا نقشه مولانا محهد شفیع مرحوم مجله اورنتیل کالج 
مي ے ۱۹۴ج 

هر ات کے آثار قديمه متر < ۾ مولوي عصمت اللكه پاني پتي 
مجله برهان اپریل و مي ,۹۴ ۱ع 

م اسیرعلی شیر نواي فکري سلجو قي مجله آریانا کابل 
مجر ے ۳۹-۳۸-۳ 


م۴ مينا تورهاي عصر نواي 
مترحے مير غاام محمد مجله آر یا نا کابل نمبر ۹م 


Mohammadan Dynasties S. Lane-poole Paris 1925 
History of the Mongols 4 Vols London 1876-88 
The Mongols and Russia London 1953 
Four Studies on the History of Central Asia 

3 Vols Leiden 1956:62 
The Mongol Empire M. Prawdin London 1961 
The Rise of Chingis Khan and His Conguest of North 
China H.D. Martin Baltimore 1950 
The Secret History of the Mongols 


A. waley London 1963 
The Secret History of the Mongol Dynosty 


W. K. Sun Aligrah 1957 
The Earth Shakers (Tamerlane) 

H. Lamb Doubleday 
Babur H. Lamb London 1962 
Ain-l-Akbari Blochmann Calcutta 1927 


Notes on the city of Hirat C.E. yate 1897 


- لھ س 


لنب نامه 


پیغمبر ذوح تا تومنه خان (۸-1) 

تر خان اوک ۽ 

حضرت دوے نجی اله _- یافش - ڈر ک -(ت رکان او را یاف 
اغلان ‏ گو یند و م تر کان از نسلل اؤينذ) لاج5 خان - 
ایب ڊاقو خان -( ,)- اداجة خان - مغل خان - قراخان - 
اغو ز خان - (سنامان شد“ و در رواج اسلام میکوشيد و 
جمعیت اؤ لاد ش بجاي رسید کے بيست وچهار شعبلاً شدند و 
اکٹرت رکان'اڑ نسل اؤبند) ای خان ډلدوز خان - مکل ي خان- 
تنگیزخان-ایل‌خان-قیان -(,) - منکلی خان -دلدوزخان- 
جو هغه خان (؟) - الانقوڪل = بود اجر -(چون ۾ ب تمیز رسيد 
مادرش تخت و افسر بد و سهرد) - ډو قا خان - تومغین خان = 
قایں'و خان - جایسغقر خان - تومنک‌خان (۳). 


)1( حبیب‌السیر: بین ادیب و ایاجه نام کی وک بت ”انت 

() حبیب‌السیر: بین قیان و مشکلي ام تيمو ر تاش دارد 

(e)‏ اؤ“ رتبا تاها ددا )انت کک ملف ترخان امه است رادھچا از 
ایر رق اسج: 


سسب تامه 


پیغمبر ذوح تا تومنه خان (۸-11) 
جام التوار يخ : 


ذوے -ډافث -اډو بج خان يا ابولجه خان ()- ايب 
ډاقو ص () -قراخان :او غوز(ن)- ديىگیزخان (ع) ... 
YI‏ قو (زن د و بون پایان) () 
جود نجر ,(یا بود ور نجرخان د پدر ,هشت چنگیزخان) د د و توم 
ەغین () ( بەغىلى دو تاقون يغني۽ جد (هفتم چنگیژخان:) 
قاډد وځاڼ (بمغولي بورقو, جد ششې -).٠.‏ باي سغقور 
(بمغولی بود ا وکو ر جد پنجړ٠۰۰)‏ ب تو مغاخال (بىغولي بود ت وکو 
جد a r Pier‏ 


ا ےے 


نمیادانندے ,کر این اہو بچه تیان پسر. فوح بوډده يا فرازند زادۀ او 


oot 


تمامت مغولان و اصناف اترا کک و صحرا نشیان:از نسل وي أتد , ( س ۴۹) 


چون عهد ي پيد و روزگاري مدید كذ ةه و امتداد ایای, سبب 
نسیان احوال سیباشدې و اتراک را کتابي و خطي نبودې تواریخ چهار 
پنج هزار سال را ضېط نتوانستند کرد, و تاریخ مصحح قدیے ندارند. 
مکر بعضی حوادش کک بزمان حال نزدیک تر است. بطر یق تواتر ب 
ایشان رسیدی و فرزندان را آن معاني تلقین کرده اند. (ص ۳رب). 
)٣(‏ ییپ: موضع اتخټ وائ منصب .. ډاقوي: بزرگب. 
جمهو ر قوم. دیب پاقوي چهار پیر داشت ب قر |اخان - او رخان -کرخان. 
رکڑخان ( س .) ( رک :ر پا ورتي .نا ۳) 


جھ سے 


)6 ترکان, پافث ارا اډو بج خان څوانده اند و محتق 


۳ 


(۳) این خداپرست شد. د ختران کزخان و کرځان يکي بعد 
ديري درازدواج آورد: وي هرد و خدا پرست لشد ند بد ختر اورخان 
لکاح کرد کے او خدا پرستي قیول کرډه بود. (.۳-ر۳) و ازین 
زك شش پر بوجود آمد....کون‌خان - آی‌ خان ,یولد وزخان- 
کو ک خان طاف خان - ن پنگیز خان . او لین سه را بار ډوزوق 
خوانده اند و سه آځر را اوجوق ( ص و۵ ٣ہ--۲م)س‏ راوغوز 
را لقب اوي غور داد نډ کہ بتر کی معنی دارد: بهم پیوستن و مدد 
کردن. وااڼن اسر پر ات ا ا و شعب و فرزتدان و اروغ 
ایشان اطااق کردند (ص ح.) 

(غ) در جامع تا يجا بتواتر است و كفة انت دء بواسطة طول 
مدت کیفیت اشعاب قبایل و شعب ایشا بر وجهي ک ابل هریک 
سعي و مفصل باشل معلوم نشده (صض م.)) 

(ه) الانقوا را از این شوهر دو پسر شد: ډالسکونوت و 
و کو نو ت . شو فرش در جوا ئي مر ذد و بي شو هر ماند ... وتي کہ 
درخات خف بود از روزن خرگام نوري د ر آمد و بشکړ او قرو رفت . 
وابعد از مد تې جام شد و سه پسر دروجود آورد. (ص .۷ر۷ ر) 
اسر مهين بوقون قتقي کہ تماست اقوام قققي ار نسل 
دي اند پسر میانین جو سو ن سالجے ک جد اقوام سالجیو ت 
بود و نام كهټين ډو نر خان )١(‏ کا حلاص ثمر ا آن شجر 
إو 2 ...سيك جخگیز خان با و پیوست میشود ( ص ربب تا ډډ ې) 
وام مغول (لفظ وغول دراصل موتک اول بود يعني قرو 
مانده و ساده دل) بر دو قم اند. ټغول در لکین و مځول 
تر وان بۇ اراد از مغول فر لكين :غول عام است و مراد از 
نیرون آنكه از اصل طاهر باشند يعني از نسل وصاب الان قوا. 
و ايشان اقوامي الد از سه فرزندان کہ از نور پدا شدند. و این 


اقوام سه اندء (رک: پا ورتي ص عم) 


عم 


اول فير ون: ک از تسل الان قو تا بطن شش ,او ,قبل خان 


بواده پاشند . ( تمامت اين حماعت را از پسران و پسر زاد گان | 


و اروغ ایشان مطلقا یرون گوینك و برادران قبل خان و اروغ 
ايشان را نيز هر چنين يرون گویند. 
دوم: قیایت ٠‏ طائفہ اند کہ از اسل قيل خان پدید آمده اند. 


سور: قیات بور جقین: ايشان از پر زاد ۀ قبل خان. يسو کاي | 
جهاد ر (پدر چنگیز خځان) در حورت آمد ه اند , ( ص | = (n1r‏ | 


() میگو یند ډو ف فجر د و پسرداشت. يکي ډوقا و دیگر 
ناجين . ( با بوقتائي س ر۷ا) د د وتوم مغین ‏ پسر جوف نجر 
نبود بلک پسر ډوقا بود. هر دو روایت کفته شد کہ تا ھیچکدام 
مومل نبا شد (ں ٠۸‏ ۲) ,دو توي مغین را نه پسر بوده اند. بو هشت 


ازان بقتل آمد و ار ایشان معلوم نشد. يکي مانډه بتار رقاید و خان | 
( ص ۹پر) مادر ادن همده پسران مونولون ځاتون بوده که | 


نونو لون ترغون ایز گفتة میشود. يعني فربه (ص بر )., قاود و خان 
مسه پر داشته : پاي سغقور و جاورجین د جر ق5 لیغکقوم 
)14,0( 

(۷) زک : جامم ہ۸ ارم فصر تا ویو در ترخان امه: است 
کس او را بايد وخان نیز گو يته , بمغولي جد چهاري را بود توکو 
(یا بوداتو) کویند. و اين نه پسرڈاشت: جاقسوےباربر شیر بوقا- 
قاجو لي - ( قوم برلاس از لسل وي است) سر قاجیون۔ بات کلکي - 
( این پنج پسر ازیک مادر بوچود آمد ند), قبل خان -( جد چنگیز خان) - 
اود ور بایان بوذ نجار د و قلان۔ جنتای. 


a 


اين را جد ٣ي‏ ناغو یز 
گفة اند (۸۹=۸۵؛) 


پیغمبر نوح تا قومنه خان (۸-11) 
زوضة الصفا: (برؤايت مقدمه ظفرنامه وكتاب سيد 
حمال‌الدین عو ) 
نو Ee‏ ياف -تر ک-(یافٹاغاان يعني پسر يافت)- |ە أك خان - 
ل يب باقوي خان -گیوک خان -آلذجڈ خان - مغول خان- 
قر اخان -آغوزخان - ............ لاقوي - بوذنجر -بوقاخان - 
د ومین خان -قایذ و خان - باي سنقور - تومن خان . 


(ص م تا ے٣‏ ج پنجی) 


حبیب السیر: (بروایت ۽ مقد مه ظلفرنامه - جامع اعظم و 
روضةالصفا و تاریخ اک ينام او لوغ ایگ ڏو شم شد) 
نھسے۔یافٹ- ک(یافٹ اغاان)-ااحغاجڈ خاں(؟)- دیب بډباقڌوي 
8 ر کیوک - 
(دیب: خت و حاه و ملمصب . باقوي : ر ر ا 
الاج خان -مغول -(مہو نگ اول ٠‏ قرو مالك هة و ساده دل)- 
قر اخان -اغوز (بخدا ایمان آورد مادرش هي مسلمان شد؟ 

کن بر کداپستو او ا کاه د کید و کة هک 

آي خان (یعنی : ماه)- ډلد زخان (یعني : ستاره)- مخکلي خان - 

تغکر خان (یعنی : رباست و کشتم دولت) ایل خان -قیان 
ت 2 ةة a‏ 

ریعنی : سیل قوی -اولاد قیان را قیات گو یند)......آیحور تاش- 


۹ 


ي خواجم داد زخان -(از نسل قیان) جوذی5 (زن)_ الاذقو| 


( دشر جولیف ڊروا یت مقرل مك ظا اہ 0 | r 1 ٣‏ 8 
7 دن رل سه پسر از ذور بوجود 


e‏ ترون کویتت وا نیروان آن راکو پیر 
کہ از نسل طاهر ظاهر شده باشد- ډوز فر قان (د و ر یاد گا 
س ا بے ت ا 


گذاشت : وے| لے 2 ر . ۳ : 1 
NTE‏ (جد هشت چنگیز» و قراچار نوټان) و دیگری 


بک ت ماچین نام)- ډو قاخان - دو ومغن - 
و ا بغا يت عاقلي بود و او ڼه پسررا بو جود آورد. 
و ارال نه وت وسر کشة کشتند ویک پسمر باقی ماند)_ قاین و 
ار کیا چک و اا ی 
جرقه لنکوم e‏ قوم تايجوت. جارچين جد قبيلڈ سنجوت)_ 
ډاي ATO‏ (د و منکو خ ډاشیت. اریکی هفت ,پسر, دو 
وجود امد و از دیگري د و پر بیی شک مټولد ښید. قبل خان 
جد سوم چنگیز و قاچولي بهادر پدر هش 
( ص ع تا ٣‏ جلد ۱ 


او رد 8 اولاد ایشان را 


م امیر تیمور گورگان) 
سوم جزو اول) 


( 6 ee ¢) 
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() رک: تحقیق نسب امير تیمور از ز کي ولیدی طوغان (ارمغان لاهور) و دیگر کتب, نسب از امیر تومنه تا 
تیمو ر برسنگ مزار تیمو ر ثبت است . امیر تیمور با سه زن ازدواج کر د. اولجای ترکان غا و تولون آغا 
کہ ماد ر عمر شیخ میرزا بوده است و تورمش آغا. ( زکي ولیدي ارمغان ص ١۱,ب)‏ 

(۳) رک : جامع‌التواریخ ج ر ۴٣۱۸‏ 

(۳) تاریخ اد بيات دکتر صفغا ج م ص مم 

)۴( یک شمسیر د تيمو ر شیر دن ہیک آغا دز نکاح امیر مو يلد آرلات پو ك ت , مشیر د د ینکر فتلن تر کان غا 
دار نکاح امیر سلطان دوغلت و بار د یگر در نکاح امیر داژد دوغلات بود. اين دو غلاتها امراق شرق 
تو رکستان د را اطزاف کاشغر و ايسیق کول بوده اند ( زکېی ولیدي ارمغان ص .۰ر,) 


تر خان تاماد 3 ج خان 
(Ar e—oexr) (C7‏ 
| 
a ST OS j ETT TOE DRE ET‏ 
ووی جغتای جوجى أ وگتای (ا گدای) 
( خاقان مغولستان) (خاقان ماو راعالنهر) ( قراختای ) (قاآنان کبیر) 
چهار پسر از بطن 
يسو نڃين ډيگي 
بو ده الد شان 
توال ۔ طغا تيمو ر۔ 
باتو۔ واز زن د یکر 
دو پسر داشت بنا 
اودا۔ پر که 0( 
قو بیلا ئ مکو ( پامنککا ( اریق بوکا (يا ر غبغا) هولاگو 
( قان چين ) ( ایلخاناں ) 
د ته مرد ۹ھ = و ر ربیع ا لاخرم هھ 
7 ۲۵ع 
(§) این چھار ہسر از بطن سر قویتی بیگی, کہ دين عیسوی داشت 
بوده اند. رک تاریخ مغول عباس اقبال صن وهم e‏ رک: 50 


رک: جامم‌التواویخ - زامباو ر لین پول. 


سس سس س س سے 


5 
چ 


(عاد ۹ھ( 
او هن ایاڪان 


ي .ج ص س س 
| | 


تراغای اپاقا خان احمد تکودار 
دوم ایلغخان سيوم ايلخان 
(حلو س رمضان ۴ gıra‏ وفات , د ی الحج .1۸ ®[ (IAF = A“) (girar‏ 


بايد و ارغون ځان گيخا تو ُ 
(از جمادی‌الاول تا د يقعد ه ع۹ ٦‏ ھ) حاوس : = جمادی الا خر TARE AAT‏ 8 ۹-۹ > ع۹ (E1۲‏ 
. 1 : س 
وفات: ب ربیم‌الاول ۹۰ ھ/ ۹۱٣١ع‏ 
هفتر ایلخان هشت ایلخان 
(ولأدت .و ر بم رع لوس عرو (حلو سم . پ = وفات ر م رمضال ۹ ر ھک ۹ر۳ رع) 


س 


an -‏ = ر س 
وفات , , شوال ۳. ھک م.م إء) 


سلطان ابو سعید بهاد ر (۳) امیر ادلچی با الاچ ی ر۱) سا تی بیکد د "لشدی خاتټتون 
نهى ایلخان 5 ۰ (زن سلطان بن ډوسف) (ژن امیر چوبان) 
1 ا Y1‏ 
(7 ر رع الثانی rT‏ رک E‏ 
() رک * زامباو ر متن عربی ص ون۳ صس ع٣‏ 
() شوھر: بغداد خاتوں بنت امیر چوباں و دلشاد خاتوں بنت دسشق خواج چوبان (زامباو رص عرم) و بعد 
مرگ ضعف و فتو ر د ر سلطنت ایلخانی آشکار کشت . 


<47 ™* امیر‎ EET 
)۳( امیر إبکو تمر (یا ا کو تیمور)‎ (E) 
| 
امز اڌلیة اقیڑ نکل( دتنکل ہکن‎ 
| 6 رک:‎ 


ر کی (برتیک) میرزا قاس بیگ شیخی بیگ علق بیگ 
مير شیخو بیک ( شاخو) 
»خو د 3 
یار بیگ 
مور فرح یگ 
میرم بیگ ( میران ) 
GE‏ 
فر شخ پیک 


اهر حسن ډعږٍ ي (امير بصري ) )٣(‏ 
و6 


= E . — ao aig og e am e 


خدا یار بیگ 


(4) رک: ترخا تأنه از امیر ایلچی تا امیر حسن بصری زامباور نمز دارد (ص . ٣عم)‏ د ر قوسین نامهائی ست ک. 


زامباو ر ثبت کرد ه الست" 


| ( رک:معصومي ۲,١‏ 9( رک: 
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معصومی 


حضرت صاحبقران آنچه اولاد داشت دران موقف هولناک ثابت قدم ورزیدند بخطاب والا ترخان ملقب ساختند 
ولی د ر ظفرنامه این طوری عبارت یافت نشد., د ر ظفرثامه نامش ایکو تمور و ایکو تمر ( ص مرم مو مم) 
ثبت است . و دار بیان کشه شدن امیر ایکو تمر (ص پبم) گفته است ک:-... بیسار در راه روان بسر 
امیر ایچو یږ زاندښډ و او کمال شجاعت و فرط دلاورې پای تبات پفشرد وډ ژر تیر آهن گدان چند 
قوشون را باز داشت و چندان کوشش نمود... د رین انا از قضا تهری باسب او رسد و او نیز زخم 
خو رده بود...:.. و از غایت حمیت و مردانگی دست جلادت از جنگ بازلکشید تا دشمنان او را نشناخته 
شهید کر اند ... ( ۸۷۷ ۷م) ... و جماعتي را کې د ران موقف هولناک پاي ثبات فشرده بودند و بشرایط 
سر بازي قیام نموده با نواع تربیت و نوازش بلند پاي و سرافراز گردانیدې و حڪم ترخانی ارزائى داشة 
فرمان داد کهء جماعت يساولان دست رد پیش ایشان ندارند و از در آمدن بحضرت یا ب تکنند و 
تاننه* کتاہ کہ از ایشان و فرزندان ايشان صاد ر شود نپر سند 

چين داد پاسخ کہء تانه” نواد شر آنکس کہ أ تخر ایشان بزاد 

گنه شان نپر سند ابنای ما کنزین پس نشینند بر جای ما 
ؤ خو یشان امیر ایکو تمور را کہ بعز شهاد ت فایز شده بود عثایت و مرحمت بسیار فرمود و ازانجمل شاھ 
4F‏ پسر قلحغای را ہمز ید عواطف پاد شاهانہ اختصاص بخشید و راه و رسي امیر ایکو تمر باو داده و مهرکادن 


و مهھر پروان باو سپرد (PR) soe‏ همین عبارت را صاحب حبیب‌السیر عیناً نقل کرده است (رک: ج م 
س وعرعر) ۳ 
ص ا کو کاو ا a‏ آ. E SS e)‏ ا اني تاستة م 3اا 
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س 2 ل( ھ۹ ھ/دعره ؛ء) میرزا کامران 

ایر و بعد از وفات شوهر (ذیالحج 
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(W LE E # ٤َ 5 5‏ 
ا ۹ ۰ هما بونتام .۲ (ه) رک: معصومي بم س٩‏ ۲ همایون‌نام ۲٣۰‏ 0) رک موي 


۴ 


دږ (۸) وک معصوی 4۵-۵ ھماپون‌نام. r۵۹‏ (¶) 


س“ 


) رک: حبیب السير ج عل ما٣‏ معصواي لړ 4س ا ب رحیمي ج ا ۲۸٣‏ 


امیر إصري 
کے 
امور ذرالغون ارغون 
حاکې قندهار و ژمین داور و پست. 
در جنگ شیباني کشته شد ر ۹ هک ۷.د اع 


| 


E IM 7` ea 
سلطان جمد(‎ € N Ms 
RL احمد بیگ مجرزا شاه‌بیگ ارغون (شجع ډیگ) 3 ا‎ 
ع بعقام جل وگیر وع می‎ E در پو ھک ر وام بر نت د دري‎ 
بن سلطا‎ CE سرت دو زن داشت د رة بولان‎ flr sar ۽ ۽ شھبان‎ 
( طبر ساان بير و اراد ر بي بي رائي در جنگ ازدواج رد‎ ) 
درا خان سپه سالارا عدود ال‎ iz 
مبرزا شاه حسن ارځون سند کشتاشدا.  بورع د‎  )٩( بير قراخ بیگ‎ 
بان جامع فرځ (وفات در وضع عليپو تره ا یز ا‎ 
پد رود‎ (Erdal #1 بتاریخ ۲ ربیم‌الاول‎ gıra qr, تة‎ 


در سال ,مہ با گلہرگی ہپیگی ازد واج 
کرد و بعد از چندي طلاق مان 
واقع شد و گاپرگ بیگی یا همايون 
هقد پست . وتتیک همایون در سند 
بود این زلش بود. (۱۱) 
مير زا رانور 

از بطن گلبرگ بیگې بنت ثظامرالد ین علي 
مير خلیفہ پرلاس و خواهر مڃب علي 
کے در دهلی مدفون شد. این پر 
د ر دو سالگي فوت شد. (ھ) 


e = 


در جنگ عبدالله خان کشته شد 


a 
ٿا هید بیکر‎ 
بابر او را ہہ محب على ځان‎ 
برلاس ولد ا‎ 
کرد(۰/)‎ 
3 زوجه میرزا لجابت خان و بعد تفريق‎ 
د‎ 


گا كشة شك : وآ : 
Re f ls E‏ 
(۷) رک: حبیب‌السیر ج ع 


رکیء ترغان اہ )|١(‏ رک معصوی م رپ عرا- ۹۹ هماپون ناب ٣۹۸‏ 


س : 
تر خان نامه امیر اتلمش (|) 
(G)‏ 


فضل الله تر خان 
مير زا نو رالله ترغان 
سیر زا عبدالعلی تر خان 
مير حسین ترغان 
مرا اعبدالغالقی ترخان 
میرزا غبدالعلي ترخان (') 


أ 


2 ؟ ؟ میرزا عیسےں ترخان ° 3 ؟ ) 
مير بار مجنا ترخان () رک: H‏ 


د عر 
زن ابوالقاسی سلطان بیگلار 
مير فتح خان (ھ) 


(|) رک: ترخان نامه . ابوالفضل در اکبرنامه فقط تام عبدالخالق و پسرش میرزا عبدالعلي نوشة است لامهاي 


() میرزا عبدالملي پد ر میرزا عیسی, من اطا کو 


(۳) رک: معصومي سس ۹.٣د‏ ٣م‏ 


ماز عبدالخالق/ تا اسیر ایکو تمر نیاورده (بلا خفنو رپ) د ر ترخان نامه این سلسل مرتبا ثبت شده است. 
چ مزا ابر سعین اساندار بخارا بود در جنګ هیباني 
خان اوزبک با پنج پسران کشة شد. و یگ سر کوچگ نیرزا عیسی زنده مائد اک بحت نظر مر ڈاوالنون 
ارغون در خراسان پرورش بافت (بلاخمن س ۹ړم) در نعصومی بکی میرزا عبدالعلی ترغان مذکو ر شده 
E EE N Rae O U (e)‏ ا از قندهار حرکت 
کرده رسید برای استقبال موجود بود طمکن ٣اشت‏ اک ١ايڻ‏ تغبدالعلي غير از عبدالعلي پدر میرزا عیسی باشد. 
ولي ابن هړ در دورۀ ارغونها بر منصبپ امیری فائض بود. بک مکتوب در شرفامه مروارید موجود 


است کہ دران ر از عبدالعلي مسبت ده است زر اک شر فتامه متن سدپم) 
he ih a e |‏ ا 


() رک: بااخمن س وړم of qT (N‏ ك 


0 1 رک 


) رک 


2 ساره سر راه قوافل احمد آباد و جیسلمیر و ماتان است, 


طاهري من رہم غین ٣بر‏ س ع۷ | 
: مجموعہ مکتوبات دان 


مجموعر مکاتیپ دانشگاه سند لمیر 20461 صن ر۹. 


ن سند (20401) ورقف ۹۲ ها کره 


ملا جرا ر و د 
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راچي) نوري ڻا جولا اي فغ 
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شه شد 


گے باقی درساله پوه زوجه سید جلال بن 
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عیسی اول 
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اند غالټ 
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٠ 3‏ 
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ِ3 1 1 
a>‏ ج د EF‏ 
E‏ 34 ا 
e 9‏ و 
mm‏ 1 د ا ت EDE‏ 
ھ و 4 EES‏ 
n 4 £‏ ڂ5 
وك 1 4 
و ل Dell x:‏ 
I‏ 37 
٠ 33‏ و 
ا وھ 2 
پک هھ واھ“ 
ود ١|‏ 


مر زا ا 


مزر 


| ابرا هیر ثالي 
متو في ا وه مدان 


مکلي کو رستان عیسل اول 
يرز 


ي 


| ابوالنتح ثاني 


آرخان امه 
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١ |‏ ا | 
| شراچي) س = ي أ جا پابا ل د کشر 
UT E o OF EE‏ کا Î‏ زا جان باب ار E‏ 

GF‏ [ ا ع [ 8 ۴" ا ايه که ...1 آلف که یگ یي r 0 4 e‏ شد وارسان از ساد قي ميك رغال مقتر ل 
¥ | ت i‏ ج : ٣آ‏ اد ازل مغرزا ا ترخان تر سرلا ؟ مسرم ږ۹ وغ زق اه باد تار نے کین ترغان بحر ی 8 :1 شر ر ملاول دو اعاط 
Tu » &‏ سیر ڑا سليمان اول مزا ر ري ااال ٠۹٣‏ ھ توي چمادي الا ولم ھ متوای شعبان رټ وه واي مرم بک با نة شل ار شوهرش بناسشی مروت است تتا ہل لو رستانا ا 8 E‏ 

م 1 Jd FF‏ = آلو لالہ ت . اسو یں ا ا کی و کان عا آي r a‏ ۴ و اال مصعك الم اول “را 
Eis ٤‏ £ ّ ا : ا مدان اروت دفن کورستان چان باب ک د رگورستان ان پابا مدلزن سرش بيرزا عيسي الي ا ا ستو في 
hk E E hr el‏ : . یز ل سال ۹۷۸ھ N‏ اة با 
م 1 2 E‏ : مدان گو رستان محمد میالح اول زد فك اول است از بحر باقي دو قفن VA‏ ۱ ب رین الا ولم ۹ هھ مدانون مقبرة چان بابا) 
hn A E‏ م : سال وپ وھ تة دد = 

3 3 1 ت‎ ٣ 

Tt EE e r E‏ ت 

ERE SET uF FE‏ ا 

— lL FEF Mls f 

E ۴ E ٣‏ ہہ 1 | 1 | ET‏ شاه بابا اول 
Oe oy‏ 3 | تر بر ا زا جائی عنط(1) > 

1 3 0 ۳ 3 4 ¢ | | 8 دغر( انات وه دغتر(؟) ران دیکر(؟) i‏ اسر" I‏ ا e‏ مپرزا جالی ععا(؟) غود 

E e a E I‏ افر اول که جاك اء ایگر میرزا مهمد پالددة ۰ EON ET‏ غالاهن دغر مر دو بكي باقي ر لے را در تدش داد 

Ff‏ ا څ يقرا "دل اي 4 اظ رای عقر اه ارد زر جه مرا توي 1a‏ است اک سرا عا يناش معر 

۳ 2 کو ان با اسي سر ت‎ 1 0 1 ma باذ رشن از قو متو ا قرت ا د‎ ٠ i E 

| H1 1 e باي‎ J قاد مات فل قن‎ 1 KE ك ھا ا پا س 5 باقی د ۳ 1 ۹ 8 ا‎ En 

ى ا : E e‏ 1 ۳ مز خاریجد تود زعاړر اق دقن کو ران سافن گور ل ۹ 2 مید قیالح اول ار را پعقدمیر زا عسي لي داد | 

۴ 1 7 تا ر ي a. ٩‏ آ 5 ماكر دد مك أن و رساك زنانے فس أو اکر : ل فرستاد 
(LET pO. ` E‏ عیسو 2 : اک اق گردا 

8 1 & 3 4 ھا کے ENÎ‏ و چاچگان تال یس اول عرزا عیسئل اول د ااردالید ا س | 

2 ص 1 1 ۹ ۴ ( از س ل ف ا ھا سے س 1 | 
ET : E STEN ٩ 3‏ | 
| 0 ا : an‏ مال که همر بیگ 
EI ETE KE,‏ دازا صلانت اتو ٠‏ ا حا ا ن چان ااا براح ال یر 

| . 1۴ چائے چیک رخ 1 معروت پپرزا اتی مترلی‎ |٦ زا‎ 1 O 

£ اي بد بح الزبان مەرزا جاني 8 الخ ثي متوآي ود اھ سای Ea‏ 

a مدان ابره یس ثاني‎ E وی را‎ TEE EEE 

TEI‏ مدلل درگید متت پهلو لاق رة کد وان ززا تشالالله 

| در کو رستان »مد باي مور ا | تهاد دار پ رکه کهببران بوبه تد(‎ : E a LD 

| BS E Baa e ) ISS SLITS 

ا FT ERS‏ چ ا ٩‏ ج 5 1 | 1 11 مپرزا بهروز عبدالعلي ثالي شاہ پابا ثائی 
EÊ‏ و ا 5 1 ترخات م 1 ااا سپرازا داراب مر زا غازي لای مچ زامخیدنراد ززا مشر ثالي مير ر a‏ 2 

ع bu‏ 3 ا ۳ e‏ 2 ر 1 شر بل 5 باذ کار د ل 0 که اطيفب که اڅ ! میرزا غازي یگ مور ا ر : تیان دار رش دک بارخ ف1 = ء۴ شوال ر پا : 1 3 

8 - 8 2 ا a 3 e.‏ د ا ع a‏ 1 4 1 

2 £ 3 د ت ِ 8 I E ia‏ 2 ا ا ر قحان م- ۳ EE‏ بل عب : مثوي ا ج ی ات 2 1 ھاگ آباد سما دي اشا ی پء رق إت إا سان مقر ده عسي ت 

١ CUfFRET‏ اا بر اک “ ا اھ دفن دوشیدم. رھ غد و 2 ا E‏ هاکره و ساورء متعاظ مرد . در اعاطا میرزا مدان مقر 

ba 1‏ چ ا و :ج = " 8 دک ر iat MN e‏ ا ۴ يقال الوت ھر = 2 i ١ 5 j J‏ 

Ê 3 3 8 1 2‏ 0 وهار وارسان زناه م باد غا ا ا E BEE E‏ سر کار لسر بور( عی اني طرف تال فيي ااي 

2 : E N او یس ال‎ LL 5 . 

r‏ ا E‏ م E. J‏ با و تلویشن و اشو هر دار امڀر 

زاء 
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دون است 


قل دان در پیاوڭ بدر ابرالفاس سلطان بیکلار 
فداان لو رستان باي 


ترغان امه اسیر تیمور گورگان 


{1} 


ر ڪراجي] جتنو ري تا جود ي EES‏ 


تو الہ وم شان وپ شاو ایر بل pirr?‏ 2 
زلات۔ تب جیار سے پر کیان با رقا ردد ۴۰۵ 


در عمر ففتاد و پک مالکي طاق الم" I)‏ 


ا 


E, O‏ حے س 
ا ج ۲ ١‏ 1 آله يکي سلطان رضت یم إو فیاٹالدین عهالگير سرا 
r 3‏ پر زر تا ٩‏ ل E ۳ j i j‏ ت 
ed |‏ خلال لدان دران شار م ن TI‏ وات عر ی ها ړا آز طن آولجاي تر کان آغا ذب هاعرو م ص در عم بست مالگي 
7ے ا ۳ E:‏ سا - : : ا 
3 0 4 ي & ڪام 0 2 E‏ ز مخمل ی ن امير وسيل شيره افير ع او قر مال پاپ ق وپ | )ا شو قر پے بلک آغا 
اتل * و ١ 0 e‏ تاد hr:‏ پد الااشر ہو رھ کو وم ر غ راترات .) تت الياس يوري و سوين أغا (غانزاد) 
: ۴ زس رلم ولا [تراد: تبه ا ا دت ر لان وك E‏ کے قاعادء اغرار ۶ ف ان اوزیک 
ia ES 7 FY 0‏ و يعد از كشة شدان إإ. و باغ (ايسن ازن در اواخر سال وبب د = 
3 1 ا 1 ۴۹ 5 Ee‏ 
9 0 در لسن ا ر غ ا د i‏ ہہ ےم )ابا اسر سلپان‌شاء ا ازد واج گرة: و بعد از رت 
بھاری جھانکیر سیر زا ( ۳۳ ) ب تال و ماد ردن آۋد وا کرد, عھانگیر بیان شاء ازد وام کردا دان ° 
ج ت 
رکه J‏ ر لي كز غاز تي عاي E E‏ 
| ټرایٹن نا کرده ر 2 قر اة rya‏ 
ڪا “ ٤‏ 2 
“E ۱ :‏ 1 تلان ن سيك نلطان بے إا سد ےرا ای بل زت 
)ا رست مرا (1) اير مسد آ احد مير زا زو سهدي ايد آ4 میر زا اترا آم دزا در e rS Rl‏ اة ب ی تر لد ھا 1 
عا کے اسنیاز ا 1 . عاي هندان ماكر الارن زامطهات (لادان متجر و دددر e hehe Br E‏ 
۰ 7 ل ازبان: ر ةلخ : F۴‏ = د اھ ر فار م شور رآ عاطان از چت لی اغا چھل روز بعد 
اا ا ا ا کے ی سام فارص و اسنهان ادهاعم IIT E a ( ee aw‏ 2 پت سیو ر شش طلم و وو از فوت پدر بدا اند زاء وق mm‏ 
(eer A aer‏ پاب وف اود دک iê AA TA‏ اتل : م aL ET E FF‏ س 1 ا ا 2 
IF ۴ً 2 3 ۳ : ٤‏ ا ے | اد لاخر شۇ قر غالیک پیک وات ۰ ډور قر وم سالگي تل iE ٠‏ رمشان ۹ء وق 2 غ 
شوه یره وهر شاد آعا (aie. AAAI‏ لقان حر | |) ا 1 أ ف د وشنو | شاناق . ھا ا۹ا 
شوھ فتتے ءار ی غاا اذیا وا CI PHI RelA PP IMTBAATA‏ 
سو قر لسو د عر شاداغا 1 ۴ ق شرعر اي کک ان لبرو زه م Û)‏ دن" کور اسپر هار 
> حو 0 "vi‏ ۳ 
| ر پت عفر شراے ارغااں ساذ ر سلطان سین با قرا امیر تیور انطع و ر) 
د شر 
د ہاظان سین ایا 
أ س 1 3 ڪڪ ڪڪ ج a‏ 
| 
سا : شا" ا2 الان فياك الد TATE‏ فال[ ۷ مسد عهانکیږ الہ اا تید از د ت 
جر برا مر ا ا فع 9 الح سرا 8 دان پيل 1 ته (اغي) يي دالو قان دواد غر( 5 ج 0 اد بز ر تار دع 
طلم ا اغا اک سهان و از قات روھ وتات ER laarr‏ فتقرر را شوقر اسر بے سلطا وت ال R#‏ عا عست ا شوقر؛ دغتر e (DE‏ 8 خ 
آء او هلود عه - ن 2 از رتاه هرات از کی تاشر (۸]) إن تداعو ع برلا پا اهم کو ررم = قد فار ر کابل 
eme aan t‏ قات مر هک وع غ اوائثل ر اول جره ع وء قارع 
أت ÊgIFTAATT‏ فلن از راء سرات . (RIFAT‏ 
سس -— کک ل | e‏ اد نه ا ا 
i û 4‏ ا أ 
يا ټظرا ii‏ تاي kl‏ اډوالغازي سلطا کسلن پا ا | 1 1 ن i‏ 1 .و ا 1 
3 ا تھ سا شرا 7 ۳ سښزاي # رآ (r)‏ | را عا بد يع الجبال مىك فافلر مر إا ابر الك ر a‏ سافان غل دور زا 
ê . a.‏ ا ا ۹ a 1 8 vi f‏ 
1 امروزه یکر E j‏ د د راي رق زو س اسان اعدم زلا ر باق سلطان تاي ٣‏ وھ رای سلطان یکر ) 
ارقت اأوة. در فرض اسهال E EE‏ 1 3 5 ا زز هرات یره مزان غا اس غات از غاتان ذھے چان دن لاز رتاه قرات از رة نه ا 
i‏ تيان Hb‏ ا zê‏ پر جماد لای ہے ف | رام زن عاج اعم ترغان ین ارغان 
TE‏ داج ك نو تات 
ن رات (ت) 
- زک ا 1 
ا 
سلطان ۳ | 
| ي هند ر ر7 2 
وفات: شرال شق سا لفان مسر د سیر زا يهادر سیر را1 انراد م ياپر e‏ 1 سراد یر إا اش چا شد فهر اا 


کیچ برا غا 
اد ز فر حصي ¶° و ا 
سرد. دان ازرگاء عرات | 


شر قر صلطان راو ١ Ev F‏ ای ۶ ز1 


(Pia Aa اسان‎ 


اع اند عار 


سالا م و و فا داع 
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RE 


i |‏ د سل شما ك از سةك 
ا 
قفر اہ 1ة 
(r=)‏ طف الان 3 1 
1 ۷ ]ر فف زك داشے پا فس تام آغاے. E‏ 

ا J‏ سا پار رال قاط آغایگ ایک آلا = lf‏ 
جهانگیر , د بگر ادلاد تيدر ر لاقع إلفرتامة .پو ا ت 
ار . ET‏ 
)۴ تار پخ وا قر a,‏ : : 

ر ام 1% Fi‏ از د لا کد شے قو عك غایاد ات ق د 1 
فا دان او فلز ص اطا سے ٣ 2 a SE‏ 


ن يقرا ملين رلت زارا“ و 
AS rE‏ : ی هرت (غیابان لري سلجرتی)۔ زب 
افر قير و ن عدظل بن سودون ان فان کیان . 0 8 


ل تر سد 
کین اڪ اک فرزند #خ دالواد فن را شبدالهاذي 
ا جالوي رة ( ارغان مرق و شال هرات لزدیف 
اي سگ مار ليده و رااعي سرود (زروته وې 


٣٣ =١ ۸-۷‏ غرم وم طلم ‌السندین او لفر اة اال 
۴ شان 3# پان زاز سید بر کد ٣‏ تابو تشر ر 


أ الد > فا کاو ووی hs‏ 1 ته سلطتت 
ا 4 خو تل رة درقپفھ رر آفپر سیر ف غا کے ارده ارداق اإطقر اة 1 Fm‏ ست کے وم سال لسر لك , واتید ورت اك ت 


ي دان قد فطلم روم ) این کید نژدیګ مزار شرپ ږ ايار ټادي بود إغابان اسكري ساج رقي]. 
جقادي اد اخر و ورش عق وت ااسشلم م ۾ 
ن تشي شان قز الك تی شان فاط ية تعلق غا نے ٢‏ 
ان مقرب حشرت پاري غراج عېدالقه الساري برد زروقه , 
2 تولکي در سرا دولت غان قرلديالت (روقة وإب) [|إ) لل 
OF E °‏ لسکا 


ق | 5 " gii‏ 
کے ر کک 
5 بعس سین و نتا اعالة روه gq Fm a a—F‏ ق قان اة 
ت 1 از 3 
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+ در گېد غاس کد زابہش با ا ا ر‎ CIF a =F روشاالعقا ج با ھی‎ OPP tear=q i= 4F Û 


رشن پر و سر راد دان را دد 
دفن کا در کش درسعلي اک زار یځ ششرالدین کګلار و پدر او ار طراغاي وا اس در چالپ بلي آن مزار است. از بمن و بسار آن پت تابر اسیرزاد؛ 
4 () قفر امه ا 0 بتك الس اده علي ن اسر مپر زا اپلچرای که بسك راط اجکی شر صك , او وال ہ تلن سلطان. ي آي اله اوك 


Ns a la 3‏ اک ا a‏ : ي 
ف تیمورغان اک از اولاد کیک غان اتم و ادر تاق غالې سکینه شال ک صروت 4 يي نوجي ارد و سكيد خاي دلت قك وة الکن شيخ شم الدين 


4( ت تیو از بير اماد 1 و لديك رده يود ق التي تسر ر قز ت اق اام مضل داز قنك شار زك و شلال لفان س ال الد ین سیران شاء ر کے 


ت 


ڪر چي) جدرري تا جولاي t۵‏ 
١‏ / [ ہک aa ATE‏ چ e‏ ك 
Em‏ ل کے کے وس مر پا n‏ جو کی 
i a : 8 0 i ii [f 1‏ 
عا ۳ ابل و تقد عار E‏ ذیالحج ٤ TNT‏ اد لات EEE‏ سا اشعیان (II ê | apa EK‏ 
ار 1 1 3 = = 1 A‏ 
| ار قات ۹ م IFT PENT‏ 1 س کنب ب سادی لرل pgierrfaary‏ 1 کن کو تر شاد غا 
از بن کو سر شان آغا دا ٠‏ کد یر هرات 
رة پ۴ dl‏ ۴ فاه iw‏ رفز نهر تکار lÎ‏ ر د سال ۴ ۴ لے رازآ أازروة 
مد فن : نباد سبز هرات ک ماد رش 
ا 
پراي شين پر با کرده بود 
| ات | : 
ح ن ا 2 SS‏ أ ا 
) | | | 
ر ية ا مرا شرا جار فود لقا پاپر معزال رین ساطان معيك قط الد ين عالاغالدو ‏ رک ادن مرا ابایکر ل بکد بم مپر زا محمد اسر فا پش پیک 
زك مخدا سالطان یاس تا ہل ےا س ابل ارشرادان وفارس شو شر آغا یکی لادء ات پتجشة ره ولادات م رر رغ ولد ٠‏ غرة زمفان زل معود ان 
بین مر زا جهااسکر AAT tey O rire) pgieraferer)‏ عا ڌم مازندازان و فارسن جمادی‌الاول .رھ در هرات ق ۴ ق سور ر کشک 
مص l114‏ دز سال آعم ق پا غا د در e FE‏ ا قو لك ٠إ Alaa‏ ا دز هرات اپوانقا ر پار ق رسال ۹ ف ق 
| پت سر إا پا يسر ازدوام کرد الثاني (ê rea a‏ (قتل :غ ,ذیالحم دھ د2 تور ساشت 
| مد رس شاغرځ در جوار درموتت چتاران د رغم سالگي) ولات ودی احج ٣‏ رھ ص ودم رم 
i‏ 
آم را مشهد )٩(‏ د لن گید سز هرات (۳) دفن بد سبز هرات 
| | اک ي ِ کک 
ساطان پاد گار نحند میرزا ابوالفتح آبراهیر سلطان رقیه سلطان گر بابستتر(ھ) 


الدين قا قور اك 

۱ عا ڌم غ اسان 
شب و | مرم رن رھ 

رس ۹ہس ولات 

TA N 


[ علي امغر مزا 


(ا در دابز هرات دان شد ووت 


ك 3 


3)۳ 


3 أ : 
در اور اف دی 


1 اک ڏ 4 
عم وی هرت دار رحد کان د ړ سر 


اکم ساسان _ 

ا ظا 1 
€ ۳ 0 مطل وووس.و زپ نطلل 

(AY ar اس 2 م‎ 


ھ۶ ا ف 1 
ی # يقرا ت ال Ura Ia:‏ 0 الچ ساطان ز تش سو اك 
1 
م ( اسر عل ا 


- ت 


3 
نيڪ ۱ سي i 1 1 ٣‏ 
رل دة آخر * بيلف ی ین 


د دوسا وووغ طلم .امرش الرے یگ هرات را مارت گرد اشخان پدر از 
مرد ر روغةالسنا ج چ سی پو د ر داشت کر غاد آغا ز آآن عاطان آغا مطل (AYA‏ 
قد بنا وردة اق ور بتر كور امير ممرقند بولری 

سلطان غائت بے لفان بسو تال 


ت al bi TT‏ اا i‏ ۴ ۴ . 7 
ونت ساد ت بدت پان کو تاش دولت تلطان پت غارند لطا يکي پتت آتا صز ي او ز یکم ذوات بخت 


2 - ا تان CI 7 ١‏ 
A‏ غار پر ورش د کک پالت, کو هر شاد پحکم ساطان اپو سعید دار هرات چازریخ و وتالا 24 girov‏ قعل شة. إنطلع ٣ر‏ )] 


پار شو ل 1 : 
(iê FF 2‏ وغ یک ت داشت آغی نکی © 8 دلطان, ق 

زاشے : 7 ا ٢ه‏ . 2 ۳ ا 
a‏ ۴ لدان ےا و شر سلطان بی توا ۴ س فلت 

ل ن 
نت کیش مسل له TT‏ 1 
e‏ 2 ال ایگ در سلطائے از بط کو م غاد لون گېد سبر هرات در پهلو پسر خود 
| : ة ِ ا E ١‏ 
لے در تضے نط سرا 
بخکر اراد کو د پاں eT‏ 7 ل ٤‏ . ۴ 
۵ ایر مر زا یل دد زاس اجا بی از خدت ٣‏ غ در د رور فرت (مطلم (err‏ 


ع a Ê‏ ۳ ۳ 8 ر 1 َ ۴ ت ة " 

وة الغا TE‏ شد هز یت شیا 2 کے کے از یال شھاد تش دعك ہاز خی) 
1 عام 1 

واي اوك حال ازم سیر را اپوالتا سر بورد 1 0 ا اپو سيد یر زا ا ترد ال دجس 


1 ك الس ا د أ‎ ٠ î 2 e 3 a : i3 
(Ad i از * شر االله ین فشر ا ب يا بے تین ابرا خر اتپاب شح 02( در نواحي سرخ وات پالت نسم‎ ii i i#ë 1ر برست إرات اطم‎ 


تولد: م رسضالا وم رھ 
وفات: آخر باه چمادیالاول ,رھ 


جاو :١و‏ رھ زن سلطان اپرسعید (۷) 


ولات تحت و ر رمقان و وھ 
د ن گنبد سپز هرات (مطلع مم ۲ ۱) 


عا کر هرات 
جلوس : چپار شب ۽ مهرم وه 
شو هر: لاطته يکم 
قل : ۲ عفر س شل د برها عام 
ذز باغ زامان هرات 
دان ېد نبز هرات (۴) | 


لیر گنبد ج تراق امام Taat‏ بر داد شعراة خا د سضر قل 


چ ان تیور مدفون ات بحكر 7۳1 غ47 عبداللایت كشة هد. (رک: الو غ یگ 


پایسنقر) بت اٹ ادن قر اليد تام مید راغا بود و بعد پار 


ساکې خراسان و 


شاه رخ 


سازندران 


آہ۔ ہم مراع = صح بکشنہ وم ڈیا 
دقن گور امیر 


ی کک کک 


ابراھیے سلطان (۰ | ) 
اکر بام و عریسدان 
j‏ شن طو ي lÎ‏ 
تو لد س شیند ۽ شوال 
ا ت 
اوفات: عم شرال ر٣‏ م٣مم‏ 


سلطان عبدالكه 
فیا فرس و ماررالنهر 
تولا پم رجا ۹٣وره‏ 
مقتول شب شنب ٣۴‏ 
جمادی‌الاول ود۸ ھل رداغ 
در جنگ امیر زا ابرسعید 


(ê 


= 


| = كيجك » 
شرف انراد 
تولد:. , جما 
دو سال ا 
از طن آغي ۽ 
.اع وا 
تت ' 


مكحف ج وکی 


(O (e vee Aare ۴ جج‎ 
1 ^ ار ا‎ 
E 


امس ەر هرات 


١ 
ات رزو شعبان‎ 


CO 
هرنکار أغا را د ور سال ۽ ےھ بوعقد آورد‎ 


| 


> پیگه گر مير زا »حم اسر ھاپٹہ پیگ 
تقولد : غره رمان زن مسمود بن 
AA‏ سیو رشت 
ایگ بایستتر(م) 
(N) 2‏ از د غتر امیر پاد کار شاء ارلات 
تولد: + رشان رې رھ 
ونات: آخر ماه چمادی‌الاول. م 


1 شاه رخ میرزا 


اکر ځراسان و سازندران جتان امنهان ر راز 
( ۸۰۷م کے e‏ ۵ ذیالج .ھور د|۲, مارج مخ( 
دان رر امیر ترد (|) 


ھم ەم 


3 MAI 


ابراعیر سلطان (۰|) 
حا کر ام و عریستان 
از بعان لوطي 4 
تولد 
EAS‏ 

ا ا 
(وقات: م شوال ٣م‏ د ]ممم ع) 

س 


دهرزا الوغ بیگ ( 
1 از بٹٰن: گوھر شاں آغا 
تولد؛ پکشيه) | جەادىالاول» پ ھ| ۽ مار ۴ , ¢ 
قتل: بحكر پسر خود عبداللليق ‏ ” 
۴| اکتوبر ۹ا 


از بن گوهر شان آغا 
زت مپرزا بجی بن محمد اطان 
ولات چھار شت ,۲ مخرر دعرره, = زمر م 
۰ 
دان: گنيد بز هرات 


س شپنه و ۽ شوال 


| 
| 


E CGO ITER E 


- حبیبه ملفلا آق باش معان بخت قتاع ترکان راہمہ سلطان 


ماحب فرس و ماورالنهر ف انرا ز بطر اخاتون از بط 
٥‏ قر لزادء از کپ ساطان عا 1 4 ٠ 0 1 3 is‏ 3 
قولد: ۲۷ a aS‏ ولد ي بطڻ ر نوں ار بطن رق ساطان خاتون از پطن دولت بخت سعاآدت رن Et‏ 
مو سپ شن ۽ م ۹ ا ت جن ۴ Ei‏ 


جمادیالاول وو ھ/| روم ء 


دو سال [؛ 
و سال زه برد, 
در جنگ بامیر زا أبوسعید 


از بطن أغي گر (تکاجں .۸| 
(ae Arr.‏ 
بشت محمد سلطان , 


سر 
تولد: وھ ړ ١|‏ درر* 
ia“ ٠‏ > 
شور ترتان بیکر 
شت عبدالملي ارغوڻ 


د تر 
رن «هالگیر ان Iam“‏ ساطان 0 7 


8 عدا اليف (فادل پدر) 
کوهر شاد اغا مقتو ل + ور ھ|) مرم ۽ 
۴ ج وريا ۱۴۲ غ إرورش کرد حا کې ماورالنهر شوحرهمشبره بونس ځان 
وقات : درسمرقند , ,جمادی‌الاول قتل :شب جم ؛ ریرالاول 
0 ی 
۵| ها جنوری ۲٣ع (A 2 ıs. [Aner‏ 


.“ ا 1 1 ا 
1 عبدالفه ۴ غبادالر حال د عبدالەز بز آغي توعان شام 
تولد»غره ارجام ۲ رھ تولد؛ در بخارار محر رع ۲ ر ۸ہ 
جولای. ۲| ء 
‌ 


غالبا در ځورد 


مالکي مرد 


مهمفك ج وکی 


:۵ تىد ٩۱‏ دم ء مذو ل بحکر سادان اړو سمید 


— 
د دی احج ۸۹۸ ۹/۸ ٢ع‏ 
س 


دفن نید بز هرات 
نظام !د بن 
وفات أي يتمد LIST‏ 


دان گنبد سز هرات 


وا“ 1" 
تفار کان 


در خورد سالکو 


ر خان ا ادل اللین سيران شاه 
(ڪراچي- جنو ري تا جرلا ۱۹۹۵م ا جلوس پ .رشاع ۴ اع 


ل٠ FE‏ بقع هھ Fi AAN‏ 
مدان: قبةالطقرا کش 


: ت : . تر کے چ دق دي arsh‏ 
)١(‏ اپو یکر میرزا (۲) عمر شخ مبرز سلطان خلیل ائیجل. سلطان محمد مر زا عذرییکي بلطن () a La‏ 
وقلت رر وفاے. ماع ماعب آذرہائجان از بط : غاتراد ه خانم () ماعب ري. 
وهر فغتر عاج سالد دن (ا) IE aa‏ غرشرء غاد بلک اغا( Êeimany‏ 
EE‏ تاوبالتهر و ري ولات ازكرعح ر 9127١‏ 1اخ 
هارت , رنضانت. ورهار راع 
شب پار شب د رجبعر ا هاا اام 
(IF‏ 

| : : عفان را ره گه سلطا e‏ شوچهر برلا (ف) سلطان ابو سید مهرزا9) مرا ج iE‏ 

| الینگر میرزا فوا دغر( یه سلطان یکر AEE‏ و ماعب: قار رطا ات و با شوھر: آقا پیک بت 

عباحپ. ري 1 زن: ام ايل اله هراي (همابون لابه) زن: میا ر N‏ ساز ندران RRS‏ ا e‏ درا 

ÊII a= eax A= |‏ لکاح: ۹ ری الارل عر غاا pF‏ ھاو م در رر ا 1 

) بعد از زاق ساطان ابر-مید در تیا باخ آل ٢٢:‏ رجب ٣ے‏ و ھا ہ۴۹ اع 

(ل) مطلم س ۹ ا( مطل ن وجب () مدفون درجوار امام را مشهد کل بطل ۲ب | در قرا باخ 
Vr VIF‏ شادملی آغا بعد از لوت شرعر خرد شي گکرد. لق زک بااری اردو مطل رک: M‏ : . 
س ہم زاباور شجرء 1 0) نزک ایر ادو س جن مطلم ص ۹ مر یوم ر قرا با کے یلک سد ہے ا(۷ عېدالباتی مر زا( |) محمد ساطان عرف کیچک مجر زا 
تیمو ر زستان را در الجا بسر میکری ایا کج ات کک ساو در آذربائجان شوروي ات د بار S4‏ شوهر: سلطا پیک (متولي ۴۲ ٩‏ هاه ۵۲ ۱ ع) ولات ۸۹ھ 
[ەماء ۷اا مشهرر است, سلطا ابرسعید درین قرا باغ یل شد کے آنرا راق ارا باغ ' 2 زاول در نکاح باطان وپس میرزا دفن گاز رگاه (شطبره) هرات (1۳) 

1 گند میشود. (ډ) تژک بابري ارد (م) طلم س ربد (9) زونةالمنا ج عفر ج ۲م برد و بعد در سالا ر ر و شاق .فا 
چاپ هران طلم س ریم ا( )زک بابري عب الس ج م س بوم چاپ طهران بيد الباتي از دهاج کرد دشر ساطان سین بایشرا) 
| ا( تڑک باہری (۳|) طلم ی پام ی وہ | عیب المر ج م س رہ ر ۳| ) مطل ںو٣۷‏ 
وز شاس ټرد. د در ري در سن سي و هشت سالنگي دو ڏشے. در يارد داستان عشي 3 > ت 
شینتگی ساطان غلیل با شاد منک آغا. رک بردي ج م ص وبي دولت هاه ص ورم TI‏ 

س ,م ساطان غلیل مردی غاشق شه و لبف لم و هربا وسځي و دوستدار شرا بود ددر( ۱) محند ساطان می زا (۱ |) 
١‏ (شعر ارسي درعهد غاهرغ س وء - تیور پیرمحد ین جهالگیر را ولي عهد خود تامزد از بعلن : سلطانمم بیگم 


ارده ود اولي شلیل سلطات بجایش پر تخت علرس کرد و تاریخ چهار شتبه و رسفات (و ر فارع) 
در دارالسلطت سمرقند داغل شد و بجی جهانگیر بن نحید سلطان را بوایعهدک خود برگز يد. 


لر غا انامه 
L‏ 
ڪراچي = چنو ارتي تا جواک اغ 


il i 1 i 1 1 4 i =‏ 1 ۳ ا ۴ 1 1 م تور ر 
)بن یع ‌ااز مان ا شاه ریب مرا )غار کسر IL‏ ارالمن یر زا ن می دک ن کی ززا )اپو تراپ امیر ر ۷ مسد ایی مچو زا قریدرن هبن ٢د‏ ر U‏ د 1 . LR RE‏ ا A‏ 
متولی‌شرال , ۴ دز تخاس غر بے آاز» شديسه آغا أؤء اطق سلطان اغاچه از: لطیف سلطان العاچه از متكلي اماه از متكي آغاچه از متکای آغاچد. با تباخ ر 0 2 8 ا 2 TE‏ 
ا i‏ : 7 ت aa‏ 3 ا ا تت ت ا کرد کے توت 
دایان امیر دواا اونا ٣‏ ق 5 ا اک قر ۶ اراد خانم 1 4 پاس را دز جا چ و ق در یلت يكر لیے ق شاع EF.‏ در ارایف شال ار چو اق لت وا س ت دو لوت ي لز 
O a 7 IS SRE 2‏ چا اه فو پاي عاکر : ندا شد قبل ۲وھ 
J |‏ غر ن (تکاح ۰۲ ۹ھ) وات ٠‏ .ك پتت اعدا غاللن کے اعد هان شاه چ بست رال شاي رند الى ر ودام 1ه قز هران TIE IT‏ جت ا . ت ا 7 2 ٹب 1 
1 دود جام قم وز سج اح اة ١‏ يا دفر کا اا آ والي فر شادکیان کد ت EET.‏ عات | سیوا ج ۴إ ا (Fir‏ تخت اتال وة ودج از اهال ا 
PP =‏ : = ا : i‏ أ 1 غاتزاد ٠‏ بی ال 
| دہ کے تا ۹| ۹ سے ہائٹا. شتو س تال * ۳رس تا ج ر و ف پل ست رد مهل بلد س , | پار مز 2 نیرا و غاار اده م 0 
0 : 2 و ا اوفع O‏ دال کا کے دوعت الد سک 
ل تیه سلطا اگ دان ٠‏ سل ر طك بسلطان ین در استراباد سرا شاي تة عب ج e Fa1 j‏ رولقالفطا راب لاح الهف ګر غر د خش الل یا فجرز 
EET |‏ 1 = قف 3a‏ ہے ولات eA ٠‏ ا سيس E‏ ۳ 1 از | 
داز فز سق ی لو اا IF J‏ ا 2 
أ 3 1 ۳ 
(عیہا ج ع ن د۴۸) | : (مصلي) هرات (۸) حکومت در ق+ضراختهار 


| | شاق پیک ارون ټودا. و 
ا او مالک سپا و سبد ډودا, 
أ از قلن ساربظ اسان رفت 


بسر وعد مهران یز م سلطا مد بایٹرا سهراب سیر زا شاد یگم ودر حیاتت پدر فوت شد. 
| زنء بالف اطان تد چھار نال پی پد سو رت پد لت زت عادل ر (بايرلامه - رونقالصطا زمر سره ا ب) 
| ارزیک. لکاح روھ از شهادت ټدذر 5 يچم بود چندین بهدی ارزیک 

رغد از د وسال يسبب ولات کرد ا ہار برد پداست 


| اعا نات ازعم ا لہ فل ے عيب lef Far‏ نج الي كش لے 
در و س زلدہ پود (حبیب ۹۳ ۸۴ے ۴ ع) 


| اقل ساطان ارزیگک 


دك بات فير زا له بل موف فر إا 1 چر چک سم 


J 
ال‎ 


أ تر تهسن تر غاد از طن سلطان یر 

زات وعم ق پا بر سو مت پت اپوسعید. فقتل بحم 

باخ اؤ داد تا وجوه شات سین بايقرا دراللع اختارا بدن 
| اوتا برد ولك مر دز سا لر ج ا ف ادان مزه 


لخ یاب اټ کرد. (v( TT‏ 


کے 


ایا 


تدوخ ا وذرشت رچ ودا عیب ج م س روا( سلطا عسین 


۳ 


۳ 
سا‎ 
ا‎ 
E 
ڪا‎ 
٣ 8 
ka = 
3 
4 


قرت شد لاع اول در سال اقا جام روق الفا ج پا ی وهو ل ات تر 


TE 1‏ 1 ة j 4 ma 7 - Î‏ 2 
سلطانے ر ماح لان پا ا جا ر وا پرا شا دي رة دز ایاتاب غاز در سال ٣‏ ۹ فة .ت | : 


غ 

= 
سر 

5 


أ ر اطا از ی 


5 


rar رارت‎ I" رارت فالعا ر دة بش اتاق م و‎ EF ایک‎ F4 


1 آ1 
زیده اغا جر RT‏ 


ازء پاہا آغاچد 


ر ياباڻ نكري روتةالمنا ج ب س ده () رونة البلا ج س ۳م و پامرتاند, این عن پرادر پزرک براق سین رده (ء) عالۓ ج م ی سرا اریخ ٠۲‏ ریم الال وو ےھ تکام جد زإ|) رک رادي عابون نامه سس ہوم 


ډاعل فكو تاريخ جد , , رعضان ہپ رھ در باغ زاغا هرا جلوس لود (رودقالدلا ج ا م مر رم مکل م ) ساطان سین در اول با مرا ابالقاسی بابر ژندگاي «یکرد (روفة ۷) (۳۱) ج زان در عرات سلطان ارت شدلد. یکه سلطان کر 


() عیپ‌السیر زونڈالعنا ج ی ص رمم اپروزه میگ بت امیرزاده لطان ین بن امیر معد پگ ين ایر موسي از رم تانجون. امرلاده شاطان جين از بطن الام بود ک دغر اسرزادہ یمورجاء برد زروقفالصلا ج اہ ص ر) جارخ ما حرم عب 
| خاس (هرات) دان عد. ر زان دیگری ل داضت اد تر سے زا علاع الدوله ام الي لطان دز سال ر وو هد ازد واج کرت إروغةالسنا ج ۳ اس و سلطا ر پت اہو مید علطان ہے در تھسن رغال ماد رش پیک سلسان ر اول زڻ علطان ورپس یرلا برد ف عك بطد مظان عبن در آنك. 
او را طاق داد (بایر اة فارسي س ب ,)بعد طلاق در هقد عبدالباقي ند گااي سر رة و در سال روف مرد ودر مدر بدیعة عرات کک نا کرد خود او یرن دان شد پیکه اطان د غر بر زا معزالد ین ستجر دروي برده. 
زو تالفنا زس٢‏ ) بديم اازنان پدنہ از کت کو زد ا از د مسك خان شبا أي آ۶ وغد يقد فار رقت واي قاد یک ار خرن ب بد پش سد بف از جارس شاه اسل موی و رب ر وه) اؤ لگ رګ کر ية ږ د آنل و طلطان يروز سبد والیھ سند او را اتال لحود. تأ و روف در 
سد او هند ماد دز سال ,وھ ساطان لیے اورا اللاسول برد و خد از سه چهار باه آاجا برس طاعرن مرد إارونةالفطا ج ب ی اوم یا جوم ب ال چ O eer e e‏ اکراعیات او بد پری لمش شوب بود. اگرچ بدن او لاتران بود کالاناں مرغوب بردم 
ر لئ تخاس گرد دیوان في ادارد. إبابرلانه لازي سے . (١‏ از طن خدج پیک دک دراول ژن سلطان ابرسغيد مير زا بود إو از و دتري بام اناف ار دیا آورد). أبن زت ررق بي عتل و مدعب رآتیقد «پداشت آباپر اده ارسي سپ ) شاه فر ہب در مدرس سلطا لين ليل هرات 
قد, سن عفنت لني کک پدرش براي زار غود رنت کرده رود. پر مزار وی گذاشت کہ تاکنون موجود است, ۔اطان سین دوسنگ تھے کرد بود سدگک دیگر پر مزار اپدر ذاش ۔ تھی عر نگ فت مال طول کید زغیابان از فکری۔ اریالا سال چهارم شارا مرم 


شت داشت رپایرتامه) حیپالیر ج ی وبم لإ روتدالعفا ج پا س جوم ص ووم یب الس ج م ص عرو تا سی م.م ا سمایت غدیچ یر مار ارين د1 عد روفقالنا ج پا س جور زا) روتدالمفا ج ب سی ٣د‏ 


ٹس زیا (۳|) قراغور ترکی عذچئر (۴۳|) رک راشي غمایزن نامه ی ۸م 
د لطان حي اترا ذز ازل شر باو یکر زا در عد داقے و ارا طاق داد از مشير : اش پنام اناد د م 1 دز ارد اح غود د آارر د 0 ساي آحاچة ماو که شهر اراو و ګهر پانر ف شکراآن یلان اپو سیل از د, ویک شهر پار ڈٍَ ارد ياج سلطان سس پایترا آمدي متگا آغا ید ر ام او پیت 
ETT‏ اوا دارا اولاة ساظان حي رک روقةالعقا ج پ س :طم و بی الودو ج Fro i‏ از خوراش هدار ك لامة. إلا E‏ عراش هايو اة ضس ووج و]] ر وة الغا و يت الجر دريارة آولاد سال خسن ر تة استے کہ چټارد: سر از اياز 
غت ذاشی [ روتةالسلا ج ی ق داي کي ساطان کہ دکتر دو از دش لک اد عراش شعارول امه إإ س پو۴] مد تور اعت . [3])] عرد مر را زا انہر لر ق شاه سار تدز دو صالا ٣‏ وف کو رده اھ 23 و مجاه شاي شی ي واتیگ شراة را اتج کرد اق را قعل رق 
١ (‏ ۹غا زز لش گے ساطان ساد ت بشت یگ را پنکاح غرد آررد (ررنقالمنا ج پا ص پټ) پاغود مپرزا در ماه رجب روز پکشبه بال .وغ لکاج شد زررخقالیلا ج ب عص دو [ء) بعد از وال قراباع شه فدات ابرسية) اربخ یار شه ر رمضان ٣پ‏ رھ دز هرات 

لطیفہ سلطا -پاپا ا اجه ے 


اډږالغازي سلطان حسین بايقرا 
از بن ررر گر (|) [ولات عر مرم براه 5راخ) 
( شرم مرکا ررر شک جلری ٣وو‏ داروم اھ (۳۹) 
وڼات د وشتبه ر قالخ | فاه :داخ بوتت روپ اتاب ) 
دان؛ دز مدره سلطان سین هرا 


۰ mm حح‎ _ — 


م ر( این عسبق مرا م )معد تاس یر زا سلطانر گر )10 )اتا م( 


اء پاہا اچد از؛ پاب آغاچه دتو بز رک ال از ڇولي نمر 
در ووه ترد میا در فشهد مل ي چولي کر (TT)‏ زت معد قاس 
پل ست پسران یبای پد ست پسران شپبائي زل فن یر را ن ابزالقاسم ارات 
قکت باه و ینا کشا شد دز روھ ين اقرا ثائي در یات در قوت شاد 
شاه ال مسري ولات ۹٣:‏ دد داع | 
زندکااسی سر کرد دان: درکابل 
وق راشان الو و هرد | 


(ججبا ج سم سوا موم) 


| ss 

| ا 

| | 
بجا اطا یر زا دغتر؟ زاغو زگ ے(۴!) 
از: وبس مرا از وبس مرا زن: لاصرممرل 


تا وج زنده برد رذن ايان لي 
اہر او را عا کی قوج کرد شييالي 


شض پر دانے 


ق درد قت J‏ دو ید 


ت 


)ا ارم اضر ی سلطا ع اليك 
از سنگلي آغاچه | ) وات در 


رن۰ سبدالله مير إا الل ر و وك 
لواسه بایٹرا سیو زا اؤ تخل 
ن پا 

ستو وام 


سی پر که 
پا پاہر عمراه بورد 
و رست قز لباشها 
در آرآباد کش شد 


a 


کیچگ بیگر اغاییگر 


ن ٢‏ بار شراج زن: مريك مر 


0 


اڊوالغازي سلطان حسین بايقرا 
از طن اپروزه م (ا) إولات م هرر (paa‏ 
ھر pra Axpar‏ رک جلو دور داروم ف ل 
ولات دو شټه ,م دي‌الحج رو هلو .وم برقت غروپ التاب) 


ك ن * اكاز قط رة نلظالن ست چون تقراة 


| | 
وا ۸) قریدرڻ سین مرا ۾) عیدر یر زا . )وکین وتم می زا اخ ززا )برای سین مر ا(9 ۲ )این حمین میرزا(9) مر( دقام ززا ) سلطالی گر (8 )۱۲ |) ۲) أف یگر)) )٣‏ در مر بر) ساتان مئ ناطمه سلطان بیگی ‏ و) سلطان لاد بیگې ‏ ب) سمادت بخت بیگم ب) ملو وسلطان پیک ب عایشه ملطان گر )١  )|‏ آغایگه ‏ .ب )یکەیگر ر)کچکیگر ۲ 
اة ا کال افا اا الځ وسشهد از پاپا آغاچه غج د از: ابا آغاچه از بابا آغاچه از: پاہا آغاچه از: اا آغاچه داشر پزرک از از جولي یګې از منګلي آغاجه 0 |) ولات در یات پدر از: پابا آحاچه ‏ معروف ب گی سلطان از پاا آغاچه رب |) از بده آغاچه جلابر از: چولي‌ که از چولي يګه از پاد سلطا( |) 
| کر د TED E N Ê‏ غاج فد اک ۰ دز کرد کن فوت راات: آغر شوال در م رھ ازد شید در مهد مٹدا س ولي کم (؟) زا فة ا زن: عبداللدميرزا قبل ر۹ هداع زت : سکندر مزا از: پاپا آغاچه زت سید مرا ولات ووش ایل از عد بارع ازن سوا تاجواج. جت ابوسعید میرڑا 
1 ا ا ê‏ 8 2 0 ۳ تاا فاق و rE‏ بد ست پسران شای بیت ران رقیاان زاء اويس ززا ين ابرالقاس ارلات. نواه پاپارا مر زا ازء مکل آماچه ن بارا رلا مود صر زا [۹إ) اعرد يکي 1 زن: قاس سلطان فرك زت بابر مر زا 
ات ا E i 2 TE‏ د مرد اڈ اهال کا 1 کت اشد و ینام شةش در موھ فن پا قرا اني درعیات پدر فوت شد زا یاد گار ر زا سکام ; پکشتہد زب م وف اناي را ال بک اوزبگ و گا ليش اين مسد اسي مرا 
ا i‏ ادیک ازا 0 شاه اميسل توي ولات ۹٢‏ ش .وع توفي د ب ه.) میران شا هي بعد از کش دن شوهر لعب .٢٣م‏ ټورات سلطان در یات پدر لوت شد 
tel‏ گاج .وھ شو عر د غترالغ تا د 8 زد گالی ر کرد دان د رکال سید پر کد [لدست او زیخان) ر مه رونقالسنا ,سمب 
ولات بم حب ج عر عب( ودر اغات بالا ې هھ مرد ا ابر همراه پود رنت و آنا زند گالي الرد. 
دان مدر سلطان سین کون کاکم ډودولی عیب ج عر ومام 


ار دست لز ليادها 
إنساي) عرات () کو مت در فمف واکتبار در اترآپاد کشا بد 
شاا پبګ ار غون ډود. و 


او مالک سباة و سفین ډوتا, | | | ڪڪ 
از قلت ساربظر اسان رفت | | 
اد ر | ا وف ت 


١ E N fr‏ ا 4 دسر (؟ lî‏ ۾ سبلطان عبد الگ سلطان 
۴ وار خبات پذر فوا شا , تا میر اا اد شترا 1 لاخو[ (Ir,‏ کیچک ب صر ۳ ا E a‏ ا نالگ بو ا 
زت غادل وسر [ بابر لامد رونقالصنا وعم عر |١‏ ب) از ویس مرا از: وس رلا زنب لاصررلا ‏ إن :ناعراج رن مريك رز در مکد هماه داشت رن اباق ر ز قاسم سلطا اوز, ر ہر رانء 
نهد ارزیگ تا وعو زلدة وة زك ابان اي در کابل زلد الي کرد با باږ و هسایون بر کرد با بابر پود 
ابر ار را ها کر توج کرد شاا 


شش سر ذاشت 


غاتل سلطان ارزیک 


این ار بن ا ت بود 5 دغر امیر راد يمررفاه برد ار ويالملا e‏ یا باریم عم قرع هیف دراد ق ر د رگید 


ار ت ابر سید سلطان ہے دش ۳ اچعت ت وال ے ساد رش اة ناتان ا ارك 2F‏ سلطان ارس فير إا رة ا ذل لے سلطا سين ڌر أك 
2 دز سال مووق مرد و دز مقر یط وساد فرات ا ر دة خود أو رد ن در اه تلطان د کے 
شل ا علو ی اء ایل 


8 عب ال E‏ ص eqe:‏ 7 | کراهیات از پا از طېفشس و ليه رك ,ا پک ت 


۴ شیر زا مسزالد ن کر +رري ET‏ 
نوی ا aa vl‏ از نلگ | کر پا امد و شلظان لير ازز سخ وای بثك از را ابال ترد تا ۹ه در 
او ناتوان بود. کااشن مرغوب ہر 


8 ررد این زت پرگوق بی معتل ونڌهب يغه میداشت اباب رتاه ارسي ن ب )شاه غر یب در دارا سلطان سین ا(تصليل) هرات 


کرده رد شی دیشر ار رار پر ذاش تھ شر 1E‏ قشت سال طول شید [ شیابان از کر ار پاتا سال چهارم شار صوق 
8 تا عن م۲ 0( بسعایت خدیجه یکر مادر مالنرحنت کشة شد روغڈالعتا ج پ س ور (۷) روڈ الستا ج پا س و 
U .‏ 


ع م ھن ام | بارخ ۴ e‏ ادو ق ل پر کہ کا کا ۱ 0 EF‏ عراش قشعا بو آل لأف ا EL FF js Taw‏ تر کی 1= سن ابات 
ا ااعيفا i " vy‏ 7( آق FF‏ ز نبا (Ir‏ را غو ز کي اچم (IF)‏ رک عراشی سار ن اا ته Ê‏ 
لر ؟ ۾ ھر یار یار و شهر الو دغتران لفان 1 1 


بصعي يوةد 
لک حواشي هايو ن نامه ۲۹۹ () روش المنا و جیپ اليسر ذربارة اولاد سلطان سین لوة انت ک چهارده پر و پال 
اجا یا امیر سرو شاه عاکر دز در مال .وھ کرر کرده برداوامهمدغالي شپاتي وقیک هراة ړا لتم کرد ار را تل کرد. 


e‏ ی وو اء سد ار واقم قراباخ ( اة هد 


۳ ۳ E . ااا‎ a E a 
او بيت‎ ١ اتید شهر اتر ٣ر از ااج علفال سین بایلرا ابل سگلي آغایة را‎ 


1 لک شس HALFETTY‏ س 


0 اإوسعية ) پار زيم چټاز شد ي ران ۳ یار نے ا ز هرات 
اراتادر پار لدا 


۳ یک د ررغ ۽ 4( (I‏ 2 زان در عوات لان نا لوت تف ل , یه سلطان یکر - لظف سلطان انا آغاچه ہے 


ا + وھا وع ام = کل FF‏ عة ear‏ دز را باغ 


افر ذواا۸ون ارغون در سلک ملازغان ایشان بس هرد (د') 


Mm 
ڪراچي- ڄنو ري ٿا جرلای ووه ام‎ 


| 
سلالالدين سلطان وليد رولد مر زا شياتاالد ین اطان بحر د([ف) شهاباانثن ګدر 1 (lke‏ دغتر؟ إآن انر 


| 
تظاررالد ین سلطان اعد پر زا معین‌الدين ابرالتاعي شاهرخ مرا ز بن الد ین اپو بگر سیر زاب ااسراآد ین سلطان مراد سیر ا(۳ نللفرالدين غابل را غيت الد ين الغ پیک لورالد ین سلطان محند مزا ج : 
از دلتراردابگا ترعان ارغوت ولات : و ,شرالاو وےد|٣‏ ۹ ماع ساح : بد شان صاحپ: گرم سیر و قندهار عا کی غرات ساب : کارل و غز ئي از فخدراردابگا ترشان ار رن ساحب ارغاله و الداجاں ازبطن خدج ور ر 
ماحب: سمرتند و عاورالنهر عر مسال ازبطن: راه ایم نت ازء پدغٹی کی شت رلك وږو فا ومام ۹2 ra: ame‏ فاع ماز ندران و سر ازبطن : اء سلطان ام بار امة) 
شوغر: هر گار شالم (") سرا غلته الدول بن باقر طاقن ميد ولات » j 5 rapa qar‏ ماو رالنهر شرهر + سلطان تکار غار کک در اند چان ب وشا | .وع لوت شد 
چ پیر هر < وتات ع شر دیشد ہ دان: کد سز عرات (]) LT‏ لاتم و ھہ' نت پراس غان ل ۰ادوم کم رمتانو ور د| ب 
هلوم ام درسر قد[ | ال اشر رجب مرد ها۹ ۱۳۹م AL aA‏ ۽ چون IEF‏ 
بحر سلطا سین بابرا ب 
e st‏ هبدالر زاق دختر؟ میران شاه ززا ال قر ؟ عبدالرزاق(۱۱) E‏ بیگه کم ۱ 
| “ا زاي در نقیره غاس ۴ |) ن باكر سر إا لاير انف زب وكهدا مگام دا کن ابل زل بد یم الزمان زاء یله مفقیر م ف إا 
"1 سلطان وة فر را ارغ لن که متام ارغوت بن سلطان سن بن تاطا عن بابقرا 
| رکه ۴) ذر اواڅر سال ۹۸ هر اترا ز تكاج , اوها كاخ ٣:‏ ر ر الأول 
| گاہل را از و رفت )1 (I jiaaas‏ 
آ 
| 1 1 1 
() عاش ساطان دم ٢‏ فعرمة سلطان اگم (۳) راہ ۔لطان گم سید پا الد اگم سلطا یکر نعود مرا پا ہتفر سر زا تلص عاد ای ۱0) سلظطان فلي تو زا سلطان سین س زا سلطان ر ټس سرا رخ سلطان پیک بطق ربد عاطاان د 
از الولرق یگ از عبیبد ییگم ارغرن راحو ل (آت سگ ) از: الوقوق یگ از: خانزاده یگ صاب : مار رعایر(. .امومع ماعب ماو ر تهر ډار نیز ده سالنکی مرد معر وت ۾ مان مرا از لنڇ جي از زره يکي لنچ جي زن: ماک 
(لیثیق آغاجد) إن بابر لسكا از لرلرن يک ال لولوق بیت زت هلي مرا ابن [ادل) دغر مر بزرگ ٠‏ اقل درهرات نهررن وغال ارم ٢ا‏ .واوو زشا رن تاس متواي: ٣۹فا‏ ا ٤د‏ اع زهره بيکي اوژزیک اوژبک. درسالا ٣۹ھ‏ میرالا 
زت ء پار پاد شاه #۳ ادام رن۰ غاب نجرد رن + فود روزا نود مر را که در اپ ٣‏ عار , pa‏ ازء پاشا ام پھارلو پنت ۹ تل ۰ نت شبباني» . و Êd‏ ازء سلطان لسار غار زندة برد 
تسام ووه وفات : در زچي ii‏ گام .اه کال 5 و غ ذد ¬ petofaa.‏ غلی شکرییگ ک اول در نکاح ار“ هره بی اغا اوز بک بشت بوس خان ر شاء ام إعماپوت تاسة و بابر لامد 
مادر: اغرالنا ک در موھ م]) و پد او دو شردر ل ۳و شاب دام محمد میرزا الولو بود. عدم جي ب خشي (۱۷) 
سال ب وھ بدایا آورد. | کرد سه رن داشت إفإ) شوعرء دغر نلطانغلیل مر زا شوھر؛ ساطالے پیک ہت ملطان اعد مزا 


| ا سلظان ارو سیه 
| [ ر )اعد تيمو ربن لاني )٣(‏ سهدي سلطان ار ژبک سلیعان میر را خلس ذا 
مثراي ب ر واف —— 


1 


شوغر: حرم ایگ یچاق د غجر سلطان ویس 


کو تي لر شیر ف ماه پیم زك مر زا کامران 
باب : پڌ شان (۳]) 2ر سبلل نة ر د ر شاه 


مغر نة عالطا یگ پاپا اطا طارن عان فادل اراد ة گم ودر 
ژن جد زمان مير زا از سعادت پخت از سماد ت بت اکېر پاد شاه زاد اني میکرد. وات در لاهور 
زے سیر ا اباق ( بابر لامه) پا فد پر پاپ سااسکي 
آ 
چناد د ر؟ اپر القاسی ابرا خر وفائی TIE‏ 
بد ست پیر معد ان پا شفاہر ت باد شاء در عال 
شد در ال پو وھ( pila ax‏ 


فام ج 


7 نت پراس ان راان دوت [ترلة :دع ددم اع) لاح ای با محمد غان شیالي ا ف وها جرلا .و وم) کرد ر در سال ور وهار داع لوق رفت لان عند زنیای 


pg 8‏ و 0 a is‏ = چ 2 
پا ر * ا ازز پک کرد ترغان یکی که سر سیدااعاي لر سے زك ق رین د کر ار اپا 
موھ در هرات ,و لرت خد و پسرش غښدالرزاق در غزاي موان انت غيايان ري س ام مط 
I 2 1 >‏ ا Î a‏ 1 چ £ [ 1a ~i i‏ ا ا - 1 0 8 ا ر" اا“ 
ف ترک پاي ن رم فطلم جومم (ا) قیره مهرلگار و فتأق الگار شاا هنود زاهاک در کر غو داشت. غاراده بیگې اک د غر مین زر رمدي بود ا[ بابر لامه )- بادا یکم لازم ترمذی که هیر خاازاده اول بود [ل) ٹزکت بایري اس ر ساطان یگ ہا او 
a ۴ “8‏ 3 1 5 َة . = i‏ د ۳ 1 a THE 1 . My‏ 5 - = ۳ 3 
متوب بود روغة الفتا ج ۽ س رب ه) روفة اليا ج س وم ل روغڈالیتا ج بپ س پجم زءل) روتةالعلا ج ب س ر ررر عیب الر ج عر کی ےرک جج (|]) در قاری مهاجرات اقرام الغان رر دات پار ر نگهای پوسقزانیات شرت ذارد. تاربخ نر ز فخرت 
5 لار سما ہر ن اہ او کک ات اء ت کر بير ار موك پا شاد ی ار شوت ار ك li‏ د ت پرادر انیز FE:‏ له 3 
1 


اقغاي ذکرض دارد. (۳|) راج د مره رړک: جل 100-1 E Ande Vol 1 No 2 FP,‏ و غپابان نکري. (۳|) راحم اہ بے ساطات یکم ارغون راشي 

ترک پایری ارد ی ووم فعضو را ایر از نت بك لار داد ( انوت ات). ا( لكام تائ باجاني ایگ اوژیک کرد اډراعال روه تز بابري۔ (ے|) مال ساطان (آن یگر) رتت سلطان اعد میرزا ادر مال ٠.‏ قد آوؤرد زن ددار د غتر شبخ هید الط رلا ار 
سلطان سی بابرا برد 1) رة العا ۾ کي ټوم پاپر تاه اردو ص ود ول ساسان داز شام ETT‏ تاظان سمو د با آرق سلطا چو جی 
4 ازدو (lA ٣‏ لطر ي شرا ف , OD‏ زک پا ریا اردق + و كع ر أ اتر تي فا Fe}‏ لے ا ازو اکر ا س نة 


i‏ رام ا پسرات سلطان ابو سيك زک مل اس جوع م ٹا ی .۹مم ا ایر لامك و لبي السير, 
دیشر سے داشت , شافزاد ه م رنڈ تی ([ بابر لاسه ]قو توک یکم لطيف فم دولدای رلااس کہ لکاج اي 
بف پا آہد ‏ بقرل E‏ الأغبار ڈز ال ITT‏ راتات پاات و قول تار یم راخت اڑا ذز سال 


ترغان بوك و 3 طا ITAT J (Fw J‏ روت العا ج ب ت i FF‏ درز رمقان 


کر کم دا ات قا قرات سدوا شتی ا غپارے تاز بے زات اقا | 
تا 


زك سوام سعادت بط علطان د غتر آوربش ام کرد و ازو دو اولاد ذا آورڌ 1( د لتر کک زان عبدالله چو جي برد 
(م) رقید سلظان چفناق. ہعفد از ولات آرق غاان سلطان گار ناج ثالت پا تاس پرادر آوق غان کرد او غرد در سال سو ا٢و‏ رم وللت بات - ابر ١د‏ 
دو غلت کا کر بار تانه | ابن اانه (۳۳) شل ی وعم و پاپ ر لاد [ ۳ زت دیکر مر مه اني بود. غود شاغر تر کي و لارسس بود ماكر ااب اليرلاد ج ١‏ س و رواده) اعا شعر لارسي وتركي ميكفت زلش عدر هاه مسد لطان تاشفري ماقا در لام 


ا ت i‏ 8 ع i i ET 2 i j‏ ج + 4 أ ۳ 
کرد د اژد بک پر ار شاج با آورد. إت عد از راق هرا باع دال پر ع) امیر دوالوت و هرات اد ررري چ د ر ملاژنت ساطان پاد كار عرزا (ذك: [إ) گذ راید ۽ إفد ازات در سمراند ادو سه ال پیش لفان 
ت 


جرا اران بوق . و بعد او پا اپرا شر ھر را تكاج 


آ سات ر ا رآ لظا rL‏ سفياد ا اس کرد چس 1 سم یاد a‏ سات 


١ a7 1 a .‏ 
آ ابت شاا سین پا لرا تیار کرد ١إ‏ اریخ مقار .۸ . 


سلطان اډوسعید سيران شاعي 
pirsl *Ass‏ کڪ تل م ازيب pial aay‏ 3# ارا اغ 


امغر د والغون ارغون ذار سلک ملازمان ایشان بسر فیقرن (د) 


أ 1 
) 1 = َ1 أ " : 1 : أ : g8 TE i:‏ > ا "nT . i‏ ا E‏ تی 2 
الد ين الغ پیک اوران سلطان محید عرزا لال ادان سلطان وید [رلد؟)] مر زا غیاثالدین سلطان بحر د[ف) ‏ شهاب اانؤن قد شوخ مهرزا(ا) دغر زاق بائر؟) شهر رالر آن پالو لطر جھات بار آفاق باو ساطان خت پیم بدي الال خدج ساطان م e e‏ ت : ا 9 ار 
N‏ 2 1 اڑ کر ار ایکا ترغان ارشرن باعب قر خالة و انق عان از پطن خدج زا لسانت سین را از غد پد ا رن" میس ساوء الل زل" حلطان سین پایترا مرا اير هنف اده يرد شعراه اير بيلف آرة م هراه پار به اند زت سان سین (پابرنایه و هاپرن ادا ] 
کک ل a Era‏ 1 2 ۴ ا : 3 1 ت 5 ٠‏ 2 2 . 
: ي ڪا پء 2 EEE‏ سے اع د صاز ند ران از حر تل از ہطن : شام سلطان ام ار لاست) ماقرا (Aaa)‏ از پا شر دزا ره ارفك چ در قتف ناتء عم و فا عو رجا تا ق موھ ربك هة رد . U‏ و۴ وھ رة پود يا و٣‏ و اش زيه بود پانرا j‏ سادر ودر سیر زا 
۴ ے ۴ ماو رالنهر شو هر * سلطان تکار غا 3 در الد ان پوه Es‏ لوت شد) اورا طاق اد ك . ابر نامه آل ۾ ا 2 BFA‏ م [اافر تاسة| اہر نانةے هارن اة بابر اسف فبابو ت امك پار اة از ھسایر ك لامة) از چهار دعر 
[وقاتمرم ٣ھ"‏ الت برای خان 0 ۹۰د دوم کم رنضان وو ےھ با پاینده یکی لکاح کرد | پار تاس سابرت انه 
. 1 
a a E‏ ۴ ولا زام 4 
¬ 1 . 
| ۱ 
= فت EF © e‏ . 5 - 2 2 
| ر زام غواج سين اعراري 
> ږ a ef‏ 2 
مرا اف ختر؟ E Lie E EE a‏ 
الاد زت: وصمد گے صاخب ابل زا E‏ زل RE‏ 
a1 5 ù‏ 8 لفان کے 3 لان س ر 
ارغون e‏ ارغون 2 : 2 ا E‏ 0 دلشاد دم مر زا قرف الدين .سين 
رکه ۴) ذز اواخر سال ۸٤۹س‏ بایترازنکاج. , وه) (نکاح :۲ رم الارل 7 
j +‏ إشمابرن تاہ) 
کاہل را از و گر فت 7 elaaaa‏ 
س س س س ا n aaa E e ۲ = wee e‏ ل ل 1 س ا سے _- ي ن ے 
| | | | 1 
خلس عاد لی ۱0) سلطان عاي مر زا سلطان عسین مہم زا سلطان ووس فر زا رجب سلطان یگ بطد ون اطان د تر سال ساطان یم مهب ساطان پیر سانش سلطان غاا اک گر (۱۹) پیگه گر عار گر آق گر زپتب سلطان 
ار( ۹ هرو ع اع : مار ر عل اهر در یژ ده سالستی مرد معر وف ہپ شان مر زا از غنچ جي از زهره ي جي زن ېملک ديرا از: پاخا کې بهازلو از ازهرة بيشي زن مصدغان شیالي زت جهانگبر میرزا از غانزادء ترندڌي از غانراده کر از ا سر ازغ خانزاد : یکر (لاني) 
رف وغو ۲وو هارن تاس) متو فی pêr il* ity‏ زهره يکي ادژزبک اوژبک. فر سال ووه سپران کش زت : بار پاد شاء غق ,و ق فڻ شر شبح سرا ( الي )مترلي ٢‏ | وهأ دواع ر :اہر بردو غل ترمداي [لاای) زن: بار پاد شام 
E‏ ټھا رلو فے “ تل ٠‏ نبت شببا ني و 8 ‌ از ساطان تخار غاا زنفده زرد شاعر ك از انراد ام زل ٠‏ عدر سر را بن سلطان گاج : EAA a.‏ مخ 
د ج 3 : 2 : 2 : 1 1 1 1 : 

ب ک اول در گام از زهره گي اغا ادرک پت پرئس شان ر شاہ ر (هبایون لاه و بابر لاما) ٹر کی (۱۸) ترس تي E‏ و و بب دوس سال مرد 
الراترلو هرد. شنج جي فشي (۷|) ٠‏ ا 
ا سجر زا شوعر: سلطالیے کے بشت سلطان اسف سیر زا أ | 
بان ا پر سك 
أ سلیدان مر زا تطلس گا شاد یمر 

شوهږ: حرم یکی یچاق د غعر سلطان وہ س ا ا 

کول يي و هشر مایم زل امیر را کامران | أ 

ET QIN‏ محندارحیر سلطان ‏ جیانگیر وران کر ہستان گر( ۳) اولوغ گر 

< بر پاد شاه ربد ا کد ولات د لك 3 
پت جر پاد شاه رالد اني میکرد. ولات در لاغرږر 
بابر تات ۹ھ افر پاپ پالنگن 
أ 
چنل د لار 1 اپرالتار ابرا د وا شاغزاده ځار 
پد صت پر ما ان با اہر پاد شاه در دال 


شا شد در سال بو ود ۳۴ قوع 


اء ا 


الي إا عط غا شیالی ن .و ف جرد .ورا کرد و در سال AEE‏ طلاق ‏ گرفت. سلطان اسد ر نیا 
ل ريطن دشر ارذایگا ترغان بودة. 07 مطل س ۹ب٣‏ ا ف ۴ر روئ الفا ج ب یا ۴۲ا (گل) در رشان 
ات امان قکري اسن ومر معلل .ردب رد آبدات اننیسه هرات رور ويا خلامة الأغبار- تاريخ راهت ازا 
واا گے و قاراد یکی ترمد کر هة غانزاده اول بود. (۷) تژکت بابري اس ۲ سلطان یگ با او 
ET‏ دز تاربع مهاجرت آقوام آلفان زردای پشاور جنها پوسفرائیان شهرت دارد. تاریق رع و قطن 
ر ایر ل لات توافت ات 31 د تر س ار سرت پا شاء 0 ارشورت وت پا د خر پرادر اسر دوالرو ن اوك 


و طلطان ان ام | انت سلطا اهمد مور زا در سال .. ۽ قد ازرد زا دربم ادغتر شيخ سید الله ولاش ز 
اء > 8.0 س ص ت رر ص a ê = a.‏ # 


فر حال لاد 
(N)‏ 


(راجي) جخرري تا م چراق ووو ام 


| 


ظههرالد ین بابر پان شاد 
از بطن: تداق اتگارخات بت ټرلی‌ غاا (۱) 
تول ه مجر ره وقات: و چناديالایلا پم هه 


دان: بام بابر كاري 


Ss. | ر کا‎ 
۹ EEE | 


شندال سرا 


راتا گر 


سے 


r :‏ عهال ر ES‏ 
ازبطن: لاله ساطان و شو عر د خثر سلطان 
حورد غالا بن ابرسنید بیرزا وځالزاد یکر 
ولات ٣ز‏ وغ .وام 


د شتر؟ ر نکد دور زا 


ابساڻ د ولت سهر جهان 


ازہطن: ارخ سم 
د شاو جن ازخزن 


ms‏ شوتر ماد چوچی بیگے 


کر ډار سال ۳۹۳, اع در 


از بطن ۽ دلداربالو 
لل شب بکشبه ج ديتمده 
Wêra lAa1aa‏ در پهلوی 
پاہر ذر کابل مك الوك اس 


ارين اولاد پاہر کہ 
اہن عائشہ سلطات در سال 
pana‏ دنا آسد 
ل اغ چهل روز رة 


از بطن: ماع یکی از بشن :باهر یکر 
J1‏ 


از بن : کلرم ر 


لات ډوو رداغ زت یږ زا ورالد ين نحا 


لار مرا 
رال A GL‏ وات fia iri ٠‏ 
از پطن ٠‏ اټ یر اند چا وغات قبل رو وھ)] 
شوهر: فراغوزبیگی ارلات 
وید بابر کاہل را از مگیم 
ارغون گرفت ہم او ذاف 


پاد گار ناسر میرزا 
قات ٣وو‏ فا دعو | څ 
صمر اد همایون پاد شاد 
در سال ۷س|۰ اع 
ساف وار شد در زمان شاة حسین ارغون 
a Fe‏ | 
زت مید مان ہے زا 


قچرزا شڪ ر ي 


ر ا 


Êl قم خو‎ i شا ذڈ۴اغ = ع زنشان‎ Aa 


1 غالزادہ ایم (7) 
ولات و وغو سوام 
زت مد خان شال 


از بط ۽ تلق الكارغاار 


شرم شا ۳ 
باعي با 
پت از تل در دز سال زلده سالد 


تقر الف ین معمد سمایو نا پاد شاة 
از یط ما ھی یخی کہ درسال | ۹ شل عقت پار آسد ء قود 

ژر لات فر ف) تولك ۰ سي سه شید سم ت يع ة 
qr‏ مارج بورع وتات وها ووا 
بعهد سا کسن ارغون فار نان آمن5 و 
٥ے‏ ذار کلذاون 


ناح آوړت. وشات در وة 


بسال ۴م هداع | از ب کاب ربیع الآ خر 


سلف آوارة ماند و ہہ ایران شتافت) 
E 5‏ ّم - ایند سلطان پیگر 
: ل 0 : ۳ 3 8 AS iF, As a‏ 
زن: ول ٣ک e‏ کک شاه جھان را پر زس کر ازا یرم شات شان غاتان 
ولات ٻپ جمادي الول وم. شاه | جر ر ۹۴ا 


| | | 
اپراعیر ابرالقار E 9 r. N ٣‏ کار کم 1 فاته در لسار م پد م عاجي یکر اپراش معد فرغ لال ده بیگم 
زك 2 ان ي زد مزر ارغان مل زن: ابراه سین از باءالرو زگ ت وا کترارو بوا وتر پزرک از مد ااروز ر تولدې و | جمادي ارل .۹۹ھ ازع ماه چرچڪ ير ازبطن: ماہ چر چا 
ولات وږو 2 زه پود رن پاسین د ولت راء گلبه ن یکم ازبطن: خاش الاغرارزمي (ک همشیره یرم اوغاان 
چاتانی (برادرخټر در ال مږوھ دړ ګودګي لوت شد ولرږدوت کابولي برد و 
1 شودر گلبد ن بیگر) سه رقت قر سال Eis fa ar‏ در لاج 
شبایرن آند. و در بو عردو اع 
E.‏ نورانا در کاہل از د ست اپرالسمالي کشته شد 


شو قرء عاطان کار د تر از رک اکر باد غاء شوغر شس دوسال اة هفایق رم اتل شل 
پس پەت عهانسیر پاد شا آند. 


ا چم شرم زء بردم 


نے ٭ ق م 4 Ni 40 Li a‏ 
E E 2 E‏ ا 0 0 و e‏ ا داي بن شير علي آوغاان ال معد اب ین خشرشواج خان بن تلاق لیورغان إن یسون بوا ین دوا بن براق عان بن پسون دوا ابن موتو گان ين چلثاي ان 
E‏ 0 ا ٣‏ ا : : Ed‏ رھام که از هه کان برد) دوات سلطان شای ب هر اکا رای - خوپ غات (زوجه مح د سین گورگان د وغات) د علطان منود غان ۔علطان اعلغال جک غات ( زک ارد وسو وچ ردو ) پار عیاعب فر انه 
E‏ عه قال Ga EE O‏ 2 تزا اردق کی و س عر | ا(۳ تر لك gif AaAF‏ ناتء PI BFBf™ 8T‏ رز شپیاای طاق ات و پا سپ سیق ساد ي تام کرد و يع آز تند دن او دار عت سیه نهك تي 
اسر E BRE‏ ا SF‏ ا ر 0 ا 2 (ف) تاربخ ا A‏ تظتربة هكي چشالي خر جاه محةك الطان تانري و عدیج سلطان) را در عتد آورده برد کک بعد از او بنکاح ابراهیر پیر 
ت کر ار 1 : ل ا الا ركه اك از اليا اسو قر ازد واج ګرده وق غعابرت اسه )], Û‏ تر ارد و س و کی ج ) سنال ڌر عت ا کاے ان در سر ان قد شار ا غو شط برد E‏ اعاب 0 زنهاي دپ شي انظ 


م تا ۳ i 5 i u‏ 1 ع ْ 
مد انار اغاپه. مار دد ييي نان د کنر ها مدر ارا اي چ ام 0 زاي دیکر هرداقت: داد يبي هاعر اها (۰|) زنهاي دیگر هر داشت الرس آغا وغتر خراج سن یگ ترکمان ارزیک, ترسون(ابرن) سلطان میل ( کیزکم 


نك خر 
از بطن: ماه چو چگ گر 
قولد: م , جمادی الارل 
رلم 
واات: جم , شعبان 
۴ھ ودوم دفن ابل 
دز رار بابر پاد ها 


a 


عمر شی میرزا 


ومام کم رنضان وو رهام جرن راغ 


سے 


1 أ یی باد گار سلطان یکر د رلید لان گر (1) 
0 مھربانو یگ کهر باتو کر ز ہن٠‏ غا سلطا اغا از بطن : سید ومه سلطان بیگر (۰|) 
خالزاده گر (۳) از بط اید بر اند اني از بطن: اميد بیگ اند جالي . از بطن : چ و ت ت لدو و د) 
هو aE‏ تولك ټږرشار ا۴۸ ام تولا پو وھ| ۴غ وقات: و وشام داع 
قبل ۹ ۹ه) e | E‏ زن: جالي یگ اوژیک 
ارلات از بطن : قتلق لگارشااو زت جنید برلاس. د ر سال ۵۰/۹۴۷ اع ا 
Et‏ همر اذ یادگار ناصر میرزا بساد آمد, ا 
لات ن ر هن شاد کسن ارغوك | | 
| پسر؟ سر سر 
ا زا د سلا مر زا 
1 غرم شاد( 
عیاعب پا 
ا پد از اتل پدر درسال زنده الد اپو سعید اوزپگک 
ٿال ڪسين ارغون : | 71 | | 
) | | ۱ لارو گلبدن گر گاچره ايکر گار نگ گر 
اة 4 ل شاة پار سل کار ار 1 شاه رڅ گتار بیگر ۴ لور | NT‏ ازبطن » دلدا از بطن ء دلدار یگ . تولك :بر و غاا اذام. از طن * د لدار گے [۸) 
ا a 0 i eê E‏ رة اکن بام نکر j‏ بن : گرم بیگر از بطن : ارخ گر از بطن: گار گر از بطن: ارخ گر ا 0 0 ر aE‏ زن : توخة بغاغان جغتاک (برادر زاده قاق ا A,‏ 
+ قفر : ا 1 : 7 2 f eT‏ م 
| :محمد مان میرزا (ولات .مر ه) تولد : شب سه شنبه مر ذبقمده د درد ونت بات “ ولات ۳مھ مم : صمایون امک لگارغائر مادر بابر) لکاح ہم ھ| .٣ہع‏ زن: ایسین تمور جنتای 


مقہرہ اش تا ۵ هاو مرن ع بعال بود) (بابر تامه) زن: خضرغان شوهرش در .مهمو رع مرد و پند 
1 در نکاج عپاس سلطا آوزیگ ایك 
| انال مر غا پوخ رغ زژنده بود. 


raala ar وات‎ ÊId.v مارج‎ 1a 
بعهن شاد حسن ارغون در ساد آمدة و‎ 
| از بصو تا ۷ ربیع‌الاآ خر ۹۵۰ در کدول‎ 

ا ا 

سلف آوارک مائف و بر ایر ان شتافت) سیه شال 

| 
ام کشوم یم 

درسال ٣‏ ږو ف بح راد ارد 


| | 


| ۳ | ۱ اتا آنعه پالو اناك مرا جالل الد ین مکمد اکبر پادشاهة جهان سلطان بر 
| 1 کین پا بخت السا پیگم (نخر : ا 
AIT‏ فر الا باو تو ل a o ire‏ اا یط + یی درعر دومالی درکاال 
ابرا خر ا ا ا ا از ین : باه چو چک یکر N‏ ر از بط ماه چوچک ایر از بن گور 0 E 0 EEE E n 0 PRA‏ علي اکر ۴د٠‏ لوت شا 
و جادی ازل .ووش از ماد جرک زبطن: ماه چو م e‏ ولد جماذي الاو زن: شاه غازي a‏ : : تاریة : 
وه ج دي 1 اناد لد و نادي الارل ييي حاجي 0 و زنء هاه أبرالساا از طن : پیکه پیم عاجي )٩‏ جامي (تاریخ معصومي). صمایرن 
زان :. خاش اغا غوار ز کہ هشیره یرم اوشادل E‏ و هشیر سر لقیب خان از r‏ : 3 
ي ايدو اا .وهاو اپریل ٣‏ دهاع ترلد: دزا کرم CIP‏ ا 2 وه عرد ووو هاا وداع) در پاترد (سغد) در سال 
کد کي لوت TE‏ وتات: جسم | شعبان ‏ مال وها داع زن: ابراهی بن سلیماں E‏ ف مگبر د مایون با کردۂ ۹۴۸ هداع بعقد آورد. 
" 7 


0 | دفن کابل E‏ ماي بیگه یگ اعت و اکبر پان شاد در عه ر کوت 
e ES‏ باصي اواد ا مه LL e‏ 
در کاہل از دست ابرا E‏ رجب ۹۹ هرادا آ ر ٣۳ع‏ ډدذیا آهد, 


ت برقا بن دوا بن راق ان بن پسرڻ دوا يڻ موتو اکان بن چنٿاي ان 
: ان اغات سرک اردق ۹کم رک=4: )ا پاپرء عاعب ار شات 
ابد اک هادي کا کردا و بعد از کته ددن او در علد سا ھاي 
ا دیج لطان] را در عند آورده برد کد ند از او باح اپراعی پر 
اا ند شار واغودخط پود مذ کر اسباب). (۸) زتهاي دیگر هر داه 


تر سرن (اہرن) سلطان نل ز کی زاء 


س - = ےک ٩ڈ‏ س == کے 
ھسزیا ک کک یوئے ےہ سے کے کے e‏ سا a‏ کک سے ا ج س 
mm —‏ 
ج ا 


